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هميشه مالك اين ملى ملت است كه داد 
سند به دست فريدون قباله دست قباد 
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جيديا الانتخابات لأهلنا العرب 
في خوزستان 





> اتحاد «قييله» و 5ن مانغ آزاد ىاننخاب براق مرا عرب خوزتننان اسك 


يك بررسى تاريخى از موضوع انتخابات نشان مى 
دهد كه طبقات متوسط شهرى از مردم عرب 
خوزستان كه در سال هاى اخير جمعيت انها رو به 
فزونى نهاده است » سهم اندكى از نمايندكى در 
مجالس قانونكذارى بدست أورده اند .در تاريخ 
معاصر ايران و از زمان شكل كيرى مجلس و يديده 


اتتخابات اين طبقات بادو مشكل كه به صورت كاز : 


انبرى آنهارامحاصرهكرده اند »مواجه بودند: نخست 
يديده قبيله كرائى ودوم جيزى بنام ادارات مخلى. 










قبيله و عشيره در حالت مثبت خود مظهر اتحاد و 
يكانكى اجتماعات بشرئ است و قديمترين شكل 
سازمان دهى نظام هاى اجتماعى محسوب مى 
شود. بسيارى از زمين هاى باير در خوزستان ابتدا 
توسط افراد قبائل آباد شده است . بدون شك شيخ 
مرداؤ كعبى بدون داشتن نيروى اوليه از افراد قبيله 
خود هركز نمى توانست شهر خرمشهر رابناكند. 
همجنين قبيله علاوه براينكه هدايت كننده فعاليت 
هاى سودمند اقتضادى يؤدة ات » مروجارزش 


عبدالرضا عطاش / ده 


هاى نيك در سطح 

تى مانئد ايثار » نجابت » شجاعت »ترويج علم 
ودانش » احترام به شعراء و عالمان » نيك نامى و 
نارى كردن ديكران » يناه دادن محرومان و دفاع 
از حقيقت و درستى كه براى شيوخ عشاير و 
وابستكان آنها حكم مرك و زندكى داشته و. 
بسيارى از آنها شرافت وجودى خود رادر ترويج 
خضلت هاى نيكو در جامعه كرو مى كذاشتند. 
شرح كامل مطلب رادر صفحه ١‏ بخوانيد 


جامعه بوده است . ارزش 


آيةالله لعظمى 
الشيخ 


محمد الكرمي ف 


قائمة التجمع الأهوازني لأنتخابات مجلس بلدية الأهواز 


ا رف 6 ين وجوه 66 1 00000 














العرب.. كما يراهم العالم 
و 9 
يبدو ان المقولة «الساخرة» عن القمم 0 واللقاءات 
الغربية التى تنداولها وهى: «اتفق العرب على ألا يتفقوا» ستظل 
سائدة ولا أمل في تالأشيها الله المقولة: . اذا تجاوزها العرب في 
وضح النهار لزوم الظهور بمظهر حسن امام العالم» فانهم 3 
يتخلون عنها في جنح الظلام وخلف الكواليس! 
لقد بدا المراقبون والمحللون الاجانب في حيرة ودهشة وهم 
يتابعون اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم الاحد 
الماضى. تصريحات صادرة عن المجتمعين. . مغلفة يعبارات 
لو ماسرو ملتوية» :7 اذازم قا شه را الي 
الصحفيين يقول: م ار ادر 
فشلتم في الوصول الى «رأي واحد» يخرج من تعرض للسؤال 
برد ليطمئن السائل والعرب والعالم اجمعين وهو رد مبهم وغير 
وَاضح مع العلم ان المجتمعين خلف الكواليس جمعهم 
لسري درس لوف اتساعيا 
منذ ان جمعت العرب موائد واحدة للمناقشة قشة. اعتدنا ان نراهم 
فى العلن يتعانقون تداق واجفانيعم دافئة امام عدسات 
المصورين. وهم في حقيقة الامر يخفون ما يجيش في 
صدووهة !راكاد ريا هم طعنةافى طهر أخية! 
هذا هو حالهم ولااعجب. . ولكن المخجل انهم في الامر الجلل 
الذييواجهون الآنحيت الخطر يقترب من ابوابهم ولاايهدد فقط 
كيانهم ووجودهم بل وينال من كرامتهم يظهرونامام العالم في 
قمة عجزوا وضعفوا ووهنوا ء الامر الذي دفع احد المحللين وهو 
دبلوماسي عربي سابق الى ان يقول ان النظام العربي الرسمي ي أصبح 
بالفعل في حالة موت اكلينيكي وينتظر رصاصة الرحمة التي ربما 
نلق عند ذخول القوات الاميركية العَرَاق» وأبدى الدبلوماسي 
السابق خشيته_مثلما يخشى كل عربي_من ان تكون القمة العربية 
المزمع 0ص 20 سس 
17 ل عر قفا فريحا ان واد اد كن مرضي 
ان الانطباع السبيء عن احوالهم العربيةالراهئة» دقع ايضا معقا 
بريطانيا شهير اهو روبرت فيسك نثق في كلمته النزيهة الى ان يخرج 
عن حدود اللياقة ويصفهم على صفحات جريدته «الاندبندنت» 
بأننا نحن العرب كالفئران!! ولا ندري هل نلتمس له العذر ام 
نوبخه!! لقد تجاوز «فيسك») حدوده . وفي ظل هواننا وانعدام 
كبريائنا.. ليس امامنا سوى كلمة واحدة للرد عليه وهى «عيب ما 
يصح » وهي بالطبع كلمة الضعفاء المتخاذلين الذين هان عليهم 
تاريخهم وماضيهم وباتوا في نظر العالم لآ حول لهم ولا قوة! 


انا لله و انا اليه راجعون 
الاختالشاعرة و الاديبة 
فاطمة التميمى و الاسرة المحترمة 
كان للنباً المفجع الذي نعي والدكم رحمه الله اعمق 
آثار الاسى و الألمى لا نملك الا ان نقول لاحول و لا 
قوة آلآ بالله. فقط كان مثال الوالد الصالح الذي نشأ 
© الابرار و سيبقىذكره مادام العمل 





ر عام رحيلا الفاجع المؤلم الس 
بر الزهيري اثر بالغ في قلوبنا ونحن اذ 
ى المؤلمة لفقدهو نتقدم اليكم بالتعازي 








ع/اأطاع م )الام 


عو -شماره ل/ا١ا‏ شنبه "7 اسفند 117/1 ا -- 


يك بررسى تاريخى از موضوع انتخابات » از طرف ديكر بعد منفى قبيله كرائى با : سنتى قدرت بهره مى بردند » به طبيعت 
نشان مى دهد كه طبقات متوسط شهرى از ٠‏ فرآيندهاى نوكرائى » ييشرفت و مدنيت 34 حال هميشه بازنده انتخابات بودند. 


مردم عرب خوزستان كه در سال هاى اخير * رفتارهاى مستقل و آزادى هاى فردى و بنابراين جاى تعجب نبود كه افرادى مانند 


جمعيت آنها رو به فزونى نهاده است » ٠‏ اجتماعى همسانى نداشته ته و به همين خاطر * بهجت يا يزشكيور نماينده شهر صددر 
اندكى از نمايندكى در مجالس : عامل عقب ماندكى جامعه محسوب مى ه صد عرب خرمشهرمى شدند يا محمدعلى 
قانونكذارى بدست آورده اند. در تاريخ . شود. نظام هاى بسته سياسى هركز مايل : معين زاده و صدرى كيوان نمايندكان 
معام أيران ا قرعا كا 01 منطقه دشت آزادكان مى شدند كه مردم 
لا ا دو سك رخ دهد . انها انسان هائى كه مى انديشند و آنجا در كاربرد زبان فارسى با مشكلات 
كه به صورت كاز انبرى آنها را محاصره * ممكن است رقتار مسقل ازخود بروزدهندرا ؟ عديده مواجه بودند. جنين ساختار ضد 
كرده اند »مواجه بودنل: نخست يديده قبيله * نمى خواهند . به همين دليل از شيخ مستبدى » مردمى بنام انتخابات و مردم تمام مى شد 
كرا ددج ا ارات را 2 : كه وظيفه سركوب آزادانديشان درداخل قببله * و شاه ودار و دسته اوازاينكه ايران كشور 
قبيله و عشيره در حالت مثبت خود مظهر ٠ ٠‏ خود را به عهده مى كيرد حمايت مى كنند. 5 دمكرات الح ووم ساك مويك 
اتحاد و يكانكى اجتماعات بشرى ات واه * ريم كذشته نمونه بارزى از اتحاد شيوخ * « آزادانه نمايندكان خود را انتخاب مى 
قديمترين شكل سازمان دهى نظام هاى ٠‏ مستبد بعنوان نماينده بخش يوسيده و كهنه * ه كردند » كوش جهانيان رأ از تبليغات خود 
اجتماعى محسوب مى شود . بسيارى از » جامعه. با ادارات حكومتى بعنوان نماينده * ك2 كراد 
زمين هاى بايردر خوزستان ابتداة توسطافراد © ه نظام يوسيده استبدادى و بسته سياسى بوده * انقلاب بزرك ايران جنيّن ساختارى رابهءهم 
قبائل آبادشده است . بدون شك شيخ مرداو ٠‏ ست نظامى كه در سلسله مراتب متعفن © ريخت و توده هاى مردمى آنرا جهشى در 
كعبى بدون داشتن نيروى اوليه از افراد قبيله ادارى خود نمى توان حتى يك نفر مستقل با جهت رهائى از قبيله و ادارات وابسته تلقى 
خود هركز نمى توانست شهر خرمشهر را اديشم متك وجهت يانه به سو مه كردند طتيّعتا به همان اران كه قيلة كرات | 
بناكند. همجنين قبيله علاوه براينكه هدايت * بيدا كرد. همه نكاه ها به سوى مركز قدرت ء كاهش بيدا مى كند وحدت ملى افزايش مى 
كننده فعاليت هاى سودمند اقتصادى بوده ؛ بود و بيشتر مديران يا وابسته به خانواده هاى يابد و تجسم مفهوم برابرى و عدالت براى 
است » مروج ارزش هاى نيك در سطح © حاكم بودهيا برخط ١‏ تملق »سير مى كردند. * ملت ايران اسان تر بدست مى آيد ٠ازهمه‏ 
جامعه بودهاست . ارزش هائى مانئد ايثار » * از ميان استاندارانى كه در رزيم كذشته حكم ء * مهمتر حركت ادارات در مسير خواسته هاى 
نجابت » شجاعت »ترويج علم ودانش » > خوزستان را دريافت كرده اند نمى توان حتى ترد اي يك ادو قبيله واو 
احترام به شعراء و عالمان :ب لو زا بين كرد نه وان كلكا ار ميان « اداره » نيز هنوز حاكم است را كم رتك 
يارى كردن ديكزان » يناه دادن محرومان و © مردم برخاسته باشد . استاندارى خوزستانيا * اح 222 ره اراز 
دفاع از حقيقت و درستى كه براى شيوخ ٠‏ در ميان خانواده هائى مانند ابتهاج » امير * رامل اظر خود سواه ا صوصن 
عشاررووا تتش كان نياك كم مرك ورطد كيج * علائى و انصارى كه وابسته به شاه و دربار * * كه اكر ادارات بطور مستقيم و غير 
داشته و بسيارى از انها شرافت وجودى خود بوده يا خانواده هائى ماد كمال ومظفركق 2 20 
را در ترويج خصلت هاى نيكو در جامعه * كه بهارة نش ودستكاه سركو ب آن وابسته بودند * »دراين صورت ميزان اعتماد مردمى نسبت 
كرو مى كذاشتند. دست به دست مى كشت . 5 ٠‏ بهآنها را بالا برده » تصور فشارآنها بر شيوخ 
اما قبيله در شكل منفى آن دور شدن از تمام ٠‏ اتحاد قبيله » و« ادارات» بعنوان مهمترين © منطقه براى جمع آورى رأى خودبخود 
فضائلى است كه شيوخ اوليه براى بربائى ٠‏ عوامل عدم شكل كيرى رأى مستقل مردم * باطل مى شود. 
آنها رنج هاى فراوان برده و وارثان آنها به ٠‏ عرب خوزستان كه بتوانتد نمايندكان ه همه ما بايد به اين مسئله اعتقاد واثق داشته 
غفلت يا به عمد از آنها جشم بوشى مى : واقعى خودارا داشته ته باشند در يديدة 02 باشيم كه تقويت قانون و قانون كرائى با 
كنند. تبديل شدن قبيله يا عشيره به كانونى م انتخابات » ظاهر مى شد. ادارات با بسبيج ٠‏ فرايند قبيله كرائى رابطه معكوس دارد واز 
براى قدرت كراتى » ثروت اندوزى و كردن كل امكانات خود كه عمده آن از يول .همه مهمتر اين است كه قدرت قانون كراتى 
معامله با ادارات يا افراد متمكن رج 0 مى تواند طبقات متوسط جامعهرابه صحنه 
شيوخ جديد را از مكان و جايكاه خاص : و حركت مردم عرب خوزستان براى ؛ بياورد» طبقاتى كه توانائى توليد فرهنكى 
آنها يائر ثين آورده .به وسيله اى براى تفرقه و * انتخاب افرادى از سلك انديشه خود به واقتصادى رادارامى باشند و تداوم انقلاب 
يروز اختلافات در ميان مرادم عرب حساب مى آمدند و شيوخ قبائل به طبيعت : * به كار انها وايسته است اا رسي م 
خوزستان مبدل مى سازد. انتقاداتى كه ضعف » ترس . نياز و وابستكى خود رأى انديشند زيرا كه عموم ملت هستند و خرد 
اكنوناز سوى روشنفكران عرب خوزستان + مردم خود را به مديران و كانديداهاى ٠*‏ جمع هركز اشتباه نميكند و تنها اتحاد 
به عشيره ه كرائى مى شود متوجه اين شكل سفارشى آنها مى فروختئد . مردم عادى كه * «قبيله» و«ادارات ناسالم ) است كه 
منفى از قبيله است. * نه ابزار ادارى در اختيار داشته و نه از شكل * * مى تواند انها را به حاشيه بكشاند. 






مديرعامل 


سياس تهاى شيلات نبايد ©" هزار فوصت شغلى 
بحس صيادى خوزستان را تهديد كند 


مديرعامل اتكقاديه 'ضيادان استان خروستان 3 


طى نامه اى به مدي رعامل شيلاتتا كشور با 
انتقاد از سياست هاى شيلات در استان 
خوزستان خواستار بهبود ؤضعيت صيادان 
استان شد و دراين زمينه به خبرنكار ما كفت: 
سَياسنت هلى شيلات نبايلا 6 هزا خرصت 
شغلى بخش صيادى'خوز ستان را تهديد كند. 
مهندس حسين تمير كفت تعاونى هاو اتخاذيه 
صيادى استان خوزستان سهم عمدهاى در 
اشتغال زايى در شهرهاق ساحلى استان 
به خود اختصاص ذاده و باتحت بنوشش قرار 
دادن بيش از 7130 هزار نفر صيّادو قريب هفتب 
هاوتف ؤاديكة كد كارفاق انك اعويلة يكىا 
زمهم ترين تشكلات مزدمئن در اين استان 
است كه جا دارد مشثؤلين به ويه مقامات 
شهرهاى ساخحلى عنايت ويزهاى در زمينه 
توسعه صيد و صيادى و حل مشكلات موجود 
در اين بخش مهم انجام دهند: 
وى در كفتكو با خبرنكار ما افزود: صيد 
بى رويه شناورهاى عراقى به شيوه هاى 
مخرت در ا ب هاى انين استان همجنان ادامه 
داردو به يك معضل مهم تبديل شذه است . او 
اضافه كرد فقندان بند ركاه هاى مناسب با 
امكانات و تجهيزات لازم در اروندكنار و 
أبادان» ضيادان را با بى تكليفى روبرو كرده 
است. همجنين وجود ايشتكا 
در طول رودخانه هاى اروندكتار و بهمن شير 
ديك اده اليك صيادان مدت زيادى ازوقت 
خود رادز طول مسير تردد تلف كنند. عوارض 
مختلف از صيادان توسدا. شهردازى اروندكنار 
و:همجنين عوارض بندرى و تعرفه صيد 
توسط شنيلات از صيادان اخذامى شود و اين 
در حالئ است كه در مناطق:ازواندكناز وآبادان 
ور 2 د بون تبه 
فراهم نشده ميته 
تمي ر تصريخ كرد : عملكرد تحقيقات شيلات 
بَرَاى كاهش ذخاير و بازسازى آن:در.ذه :سال 
كدّشته ثمرى نداشته و با بروز كاهش ذخاير 
بايد عملكرد تحقيقات شيلات مورد بررسى 
كاشناسان قرار كيرد. يرداخت وام هم از 
شوئ بانك ها به صيادان منوط به داشتن 


مم10 ااه مخ م 144 1ض 





روسبتاى «لزه» واقع 
. ماهشهر, 


م «نفت باران» لت 


ودهاى بازرسى . 


در جادهجٌ هستيم . ارا ريسيت به 


روبروى شهركج كبركت تغنتاخطار داده استاكه ياج يخش خبراين 
آغاجارى بر اثر يك سهل اتكارى © نقص رفع شود وي آن شركت تعطيل © 
:3 شود : حتى در صورت امكان روستا ج 


عاأطء 8 2واام 


1 جارى 0 در ا ا 


مى باشد» در حالى كه صيادان بى بضاعتى 
وجود دار ند كه نمى تواند حسابى فعال يا حتى 
غيرفعال داشته باشند به همين دليل و براساس 
همين بيش شرايط تعداد زيادى از نيازمندان 
وام از اين تسهيلاات محروم مى شوند. 


وى از عدم استفاده از نظرات و بيشنهادات 


صيادان باتجربه ؤ تعاونى هاي صيادى و 


أتحاديه در تصميمات مهم كه به سرنوشت 
صيادان يستكى دارة انتقاد كرد و كفنت 


ضمانت اجرايى وجود ندارد و برخى از 
ادارات شهرستانها بدون توجه ابه قانون 


. تعاون ؤ بون هيج كوإنه هماهنكى با 


تعاونى هاى صيادى .و يا اتجاديه صيادى 
استان.مبادرت به تحميل خواسته هاى خود و 
ياؤضع مقررات خاصن مئ نمايند كه موجب 


فشار آوردن به جامعه صيادى مى شود. 
مهندس تمين افزوذ: ان آنجايى كه تعاونى هاو . 


اتحاديه.ضيادان نمايندكان رسمى و قانونى 
متكا د ال رهسن شا بستيزا سكف رذواى اعماك 
هركونه مقرراتى و يا.خواستههايى ابتدا با 
اتحاديه صيادان استان:مشورت و هماهنكى 
و جلساتى كرفته شود. : 

وى اضافه كرد: حامعه صيادى استان از ديرباز 


لمم 


اتحاديه عنادان خووتتاناء 





ا بر قرار 
كرفته و حمايتى از صيادان و تعاونى هاى آنان 
توسط ادارات دولتى و وابسته به دولت 
نمى شود» اعمال سياست هاى حفاظتى از 
ذخاير دريايى در مدت زمان كذشته 
يه شيو سخا تو تنبل خش كارساق 
نبوده واعمال اين سياست ها كاهش ذخاير را 
به دنبال داشته است: وى آمارهائ صيد از 
سوى شيلات را تخمينى اعلام كرد و كفت 
نمى شود براساس أن تصميم كيرى كرد كه جرا 
كه آمار و ازقام باواقعيت هاى موجود در دريا 
و بنادر صياذى از زمين تا آسمان فرق دارد. 
وى دريايان اعلام كرد حال كه شيّلات ساليان 
متمادى و باصرف ميلياردها .ريال هزينه و با 
شعازهائ مختلف در رشد و:توسغه صيد و 
صيادئ: با توجه به شواهد موجود مؤفقيت 
جنداتى كسب نكزده واقع بينانه و بهدؤر از 
هر كونه اعمال سليقه و انحضار طلبئ در لواى 
قانون برنامه سوم توسعه كشور و در جهت 
كاهش.تصدى كرى دولت» مردم را در:امر 
حفاظت ان منابنع آبزى و ساير امور مهنم 
مشاركت داده و مديرنت بثادر ضيادى و 
مجوز صيد به تعاؤنىها و يا اتحاديه صيادى 
واكذار.نمايند و دولت وظيفه نظارت بر 
عملكرد اين تشيكلات را به عهده بكيرد. 


* ياي دا د11 0 

د.جادقداراايه يداز © لعلفت خد ليود به كرنه اى.كه اك در 

بهمن موكول كرده است. 
وى ددرن ادامه افزود اللاتشكيل. و يق بنبد روستا: در امفان ال 


© همان دقايق اوليه يك كبريت روشن 


رئيس شوراى اسلامى روستاى © جابه جا شود. سي ع سي ال ا د 


:لوه كفتت: :.شفتة كذشتة شته حوالى © 


شاعت ١‏ در حالى كه هوا ابرى © * لزه در ادامه كفت: بر اثر يخش. # تر دن !عاد بك ككل فر لوا كاري رئيس جوهرر 
بود؛ دودكش شركت نفت خاموش © ع م ل © و رئيس سازمان حفاظت محيط 
. شد و تا فاصله 6-.٠م‏ » اينجا مختل شده است به كونه اى كه ب شش به عمل ايد. :. ليت كضرا رلك رسيدكى به 

: شروع .به ياشيدن نفت كرد. دو كودك از ساكنان روستا يكى در 2 رئيس شوراى رؤستاى لزه 5 وضعيت روستاى لزه خبز داد. 
وى اقرزوة: بر اثر اللا حال نابينا شدن و ديكرى در حال © © كفت: : مدرسه روستا از ظرف © ام كرتت عدم توجه و0 


نفك انه خانه شاى رو سا١‏ نفره فلج شدن است. 


مسموم-شدند و علاوه بر آنها عدهح 


رئيس شوراى اسلامى روستاى 8 ٠‏ 


هم بهداشت 


استان كه باحصوراترة جتد يار © 


عمارى در يايان از دستور 


نت تعطيل شدء اممتا و11 4 رساك ب#اترئع با تيار رو 
وى افزود: : بر اثر بى احتياطى 9 خانوار بهدليل شرايط سخت 
ديكرى نيز به بيمارستان ضاى أطرّاف © به وجود آمده يرندكان حيات وحش © ل لاك 0 اطراف شير سرش انيز 


ا دهاى فزسوده نفتى مدتى 


انتقال داده شدند. : و ساير يرندكان و طيور اهالى و سه ه مى شود يس از يخش كسترده نفت : باعث انفجار و كشته شدن تعدادى 


ج عمارى 6 بر ترج اسب اصيل روستا كشتهشدند. © ازفلر شركت نفت» در همان دقايق 


؟ از مردم ساكن منطقه شذه بود و 


وتابه جال. 


يفوابعهودهم لأبناء شعبنا الوفي الذي أثبت 


ْ سهل انكارى يونيت دو سال هاست © 
5-6 “2 نقرة لوه در 6 
واعذات دكن .به كونه اى كه ب 
با وجود اين اتفاق يكى از ساكنان © 
قديمى تهديد به خودكشى كردهء 
اسكت ا قرزندذان.او مسموءم في 
شدواند © (ارسال ات ود شاكى م 


شدت اين حادثه بدكونه اى بود كه © اوليه ساكنين روسا جاده اهواز- © لازم ات شركت ملئ نفت علاوه 
مديركل حفاظت محيط زيست ماهشهر زا بسته و سنك جين كردند ه بر توجهى كه به درآمد هنكفت 
استان خوزستان باحضور درروستا © كه در نهايت با حضور مسئولين و خاضل "ان فروش»نفت أدارد در 
عنوان كرد كه فاجعه اى به وجود آمده © قول مساغد براى يكير اين مشكلة © جهت حفظ محيط زيست.و تامين 
است كه نمونه آن در دنيا كمتر رخ م برطرف شد. جانى مردم مناطق نفت خيز نيز 
: رئيس' شورائ روستاى ,لزه ؟ كام هاى اساسئ بزداؤة. 

مارك شدث ين فاجعه را © همجنين كفت: : عدم بهوجود آمدن * 


داده است. ‏ 


منبع :هفته نامه نداى حئوب 


' المواطنة أقترح 





شعبنا 8 الاصلاحات ' 


1 


5 
5 عو 
0 0 1 3 1 0 5 1 


0 ا ا‎ 1 5 ١ 
حز أ هناما بد البعض من ميا في الآر الأخيرة وم‎ 

ستة أعوام وتكاد الأمور أن تقلت ران علو تر » قها هم 
أصبحوا اليو «سياسين» بعد ما كانوا (مَُقَفين) !!! حت حاتي ن أحدهم 
يقول لى بمن» فمه: «أ+ !: انتهىعصر المباديء !....و هذا عصر 
الانترقيت 1د :.» سبحان مغير الأحوال! بالأمش يآ أبن نخي بان وبيا اخوة 
نادو بالمبادي لساب ورور ة الايمان بها فما لاي جلك 
يا اخوتنا تسحقون المباديء بعدم ما شيدت لكم صرحا على حسابها 
و حساب هذا الشعب الذي لايملى ستوى ميادكه النامية واتقالئده 
العربية الاسلامية. 

وميه 11 3 
لو دي رصاح لمعتو اتاد مر 
يصبح طوع أمركم؟! 0 . 

و لربما يسأل:سائل: ماهي الاصلاحات؟! وماهئ هي النتائج 
التي حصل عليها التيار الاصلاجي 'طيلة هذه الأعوام؟ وما الذي 
أعطتنا ايا الاصلاحات حتى ب يصبخ البعض اكدر حدا ينا لها" 
لأصبخابها ليكونواالاناءالأكثربحرارة من القّورية!! كما يقول المثل 





الفارسي: اكاسه داغتر از آش»! ! وماهي الأسهم التي حصاتم عليها 
أنتم نيا اخوتنا لصالح شعبكم؟! وكم هي الشعارات التي تم تطبيقها 
على أرض الواة قع من قبل الاصلاحيين و من قبلكم؟. .. ثم هل 


الاصلاخات 0 الأرفع بسهولة على حساب شعبقف 
البائ ئس ؟! أم أن الاصلاحات هي التي جعلت المرء أن يصل الى حد 
ن الالحاذ لِيشتم رسول لله(ص)؟! أو نسىالمباديء و يقول: : بأنها 
«ستحقت)؟!... أليست الاصلاحات عندنا سوى«مصطلحات» 
تنوك يها أفزامالك: نمق متتاج؟! 
ثم ما الذي تحقق قق لشعبنا من خلال اللاصلاحات السياسية و هو 
المحتاج الى اصلاحات اجتماعية و ثقافية اكثر من غيرها؟! وهل 





يعلم اصلاحيو العاصمة والمحافظة أن.نسبة التخلف الاجتماعي 
والادمان والجريمة والقتل والنهب ازدادت عند شعبنا في هذه الأعوام 


' الأخيرة التي بزرغعت فيها شمس الاصلاحات؟! وهل بحث 


الاصلاحيون من خلال منظريهم سبلا لجل جزء من هذه المشاكل ؟! 
وهل الاخوة اصلاحيو هذا الشعب ناقشول السبل الرامية لحل أزمات 
شعبهم من خلال جلساتهم المستمرة والمتكررة أم أن مايدور في هذه 
الجلسات من كلام حول ترشيح فلان أو فلانة من الأصدقاء لمجلس 
الشورى أو مجلسن البلدية فقط؟ ثم أين هي الاحتفالات والندوات" 
القاة والذكرية التي كت تتتزتها في الستيل الآوين من هو 
الاصلاحات؟!... ثم .لماذا تتكثف النشاطات الثقافية عندنا في أيام 
الانتخابات فقط؟! ما الذي فعله المندوبون الاصلاحيون ( 0 
المشاركة ) بشأن المادة © ١‏ مت اريتك الاسناسس رهم ينتلكزن غالة 
الأصوات أي مايقارب ١١‏ مندوبا في البرلمان؟! يا ترى ما مدى 
مصداقية نظرة الاصلاحيين بالنسبة للقوميات الايرانيه و قضاياها؟! 
ألم ينظر الاخوة العرب الاصلاحيين الىالقوائم التي أصدرتها 
لمؤسسات الاصلاحية في المحافظة بشأن المرشحين لشورى البلدية 
ا رك عع تك و في تلك القائمات؟! هل يرى . 


البتعض من أسناة الصحفيين الأصلاحيين أن الاصلاحات هي مجرد 
أن تكتب عن الفنانينَ والفنانات أو عن (مادونا) المعلومة الحال!! أو 


: درج الصور الغير لائقة بالصحيفة!! : 


3 بعد هه التساولات كلها أقول للاخوة الاصلاحين :ما أنهم لم 
مكعم سر 
تزلالفرضة أمامكم ختىيوم الناسع ,مق اسقتن المقبل لكين تثيثوا 

مصداقية اسع المدنية و مطالية بالاجتويق الثقافية وحق 
و ا وز 
الأعمال اللازمة التي تتعلق بالمادة ١4‏ من الدستور و التي تعطي 
القوميات بعضا الحقوق الثقافية و خاصة ما يتعلق باللغات والآداب 


5 المخلية ,إن لم تفعلوا فربما يسيظر اليأس منكم على قلوب أبنا هذا 





آقاى دورقى به عنوان يك خبرنكار نظر 
خود رادر مورد وضعيت فعلى خرمشهر 
از لحاظ اقتصادئى بفرمابيد؟ 
١‏ در نبا عي" بترن ات اذاي 
خبرنكار و از ديد يك نفر مطبوعاتى كه 
هميشه و در همه حال نكاهى منتقدانه در 
مورد اوضاع ببرامون خود دارد وهم از 
آنجا كه اساسا تخصص تحصيلى من 
حسابدارى است و با توجه به اين كه 
حسابدارى در واقع مادر علم اقتصاد 
محسوب مى شود بايد عرض كنم كه 
وضعيت اقتصادئ خرمشهر در حال 
حاضر با توجه به: بستر و موقعيت 
اقتضادى آن مطلوب نيست كه اين مساله 
ناشى از دو عامل مهم است : اول عدم 
وجود يكى مديريت اقتصادى كارامد» 
هماهنك و فراكير:است مديريتى كة بتواند 
با تدوين يك برنامه مشخص و هدفمند 
كه در صدذد: سوق دادن شهر به يى 
وضعيت اقتصادى مشخص وايدهآل 
باشدو دومين عامل رادر عدم بسترسازى 
شهرى در راستاى نيل به توسعه و 
شكوفائي ا نب دى5 اللننه ك اتن 
بسترسازى مى تواند شامل زيباسازى 
شهرئ" ,كوشش: در اتجهذت”تقوايت 
امكانات تفريحى و سعى در افزايشن 
جاذبه هاى كردشكرى شهرى در جهت 
كسترش انكيزه در بين مردم ساكن در شهر 
وسرمايه كذاران و متوليان امور اقتصادى 
و بازركانى شودء جرا كه يكى از قواعد 
مهم اقتصادى جهت جذب سرمايه وجود 
امكانات تفريحى و رفاهى در يك شهر 
است كه متاسفانه تابه حال اين امر محقق 
: نشده ويا نوعاً بهآن بى توجهى شده است 
و يا حتى م شاهد هستيم با اتخاذ 
تصميمات نادرست متاسفانه در جهت 
عكس اين موضوع كام برداشته اند؟ 

س - آقاى دورقن تاد ثيرات جنك امريكاو 
اف اتات الك ان و 
باتوجه به نزديكى اين شهر به كشور عراق 
را جكونه ارزيابى مى كنيد؟ 

ع “اتسين د جال حاضر بمعااتي وود 
ديكتاتورمآب كه يى جنك فرسايشي را 
به كنورئ كه اساسا آماد يك بذ لق تي 
از جه لحاظ سياسى و اقتصادى را نداشت 

تحميل كرد و منجمله شهرى كه يك زمان 
قطب اقتصادى ايران محسوب مى شددر 
اين بين به يك مخروبهاى مبدل ساخت 
كه اين امر يك وضعيت ناامنى در عرصه 
اقتصادى بر شهر خرمشهر يديد ورد و 
همان طور كة مستحضريد يكى از 
بسترهاى مهم اقتصادى مقولة امنيت 
است كه در صورت عدم تحقق آن اساساً 
امر توسعه و كسترش اقتصادى: و 


بازركانى 


ع الام 


2 الام 





376 02299 
كانديداى جوان و مصصم شوراى شهر خرمشهر 
درباره مشكلات اين شهر سخن مى كويد 


عار ف دورقى + متولد تيرماه ؟ ١18‏ ان شهر خرمشهر است : [ 


كه در دوران جنك تحميلى به همراه خانواد خود جند سالى را در 


شهر تهران ودر حدود * سال در شهر مقدس قم و در همسايكى 1 


بيت مرجع جليل القدر حضرت ايت الله كليايكانى(ره) ساكن 


بودهاند .وئازدوزان ١5‏ سالككى با مطالعه و ييكيرى روزنامه هاى 1 


كثونا لإنتسار كسور بالاخص روزنامههاى كيهان و اطلاعات آن 


زمانء به روزنامه نكارى روى آورد وازآن تاريخ ببكير مسايل روز أ 


كشور شد. وى داراى مدرك فوق ديبلم در رشته حسابدارى است 
ودر حال حاضر به دنبال تكميل تحصيلات خود در اين رشته جهت 


دانشجويان ايران در زمينه يوشش.خبرى شهرهاى آبادان و خر مشهر 
باآن خب ركزارى همكارى نمود و به عضويت انجمن دانشجويان 


خبرنكار ايران درآمد وى همجنين به عنوان نماينده رسمى 
ات روزنامه هاى همشهرى » روزنامه اقتصادى آسياء روزنامه جام جم 


وهمجنين باروزنامه هاى خبر بين المللى » حيات نو» همبستكى » 
افتاب يزد هفته نامه اقتصادى رفاه» روزنامه همسايه ها (استانى) 
وودن زمان انتشار هفته نامه «آبادان امروز» به عنوان دبير سرويس 
سياسى آن مشغول فعاليت بود. وى همجنين با اكثريت غالب 


(رأىملت) همكازى خبرى - تحليلئ دارد. وَى مردادماه سال 


كذشته در آستانه روز خبرنكار و در روز بريايى «-همايش نقش 
مطبوعات در توسعه يايدار » كه دكتر جميله كديور نيز به دعوت 
وى» ميهمان اين همايش بودء با جاب مطلبى در روزنامة 
همبستكئ از زبان مردم در مورد وضعيت نامطلوب :خدمات دهى 
ييمانكار اداره مخابرات خرمشهر باعنوان «ييمانكار اداره 
مخابرات خرمشهر مردم اين شهر راسردركم كرده است» بهدادكاه 
احضار شد كه با ارائه مستندات تبرئه شد. نشريه صوت الشعب با 
اين نكرش كه وى يكى از خبرنكارانى است كه به مسائل و 


مشكلات شهر خرمشهر اشراف كامل دارد مصاحبه زير رابا وى 
كفت وكوازسيهوند . 


انجام داده است. 


أمكان يدير بود -لذا 





بازازمى توائد در تحقق 


به نظرمى رسد در تغيير نظام حكومتى در 


عراق بيشترين بهره و استفاده را مردم 


خرمشهر خواهند برد» جرا كه آن وقت با 
د التضافى جارف سنيذها كشور 
ايران و عراق و باز شدن مرزهاى دو كشور 
توسعه و شكوفايى اقتصادى دو كشور 
رشد مضاعفى بيدا خواهند كرد».ولى در 
اين بين نبايد از تاثيرات منفى و .مسخرب 
جنك. نيز بة"سهوؤلت كذشت. اجا :كه 
ضايعات يك جنك نابزابر» ايك طرف 
آمريكا با ييشرفتة ترين تكنولوؤى جنكى 
و با وسعت تخريبى فراوان و از طرف 
وال لسر جك 0 
رهبرى خسته و لجوج و مستند بر دار و 
رفي خوع يان ارك ماود را 0 
7 050 كلقة را ريع جراهد داب 


لذا به نظر مى رسد تغيير رزيم حاكم بر 
عراق براى توسعه اقتصادى و سياسى دو 
كشور لازم » وى اين زمانى شيرينى آن به 
كام راد خواهد بود كه بدون جنىق 
صورت كيرد. 

- آقاى دورقى نقش مديريت شهرى 
(شهردارى) در خصوص عوامل توسعه 
و شكوفايى اقتصادى شهر خرمشهر را 
جكونه ارزيابى مى كنيد و نقش شوراى 
شهر در:اين ميان جيست ؟ 
ج - .شهردارى قظب تصميم كيرى و 
برنامه ريزى شهرى است و نيان يك شهر 
به شهرذارى آن برمى كرددء شهردارى 
بهعنو ان محور تصميم كيرى در خصوص 
وضعيت بافت يك شهر قطب يكى شهر 
ابت واطبعا ته دارى باترتامه وى ذقيق 
و باتدوين يك برنامه جامع و اصولى مثا 
در خصوص بازار با تدوين 'طرح جامع 


5 
حاضر خرمشهر وضعيت نايسامان بازار 


ودرواة قع اشفتكى وضعيت ساختار بازار 
آن 0 نكاهى كه امرزوز به 
موضوع بازار در خرمشهر وجود دارد يك 
نككاه سنتى اسك مث 0 ساخت 
بازاركة قد وكبيوركة"' اناس اهبا زالت ناير ترز 
اصول بازارسازى سنخيت ندارد» اساسا 
با روند توسعه اقتصادى شهر همخوانى 
خوبى ندارد وهمجنين متمركز كردن بازار 
دريك نقطه مشخص در شهر وعدم در نظر 
كرفتن موقعيت تجارى شهر و بافت 
اصولى شهرى با توجه به وجود يك بندر 
فعال و عدم تحقق بسترى كه بتوان باتسهيل 
در امر واردات اجناس لوكس وارائه آن در 
بازار خرمشهر » موجبات"رونق اقتصاد 
جمدانى در شهر و دميدن روح تجارى به 


سال سوم - شماره  !'/‏ شنيه "ا اسفند 111 3 - 





وو 0 
عرصه اقتصادى كه به مثابه يك انسانى كه 
ار اق قلى با مر يود اتاو 
قسمتى از بدن اذاز كارافتادهاست شويم » 
لذا شوراى شهر نيز به عنوان يك نهاد 
مردمى و ناظر بر عملكرد شهردارى با 
هدايت درست و صحيح تصميم كيرى ها 
در شهردارى و مديريت شهرى مى توانددر 
تحقق مسايل مطروحه فوق نقش كليدى ايفا 
كند جرااكه شوراى شهر در واقع ركن 
تصميم كيرى مردم در شهر است و قاعدتا 
بابد ا نشي دفر علمى تر و آكاهانه 
تصميمات و برنامههاى شهر را در جهت 
توسعه و شكوفايى اقتصادى سوق دهد. 
س- يكى از مجورى ترين رسالت يك 
خبرنكار و روزنامه كار اطلاع رسانى به 
مردم است به نظر جنابعالى شورائ شهر در 
اين خصوص جه نقشئ مى بايست ايفاكند؟ 


| ج-در ياسخ به اين سؤال بايد عرض كنم 


طبق بند ٠١‏ ماده ١‏ /" قانون يكى از وظايف 
شوراى اسلامى شهر» تاييد صورت جامع 
درامد و هزينه شهردارى كه :هر شش ما 
يك بار توسط شهردارى تهيه مئ شود و 
انتشار آن براى اطلاع عمومى و ارسال 
نسخداى از ان بهوزارت كشور است يعنى 
مردم بايد در ششش ماه از دارمدهاى كسب 
شده در شهردارى و هزينه هايى كه توسط 
شهردارى صورت كرفت اطلاع بيدا كنند 
و در واقع اين حق طبيعى مردم است كه 
بدانند در مديريت شهرى (شهردارى) كه 
همان طور.كه قبلا عرض شد قطب 
تصميم كيرى شهرى است جه مى كذرد و 
ياسخ كويى و تنوير افكار عمومى.از 
وظايف شوراى شهر است جراكه شوراى 
شهر داعيه نظارزت بر.دستكاه مديريت 
شهرى (شهردارى) است» ولى متأسفانه 
در بعضى از شهرها بعلت همسويى 

ا 1 5 
ناديده كرفتن حقوق اوليه مردم در راستاى 
اهداف شهرداران كام برداشته و حقوق 
اوليه مردم كه همانا اطلاع از عملكرد 
شهردارى و شوراى شهر است ناديده كرفته 
شود و بدين وسيله مردم در بطن مسائل 
عملكرد شهردارى هاو شوراهاى اسلامى 


ترين شهر قرار نكيرند» لذا وجود شورايى كه 


اساساخودرا به افكار عمومى نزديك بكند 
وبا استفاده از نقطه نظرات مردم بتواند 
عملكرد شهردارى با ايده هاى مردم منطبق 
نمايد ضرورى به نظر مى أيد, لذا اميدوارم 
مردم بادرك اين مسائل ودر جهت رهايى ' 
ازركود و بلا تكليفى اقتصادى در شهر با 
حضور أكاهانه و هوشيارانه و انتخاب 
مدبرانه بتوانند سرنوشت اين شهر را به 
شكل مطلوب ترى رقم بزنند كه اين امر 


دور از انتظار نيست ١.‏ 





تشكيل شوراهاى شهر وروستادر ” كلان شهر ما تهزان نيز .از اين 
ميهن. عزيزمان ايران يكى از مقوله جدا نيست و-.مىدانيم كه 
آرزوهايى اين ملت بود كه با:* اين شهر آينه تمام نماى كشور جند 
ييروزى انقللات اسلامى وازد ٠‏ مليتى ما ايران است. 





دعوت كروههاى فعال قومى 


در تعيين سرنوشت خود از همه * /. مجله وارليق 

شهروندان تهرانى و به خصوص : 8. نشريه صوت الشعب . 
مردمان قوميت هاى مختلف مى ٠‏ 
خواهيم تا فعالانه در اتتخابات ٠‏ 1 ..باشكاه فرهنكى- ورزشى 


٠ 57‏ انجمن ل صابر 


قانون اساسى شد و يس از دوم 


خرداد تحقق يافت. 
اجراى اصول مربوط به شوراهاء 
كرجه با كاستىها و 


كارشكنى هايى روبرو شد اما كام ٠‏ 


3 
. 
3 
3 
0 
3 


در يايتخت» علاوه بر هموطنان 
فارس »2 ذيكر هموطتان 6 
كرد» لر» عرب» بلوج» تركمن و 
ديكر قوميتهاى ايرانى زندكى 


مهمى در مردم سالارى و فاصله ٠‏ #اكتريت شهر ما را تشكيل 


كرنان” از استبداد ديرين 


نين + ..مى دهند» در برابر عوارض و . 


اتوي ع 
اختيارات مناسب ترى به انها 
اختصاص دهد مى تواند يان 
مهمى راازدوش دولت برداردو 
از.تمركز بيش "از حد”امور 


جلوكيرى نمايدك. 


8 
* 
5 
٠ 
* 
* 
3 
3 
3 
3 
٠ 


دارند كه شامل حقوق عام 
شهروندى و حقوق خاص قومى 
مئ شود: اين يدان معناست كه 
وظايف عا بايد متعهد به وظايف 


26 أوناه ايساق اميرلة 6 


هه همه هه هاه ها م ٠»‏ 


2-0 


اح سياسى و 3 


«ورزيده ترك». كردء عرب و 


: تركمن در اين شهرء هم توان‎ ٠ 


: علمى واجرايى بالايى دارندوهم 


قو ميتهاى. مختلف شهرمان 
٠‏ آشنايى دقيق تر و عميق ترى 


شوراى شهر تهرزان علاوه بر ؛ با دردهاء دشواريها و مشكلات 2 


از مردم براى شركت 
در انتخابات شوراها 


« 
3 
3 
- 
3 
٠ 


٠ 
3 
٠. 
3 
* 


دارند. 

تنوع قومى در تركيب شوراى 
شه تهرانء كه متاستفانه 'تاكنون 
وجود نداشته» مى تواند. تنوع 
قومى در بافت جمعيت يايتخت 


رامنعكس سازد ومارابه عدالت : ه. كانون دانشجويان ترك 





واهاها د واس ها هاا سه هاا ساها ها هاس ها اهنهادس هورم ها هام هم همه 


مل عمدو رتك د فائرن1 11 7 


عت - نزديك تر كند. 


براين اساس و به منظور مشاركت ٠‏ 3 حجان آذربايجان 


شوززاى لشهو تهرران تنوكت كلاق , آذربايجان 

به كسانى “رائ دهند كه« يه *ة 21١‏ انجمن ادبى استاد 
خواستههاى شهروندى و قومى » شهريار(قلعه حسنخان) 

آتان توجه كنند. ١7 ٠.‏ . انجمن ادبى شهريار(اسلام 
ادن اما 1 ا شهر) 

شامل: ب و5 ذرهتكى- صشرى 
أ مجمع كانشكاهيان اذربايجان جيجىك لر 


؟ . جمعيت ترك زبانان ايران 
*'. جمعيت جوانان آذر تويراق. 


؟كانون علمئ - فرزهكئ ابشيق 


دانشكاه تهران 
2 ؛أمواشسه دوع كيل - مطبوعاتى 


ل عم لا 


١7‏ . انجمن فرهنكى كونىء 
4 . انجمن ادبى ميشوو 

17 انجمن هنرمندان ‏ و 
يُوهشكران موسيقى آذربايجان 
. خانه اقوام ايران 

. بيت العرب (جمعيت 


ا سار ل ار 


عاأطاع 8١‏ 2ن,رثاام 





2ت بوجت عست ال وه 6 








1ن زوجت زاسوندت دونه سس دعسا واس سجوده جو سجب طن وت مسو يه امع ل ا ا ا 00 م م وبصي ع ا 0-0 ال-2 مسسسس مسج وعد متي 


الوساموت التصسروان لاب 200-5000066 


ميدس مدم في يمد سيك عبتن +وبو وي عمسيو صم يع بيعو د سحب جب عمسي د مجود د ويد بر ألو مس وسطسن يو ج سج سمه عمد + حون« مر يمسر مد مس روميت بروبر..-.مطقاتت جويصدوم وتسم مج سجصيحيد ممودز جد سمسط ةقد مخ0ُصديي ٠.‏ معيو مي در تسح توي بعمة جه سم نهد جوجديو مب سبيويسَامسمريق .ست بنج ندم بسع عند مسود أ لسو سمه أب نابت انع :مه مصتو وريز بعيعميعيه سجمره سعويه جردو رود مح أ نووعدم جارد ب ومواعل مشي( زنيج لبنلا 


جو طسق ار و 1 0 


مني و حى 4 اروند كبار 3 قصبه »ماهشهر 3 اميديه «( رامهرمز 3 دزفول» 5 9 : >ابوعتكاللهاللاهوازي -1لاثاآن م 53 > عبدالعباسبيت صباح 
شوشتر . شادكان امو ميان لبت 1م ١‏ إرن | اهداء الى ابوسمير الناصري أبعظن ها تخامر” عيْثٍ اللصندكا ناكد 
بوشهر . بندر عباس . شيران» قم » نيويورك » لندن » هامبورك. © ١‏ هوين ال هل درب غيره مانهوه امكو ا انول 0 م 
دبى » كويت . ياريمس ؛كاروليناى شمالى و آمستردام : 0000 بشهامةو نذل لحظه مانهوه يهالعقال كولو المفريا جد 
ارتخال مجاهد نستوه و عالم بزرك جهان تشيع آيت ا.. محمد كرمئ م اليكلكامشي ابدربي مانهوه منهم والنجاةابيا نويه؟ 
(ره) رابه همه مردم خوزستان ؛ دوستداران و خانواده محترم وى تسليت 6 . هذاك ال سل درب العوجيه 
مى كوتيم. (:0124 بار تماس ) ليسي + الكفاجية 
َ انوحن شبه ال طفطمه بلاداي : ابوذيه 
> الخاج ياسين البجاري - ظهران : جريح وهل جرح تدري بلادا لو م 
6 مه لجال 3 23 0 0 ي لونك صدك يس الموتى عناي 
هوسه ا احلفى بلملح و الزاد ترحم 
سا 1 السلام 2 : 3 ولون ادواك موتى شم اوكداق 
بالعلم يهتز علمنه ما نريد اللي ينام دنع كد ماه 
أخالد 0 : حلال اعليى أنته تسلم 
د »دين جاهد وازهق الباطل تما خالقا عارش واتشهر سسجتي ي 
كرم زوه »دين جامد و ازفق : جبين الظلم ما ساعه استحى ونده : ْ 
3 حاويهه العر و الهيبه » ارخصنهادموعنهو نحسيلك اللحظات 5 ١‏ الغربتج نىو 
ابوذيات جايمتهالغزع ينطق والهده 0 
بود مصايبنه حثيره و مايلمهه الكتاب : | خ إل - 3 
اسهوله احجي يا صاحب دوم مو عاص . بسانتهتزيح اظلم وسده صحيت لصور . وهم لي 


و شفيعك حيدر الكرار موعاص : ضححته ولدغت العكرب سويه 


> خضر سيلاوي الحاج اسماعيل - الحويزة . 


هوه هوووووووةوووووووووهة وهو ةو ووووو وه وووةووووووووه 


© ه © © © © © © »© © © © ©:- © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©5© © © © ©9 2 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


« تدوره لو صبح تحت الوطيه ( شافني المغرض اكدر خافن ازنودهو صدر.. 
حكهم الأوادم بعضهم رايهم مد النظر موال 
و حق ال ما خلق عل كون لولاى جه احجي الحك مايردوني شريان كلبي انكطع و بنظره منك ورد 
النودا لاى انوى١‏ يايك يخم ١‏ العتيه ورد 
بعضهم ضيع | ليودات ‏ لو رك باز اويا ضاح مزمز نوي اعلى 7 يحي وصل 1 دكاوان 
ابملذ النوم هزّت هاي لولاك ون عل الضويق ينيل ولكذله هيت عطرء الله ريحت ورد 2 ٠©‏ 
يق باليل مرمر 8 ١‏ 
« نذل كلمن يجازيهه ابردية ) 0 لشي انمتحر موقي مجلوم كلبي صرت هجر المحب سلاك 
واسفههورمل و حت عليه من غيري الكايا محب يوم المحن سلاى 
> محمد زاده على - آبادان: 9 5 : 3 
ياريت احوي النجم واترس الى سلاك 
احيرا همايشى در اهواز تحت عنوان )0 آزادى و دموكر أسر (( >الآخت تامري -آبادان وا السايع سمه وا للب اناف ورد 
بركزار شد » كه دكتر غنى نزاد( متخصص در مسائل نفتى ) در * 7 فى رثاء المرحوم رزاق ثامري 7 0 
آن به ايراد سخنرائقٍ يرداخت ؛ ضمن احترام به دكتر ياد نشده و © ايجزيا اغيونى هذه سيتاقل بجى نو حجلتا صالحي -اهواز(حي علوي) . 
حرفة او , 0 بئده نتوانستم بفهمم كه جه ارتباطى 0 ا هذه سيتاهل بجينه راح غفله بلاحجي ابوذية 
تخصص ايشان و همايش ياد شده وجود دارد؟ ١‏ : بعد هيهات يهلي لو فرد لحظه يجي 00 7 5 
رأى ملت : به خاطر اينكه اخيرا مد شده كه در همايش ها اصو لا ابجي ويايابجي راح البيهيبه . | 0 
نبايك ميو ,نف ترود نكو ريط ذاباته شته باشد , به شما بيشنهاد مى كنيم ه 5 جروحدى بن امن أسدين ولمر 
كه همراه با بيكاران خيابان اميرى آبادان يك همايش:براى رفع © 0# السدر والحفن والكافور ولمن 
- 1 4 
مشكلات برورش دهندكان ميكو ترتيب دهيد ودر آستانه اتتخابات © . : رمي 4 ّالة - فنك 
شورا هااز طالع بيئان جينى دعوت نمائيد در آن سختراتى كنند. 7 ؛ 1 كب لطر ات 
فقط فراموش نكنيد كه همه عينكى رى بن بزنند! ! : صوت الشتعج حياج و اندي > جمعهالمالقي اجو بان 
ْ د ١‏ : صوت الشباحساس حب و مودة ابوذية 
لديحدي جمد ديو : حبج نبع ريحان كلبي تبده فى رحيل الشاب الفقيد على محسن المجيد 
:في .رقاء,العلامة الشيخ محمد العرمي (ره) 3 الإينقة : غير 2 31 5 علي 3 
ما يهون اصواب فكده ال رحل لديا الأيد 5 اى مرغ خوش الحاناى صوت زيبا مر يالصيىوحىو سلهه 
عن فحز اهلي الشيعه شيخ الكرمي محمد ع هوراى اينمردمهم صوت ملبتهما ابد ما تنسه عشرتهم؛ وسلهه: 
امعازي صوت الشعب انه بفكد هذا المجتهد : اهلن اب صلج يا فخر الأصاله على امصابت نجل روجي: »وسلهه . 
سيف اهلى الشيعه ال فكديته. 2-8 اصل الحياده ذاك طه وآله شياباو فر كتك صعيه عليه 
- © 2 4 : 


بسماللهالرحمن الرحيم ان 


موت العالم نلمة في الاسلام لاتسد ما اختلف الليل وال النهار 


لشت أن اللا را اا 0 رع ا 
قبائلنا بل كان نعم الرجل العالم الذي ته تفتخر به كل القبائل العربية و جميع فئات الشعب. . لذلى يطيب 
لناتحن ابناء قبيلة خفاجة التي بز منها هذا الم الساطع في سج لفق الاين و العلم وتالدي ان 
نتقد م بالشكر الجزيل و الامتنان الى كافة ابناء القبائل و فتات الشعب لمشاركتهم في احياء ذكر هذا 


الأخ المهندس الحاج 


سيد خلف الموسوي 
اتقدم اليكم و الاسيرة الكريمة بالتعازي الأخوية 
بفقدان والدتكم العلوية و أتمنى لكم الصبر 
والسلوان وللفقيّدة الجنة والغفران. 
أخوكم عادل الحيدري 
لرجل التطب ل قتي اللطولية فر يوم كم تمان الققيد لبا كنا تقلتو امن اماه واد اناري 93 
بمناسبة الاربعين و ذلك بالتعاون مع جمع من مثقفي الاهواز سيحضر فيه مجيادمن العلماءو الاسايلة 
وطلاب العلوم الدينية و الشعراء و الأدباء ولذلك ندعو حضور الأخوة كافة مغ الشكد 
الزمان : الخميس ١6‏ اسفند المصادف الثاني من محرم ؟ 57 ١‏ الول اثابة دي السادس هادا 
؟ المكان :الاهواز - كمبلو - شار 00 لتقي ): ْ 
1 عوتعم ابناء قببلة خفاجة مع جمع من مثقفي الأهواز ١‏ 


اليقاء لله 


الأخ علي سواري 


ع ات 


جمع من أصدقائعم 








«ان الهدف النهائي لاستراتيجيتنا الشرق أوسطية هو 
الانتقام من ايران باعتبارها بلدا أرهابياً و أكثر الدول اثارة 
للمشاكل في محور الشر» ! هذا:الكلام نجاء على لسان 
الكولونيل الأميركي هيغ وورث: وهو يتحدث إلى 
الاذاعة البريطانية ال زد بتاريخ 51/1١/7٠ ٠٠‏ والذي 
يضيف من جانب آخر من حديثه فيقول: 

«عندما نحيد العراق فإن محاصرة ايران ستكون قد 
اكتملت» وعندّها سييحين الوقت لحزب الله وكل 
الارهابيين الخطرين الآخرين الذين أوجدتهم ودعمتهم 
هذه الدولة المتوحشة والخارجة عن القانون منذ العام 
مان يدفعوا الثمن»! , 

. عندما نضع هذا التصريح إلى جانب تصريح سبقه 
لمسئول أميركي سابق تحدث عن الموضوع نفسه 
لنخلص إلى القول: «ان العراق هدف تكتيكي زان 
. السعودية هي هدفنا الاستراتيجي ومصر هي الجائزة 
الكبرى» ! : 

عندها استطيع ان.أفهم. وأستوعب ما قاله أحمد 
طالب الابراهيمي وزير الخارجية اللجزائري الأسبق 
وهو يحاضر في «جنادرية» المملكة العربية السعودية 
حول «العرب والمسلمون في الاعلام الغربي»» حيث 
قال: ان هذا المخزون من الحقد والكراهية الذي انفجر 
ضد العرب والمسلمين بعد احداث ١١‏ سبتمبر رغم 
مأساويتها ليست سببه هذه الاحداث التى كان يمكن 
التعامل معها بطريقة مختلفة تماماً» بل سببها أنهم يبحثون 
عن عدو مزعوم لم يتجدوه إلا في الاسلام» وان 
المستهدف هو أسس تلى الحضارة التي أنشأها العرب 
بالتعاون مع شعوب اخرى مثل الفرس وغيرهم من 
الشعوب المتمدنة تحت راية الاسلام:..». , 

ثم ان من يتابع بعمق وتأمل وهو يستمع الاذاعة (سُوا» 
الأميركية الموجهة ضد العالم العربي واذاعة «راديو 
فردا» أي «صوت الغد» الموجهة ضد ايران المسلمة 
والتى أقرتهما الاجهزة الاستخباراتية الأميركية من أجل 
تلميع الوجه الأميركي لدى شعوبنا وتشويه صورة بلادنا 
أمام أهلها بالمقابل فانه سرعان ما يكتشف ما يلي: أولا: 
وجود حس انتقامي واضح يواجه السياسة العامة لهذه 
الوسيلة الاعلامية ضد كل ما هو أصيل وحضاري لدى 
العرت ران ل 

ثانياً: وجود غاية مبطئة لكنها جامحة لدى المشرفين 


على هذه الوسيلة الاعلامية لغرض قبول من هو وماهو ' 


طارئ على بلادنا وبتحديد أكثر دولة الكيان الصهيوني 
وممارساتها ؤسياساتها العدوانية عبر آلية مخادعة باتت 
مكشوفة لدى جمهور العامة من شبابنا والتى تريدنا ان 
نف مثلا على مسافة واجدة ! فى المرقف بين ما يسمونه 
بالعنف الصادر عن الاسرائيليين والعغنف الصادر عن 
الفلسطينيين ! أي الموقف الواحذ بين الاجلاد والضحية ! 

ثالثاً: وجود غاية ؤاضحة وغير مبطنة هدفها تمييع 
أكثرية السكان في بلادنا والذين هم دون سن الثلاثين من 








ع/ازأجاء 81 دويناامل 





خلول اشاعة «ثقافة) اللامبالاة والعبثية و«الرفاهية»! وكل 
مايرد إليهم مما وراء البحار باعتباره هدية العالم المتقدم 
الحر النزيه والمسالم! : 

رابعا: وقد يكون هو الهدف الآني والملح الذي 
يدغدغ احلام وأماني ورغبات الغديد من النخب 
المتغربة أو المترددة في بلادناء ألا وهو ذفعها للتطوع 














محمد صادق الحسينى 
للقيام بمهمة «التغيير والاصلاح» تحت الراية القادمة من 
وراء البحار باعتبارها «المنقذ والمخلص للشعوب من 
2 رأنظمة شاحت رصا تسر فا راسار مقالله 
مشتركة بين تلك النخب والقوة الأعظم) !! 

وهنا بالذات يمكن فهم وادراك ما ذهب إليه 
الكولونيل الاميركي الآنف الذكر الذي بدأنا حديثنا 


-- 
الستة الثالثة - العدد لا - السبت 8١‏ ذيحجة بالاع 1 9 








1ك إلى ال ند قير عرف عام مادا بريد ورف 
أيضا إلى من يوجه خطابه فى هذه اللحظة التاريخية التى 
تتكالب فيها مجموعات يائسة وبائسة ممن طردهم 


١‏ . آليات التغيير والاصلاح الوطني والديني الخاصة به 


والنابعة من جذوره وليست القادمة من وراء البحار 
والمدعومة من قوى أجنبية تبيت الشر لايران المسلمة لا 


' لذنب اقترفته بل لأنها اعادت ايران للاسلام واعادت 


الاسلام لايران وقررت مناصرة العرب واسناد قضيتهم 
المركزية في فلسطين منذ العام 1519رم. : 
على أية حال فثمة من يتوقف طؤيلا اليوم في ايزان 
حول حقيقة النوايا الاميركية وراء الحملة والغدوان 
الثلاثي المرتقب خول العراق» لا سيما بعد تصريحات 
كولن باول الاخيرة حول السيطرة على صناعة النفط 
العراقية ووضعها «أمانة» لدى الادارة الأميركية لصالح 
الشعب العراقي أو يتخوف من المستقبل الذي يمكن ان 
يتكرر مع جميع بلدان المنطقة وليس العراق وحله. 
وفي هذا السياق يقول مصدر خبير بالشئون العراقية 
فى ايران: «ان خطر الالتفاف على أهداف الشعب 
العراقي في التغيير بات كبير جد وان الأمور قد تفلت 


0 


من الجميع وتداعيات ذلك على الأمن الاقليمي قد , 


تكون هى الكارثة بعينها». 

غير ان آخرين يقولون ان شعب العراق كما هو شعب 
ايران وكما هي شعوب المنطقة سوف لن تقبل بأن تكون 
هكذا «أمانة في صندوق ودائع» كولن باول أو غيره» بل 
ان هذا الشعب العراقي العظيم هو نفسه وبقيادة علماء 
دينه صنعوا فيما صنعوا ثورة العشرين الشهيرة كما 
ساهموا فيما ساهموا في ضناعة الثورة الدستورية في 


٠‏ . إيران في العام ع -19م. 


وفي هذا السياق يذكر كاتب عراقي مقيم في قم 
بإيران وهو كمال السيد حادثة تاريخية لاحد كبار علماء 
الدين الايرانيين حصلت له مع عدد من السفارات 
الاجنبية في العام / ٠11١م‏ لها دلاللات عميقة ينبغي 
استحضارها الآن» والحادثة هي : «عندما حوصر 
العلامة الكبير الشيخ فضل الله نوري في منزله وهو من 
كبار مفجري الثورة الدستورية بعد التفاف الانجليز على 
المشروطه واختراقهم لهاء حاول السفير الروسي فيمن 
جار اراد الشذراء كنت الشهيد والاستفادة من موقعه 
سل دول قد نوق له لحي لكل الشيخ 
رفض ذلك قائلا: لقد قضيت سبعين سنة فى حياتى تحت 
راية الإسلام ولا أريذ أن أقضي بقية عمري تحت راية 
الكفر.. ردوا العلم من حيث جاء». 

انها قصة معبرة لمن يريد ان يعتبر» ودرس بليغ لمن 
يريد التتلمذ على يد التاريخ» لا سيما تاريخ علمائنا 
الاعلام الذين ميزوا على الدوام بين الاصلاح الوطني 
المتشود و«الاصلاح» الاجنبي المردود. 

أمين عام منتدى الحوار العربي الايراني 
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أقد .. بعد خمسَينَ عاما 
أحاول تسجيل ما قد رأيت.. 
أي شعويا تت بأن راق اناير 
مر من الله. .. مثل الصداع... ومثل الزكام... 
ومثلّ التجذام م 
رأيت العروية معروضة في مزاد الأثاث القديم... 
ولكنني.. :ما رايت العرق"!! 
تبدأ علاقة الشعر بالسياسة فى ديوان الشعر الجديد» 
أو ديوان الشعر التفعيلي» على وجه التحديد» 
بقصيدة «خطاب مفتوح من أب مصري إلى الرئيس 


ترومان» لعبد الرحمن الشرقاوي والمكتوبة في. 
باريس سنة ١‏ وكان تأثيرها مع مطلع. 
الخمسينيات - كاسحا حيث حملت مضمونا” 


سياسيا مثيرا وصياغة شعرد ية جديدة» ولكنها كانت 
قريبة جدا من خصائص النثر. وعلى سبيل المثال 
يقول الشاعر في مقطع من هذه القصيدة: 
نك ا ا 
فإنيرحزين 
ا حززين سفن 1 ابي 
رين حافك حدر لط 
وأنت أب تعرف الوالدين 
ولست أريدٌ لها أن تموت 
ف نوات ا 00 
أترمي حماماتنا بالدسور؟ 
معاد الأبوة يا سيدي.. 
فأنت أب وكلانا حنون 
لست 3 د 
ار ل الي 
1 الحياة.. وباس الصقاة 
لتعقدَ حلفا يصون السلام.. 
ويرعى المودات بين الكبارٍ 
فأنت أب قد صنعت الحياة 


ة 


لاسي ديد 
القصيدة» وعلى سبيل المثال كتب الشاعر محمد 
إبراهيم أبو سئة - وكان شاعرا شابا وقتها .قصيدة 
بعنوان «بعضضن الوقت يا مستر دالاس» هاجم فيها 
السياسة الأميركية في عهد جون فوستر دالاس وزير 
التخارجية الأميركي » ولكن سرعان ما أدرك أبو سنة 
سخافة الكتابة بهذه الطريقة يقة التي كانت ب حسب 
اغتراقاته ستقو ده حتما إلئ النثر أو الصمكوهكذا 
تنبةٌ شعراء هذه الموجة» ومن جاء بعدهم» ليخ 
خطوزة التهام الأيديولوجية للخطات الشغري . 
وإحالتة إلى بيان سياسي تابع وهامشي.. 
وجاهد الشغراء بعد ذلك لممحاولة إضفاء طابع الفن 
:على أعمالهم الشعرية السياسية» بعد أن كاد يصرخ 
الشعراء من أمثال: عبد الوهاب البياتي» وبدر شاكر 
السَْناب (في بداياتة)» وكمال عبد“ التخليم» 
ومصطفى بهجت بدوي» ونجيب سرؤر» وعبّد 


الرّحمن الخميسي » ومعظم الشعراء الذين اختاروا 


/اأحاع ايخ 2 لاحام 


الواقعية الاشتر اكية منهجا لكتاباتهم وأشعارهم. 


1 عي أننا جد فل أشغار صا يد الطتؤو والحمن 


عبد المعطي حجازي وبدر شاكر السياب (بعد 
ذلى)» أيضا جؤانب سياسية» ولكن استطاع الفن 
ا 0 ا 2 
شنق زهران» لعبد الصبورء وقصيذة «مذبحة 

قاقد لتخنازغ . وانطو التق اريت ” 5 
وبظهور قصيدة «هوامش على 'دقتر النكسة» تراز 
قباني عقب هزيمة 21 تحذث نقلة هائلة في صياغة 
القصيدة السياسية» التي را ادها نزار_بعد ذلكى_وكأنه 
يغازل أو يهجو امرأة هي الوطن أو حي الام العرليةة 
يقول نزار في قصيدة «من مفكرة عاشق دمشقي» على 
عات ١‏ ا 3 

فرشت فوق ثراك الظاهر الهدُبا . 

فيا دمشق » لمّاذا نبدأ العتبا ؟ 


0 


فا حلم لقي كأغنية على داعي 


تستوضحي السيبا 3 ل 
7 
مال لوا حيبت بعتكا : 
إلا حلتها كذباً 
لقد وقعت القصيدة السياسية في مُعَظم أحوالها في 


و عع 


ملم جا الات نال : أكثرامن زقوعها في 
منطقة العطف والحنو على الأمة في أزماتها والمحن 
التي تنتابها كل حين . ولعل عنوان قصيدة مثل «الآن 
يعلنون وفاة العرب» وهي أيِضا لنزار» يشكي بذلك. 
والأعمال الشعرية ذات”الطابع الفناسي كيرة 
ومتنوعة» ويكفينا الإشارة إلى أسماء بعينهاء قهناك 
إلى جانب نزار. وأعماله السياسية المعروفة: أمل 
دنقل ودواوينه «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة», 
ا ال ا 0 
البنسوس»» والتي بها قصيدته الشهيرة لا تصالح أو 


مقتل كليب أو الوصايا المشرء يقول أمل دنقل في . 


ل 
الا تصالح : 
ولو وقفت ضّد سيفك كلٌ الشيوخ 
والرجال التي ملأتها الشروخ 
هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد 
وامتطاء العبيك ‏ 
١‏ هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعين 
ونم امرية ل نيت نوات المع 
لاتصا 
فليس سوى أن تريد 
أنت فارس هذا الزمانّ الوخيد 
3 2-0 : المسوخ !7 : 


١‏ لست مشترى كاند يداهاى 
اسوراى شور جر سور 


واستخدام الرمز الشفيف وليسن المغلق» 
: لون عل لشم يول عل تعافة ملعيف 2 اذا 


عمستو ٠17‏ السنة الثالثة. -الغدد لالا - السبت 8١‏ ذيحجة #ناع 1 لاح 


0 لمر ا ا وفتحي سعيد » 
ومحمد مهران اليد ومجمد الجيارء وحسن فتح 
الباب» ومحمد عفيفي مطر)» ومحمد أبو ذومة» 
ونصار عبد الله ؛ وفاروق شوشة» وعبد المنعم عواد 
يوسفء ومظفر النواب» وأحمذ مطرء والميداني بن 
صالح» وغازي القصيبي» ومحمد الفيتوري وعَبد 
العزيز المقالح» وأدونيسء وبلند الحيدري . وسعدي 
يوسف» ومعين سيسوء وسليمان العيسى» وسيد 
أحمد الحردلوء ومحمد علي الرباوي» ومباركة بنت 
البراء » وغبد المنعم الأنصاري » ومهدي بندق» وعد 
المنعم سالم» ومحجوب موسى » وعاطف الحداد. 
ووصفى صاذق» إلى جانب شعراء الأرض المحتلة . 
وعلى رأسهم محموددرويش ونسميح القاسم وتوفيق 
زياد» وفذوى طوقان» وغيرهم الكثير والكثير. 
يقول اا ا ا 
علاقة» على سبيل المثال : 
لتو ان ل كلك 2 
وبنوا للكبرياء في دمي » سوق نخاسة 
وعلى صحوة عقلي 
أمروا التخدير أن يسكب كاسة 
ثم لما صحت : 
قد أغرقني فيض النجاسة 
ا 
لا تتدخل في 
تدرج الذبابة مر أسي 
إلى ناث الرثاطة 
وبتوقبعي بأوطاني الجواري 
يعقد البائع والشاري موائيق النخاسة 
وعلى أوتار جوعي. 
م 
وأهل الفن ساسة 
فلماذا أنا عبدٌ 
والسياسيون أمككاف قداسة؟ 


قبل لي 
لا تتدخل.في السياسة 
شيدوا المبنى.. وقالوا: 
أيها السادة عفوا 
تر ل سا 
: عندما يفقد راسه؟ ! 6 
دقل المتابع للندوات والأمسيات الشعرية في 
الشنوات الأخيرة: يتجد أن الشعر السياسي تفوق على 
الشعر العاطفي أو شعر الغزل» لعدة أسباب من 
اهتيا :الجرأة : والستخرية ومواكبة الأخداث 
الساضرةة والنطر إل «التحؤلات والقضايا 
المصيرية» والتعبير عن حال الشعوب» واستدعاء 
التاريخ أو التراث سؤاء الديني أو السياسي» ‏ 
ثم أن هذا 


لم يكن الشاعر على درجة جيدة من الثقافة فة الشعرية 
ويتمتع بنضج سئاسي ورؤية واضحة؛ لسقط سُعره 
في مدارك المباشرة والتقريرية والتسطيح. 


خانم سهام مرزوكى 








- النتيفت 0 والدههسا 30 
8 والشيخ 0 م هوي أل زاير 5و الكرمي(زه) . 


00 فالعلامة آية ] 3 


.خفاجة من الجزيره نحو 


' جعلت منه شخصية فذة تذخ 


: مصطنعة لانه ذاب في الله و اخلص لله و د 


الف الم 


في الابام الاخيرةهدتمدية الإحواز ركز محافظلة 1 
خوزستان في تأريخها حدثاً مروعاً للغاية وهو نعي 5 
القدير» الاديب ل 1 


العلامة الكبير» المرجع 
المفسر وا: لشاعر 0 آية الله 5-0 


محمدالكرمى الحويزي فبفقده وارتحاله فى عشية 


لملفزنا )«الحوية ا ا 11 


خوزستان و اجزتروايكي المومنين: وطلاب علوم 
الدينٍ والمقلدين. 


ب : نسب آية الله الشيخ محمد الكرمي(رة) 


العلامة الكرمي ينحدر من اصول عربية فينسب على 
المشهور الي قبيلة خفاجة التي من صميم العرب . 
تنسب الي بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر ٠‏ 
بن صعصعه و نخوتهم عامر!!(1) و قديماً نزحت : 
الحويزة و الخفاجية 5 
فاتخذتهما موطناً لها و بعد انتشار مرض الطاعون في : 
العويزة و الحتاحة لالد راج ميدي الكثير من ' 
نتشرت في سائر بلاد العراق و مناطق 

صلتها بمدينة . 
ابائها و اجدادها و لقب الكرمي نسبة الي الشيخ «كرم 2 
00 
أية الله الشيخ محمد الكرمي اكثر من مرة يذكر حياته : 
في آثاره فولد في النجف الاشرف عام "6٠‏ ها.ق 2 
و في سنة 1١1560‏ ه . ق توفيت والدته وفي سنه : 
لسك 
الحويزي(ره) .ابوه أية الله الشيخ محمد طه الكرمي . 
المرجع القدير و أمه من بيت رفيع و فضل بيت آية 5 
الله الممقاني(ره) فخلال مدة عيش ورجدا أردف + 
الذهر علي الاسرة مصيبتين وفاة الام و وفاة الجد 3 
فهاجر والده الي موطن آبائه و اجداده الاول (الحويزة . 
والخفاجية) فبقي مترجمنا واخوهآية الله الشيخ على : 


فالقبلية تنسب 


هذه القبيلة فاند 
أخري و لكن الاسرة الكرمية لم تقطع 


الله » و الحويزي نسبة الي الحويزة الموطن. 
386 : حياة آبة الله الشيخ محمد الكرمي(ره) 


17 هداق توفي جده أية الله | 


الكرمي في النجف الاشرف غرباء و منفردين بفقدان ٠‏ 


بيخ سلمان الطرفي 


لشيخ محمد الكرمي درس اربعة 


"-. صفوف في المدرسة العلوية الايرائية في النجف و :. 
“الحق بو لده في مدينة الخفاجية فَبْقَيٍ سنة وأحدة 
- ف الختاجة م 


دده اه محمد طظه الكرمي 


00 اله فو و التتحق بالعررة 5 العلمية ف دز 0 قوسن 


+ النعفؤية والتبصرة و شرح قر النابي و شرح:ابن 
0 الناظم و قرأ اللغة الفرنسية:و"الحساب والهندسة و * 


معني اللبيب تحت منبر اساتذة أفذاذ . وقبل نشوي 
الحر ب العالمية الثانيةة لاسبات اقتصادية و نفسيةو 


1 علمية و اجتماعية هاجر راحلنا الي قم المقدسة: 
' فواصل دروسه هناك و في سئنة ١1718‏ ه ٠ق‏ أسين 
: مدرسة علمية في مدينة الاهواز و شرع بتربية الكوادر 


الدينية و نشر الثقافة والعلم و الاخلاق. من خلال 
الحطيو التروذان رواويها بعا راد المتريي ا 
د شاعم ارد الله العتلان متحد الكرمي زرف 

نظ را لاسرته العلمية التي انحدر منها(؟) واحساسه : 
اللطيف و نبوغه الممتاز و ذهنه القوي و الظروف 
القاسية وال كع امقر الي ارا الح 
زوايا و أبعاد متكاملة و 
مختلفة فيحار ماذا و في أي مجال و زاوية من زوايا 
هذه الانسان العبقري يكتب انه بحر لاساحل له فملاً 
الاودية العطشي من معين علمة» شخصيته قوق 
المناخ الذي عاش فيه آية الله العظمي محمد الكرمي 


مع ما كان متواضعا باخلاقه رفيعاً بعلمه لايود الشهرة. 


والابرغ الاطراء و المدح لان العظماء والكبار 
سيرتهم قبل صورتهم تنتشر في المجتمع فراجلنا 
بي اه جحمبي 

الحدود الجغرافية والحواجز والموانع الكلاسيكية 
فارتسمت عظمته في الاذهان قبل رسم صورته 
بالحبر على الورق أو التلفاز فالذي 5 اك 
الرجل أو درس آثاره دراسة دقيقة يعرف في ابتداء 
الأمر أنه فوق المناخ الذي عاشه بمرات عديدة 
مستسقاة من الشريعة المقدسة وهيبته ليست 


ممه 


فعزيمته 


لم تاخذه لومة لاثم في الله ولايجامل احداعلى 


علاطم 2 الاطم . 


الست الثالثة - القدد لال - السبت ١ ٠‏ ذيحجة مالا 1 /١‏ 





9 الام نل والاب. فتولي شؤتهما الاقتصادية في أننظاء أوقاته التي نظمها للمطالعةء والتأليف 0 اول ظاهرة التاثير.ئ التاثر من قراءة : شخصيته العلميه بهذ الفيجال فاذا حطب كين التاس 
م الشيخ عبدعلى. : والعبادة وحخل قضليا المومنين 


:' النصوص الادبية انجاهلية ثانياً يرجع الى اصالتة : باخذ المستمعين الي عالم آخر و يجعلهم يعيشون 


املكف نم أشخصية أي أمظ محمها: : العربية و البدوية ثالث قي غنفوان شبابه كات التوجه. : عبالم المعني واذا سئل عن مسالة يعطي الجواب 


: البعض الكثير بتضور ا العارف هو الذي يتح : 
مج رك سي الأتريكةا بل الع وا ل 
٠‏ العلماء ولاسيما مترْجمنا الراخل ليس كما ذكرنا بل ٠‏ 
ف > العرفان عند العلامة الكرمي هو'التحرر من المادةو ٠‏ 
: المال وإلنننال والتحرر مِن:عبودية الأخرين و التوكل” : 
, على الله في كل الامو :نهذ الجتب طخي علي جميع, . 
وود خياه الرجل”. د 

59 : فآية الله الكرمي (ره) التزم التواضع اضرا 
لماكل ومشريهو ل كدو احرف الداع المطافر : 
: ؟لدنيوية والزركشة و الكبكبة فالتزم و 'تحلي : 
: بالمكارم الالهية وا السجايا الدينية فابساطة الطبيعية 
: الغير مصطنعة كانت مشعة على حياته الكريمة 
فيقول(0) (اما اذا كان الرجل نكرة من بين الرجال ٠‏ 





: معزلا عن لماو ريش في الحل و - . هلهلي فوق غصنك المياد 


الترحال فجدير أن يكون واقعيافي كل مايكتب مثلي ٠‏ 
: أناالضائع) فيري زحمة الله عليه أن التحرر من المادة 
3 و ة الاخرين و الثبات يجعل الانسان واقعياً * 
* مخلصا لله الواحد القهار: 
٠و:‏ : البعد الادبي لشخصية آيةالله العظمى الكر مي(ره) * 
. “الاحساسق الادبي والذوق الشاعري موهبة الهي : 
يها الله للانسبان فالعلامة له نتاجات ادبية و نظرا * 
: للظروف والظروف القاسية والحوادث المرة ة من 
* فاق الاحبة والمناخ الادبي الذي عاشه في النجيف 
: الاشرف و حخضوره الفعال في المنتديات الادبية له 
. آثار ادبية في غاية الروعة و منتهي البلاغة في نظم و 
٠‏ نثر و كأنك اذا قرأت نتاجاته الادبية لم تتصورها 
: لمرجع ديني قد أفني عمره في الحوزة و الدروس : 
: الدينية بل تتصورها لعباقرة الادب و البلاغة و 
: لوقارنا نتاجات والاشعار التي تركها العلامة الكرمي 


0 


* 


3 


:1 . واستفزي القلوب من سنه الوجد 


* 


: من نظم و بعض نصوصه الادبية بسائر الانتاجات : 


0 الادبية تفوقت نتاجات راحلنا ا ناحية ع‎ ٠ 
مي من 56 فهي في‎ 


: الخيال والوجد و الحرقة و قوة الكلمات وسلاسة : 


: المفردات واستحكام الالفاظ رونقاوجمالاً فتتلمس 3 زْ: :البعد العلمي للعلامة الكرمي" 


: في نتاجاته الادبيه بشكل واضح جدا مفردات كثيرة 


اصيلة بدوية و أظن هذه الايجابيات ترجع الي ٠‏ 


3 
9 


لطراح طق أويتناعل شم لم أزك محا ما 


٠‏ الي الادب الجاهلي اكثر من غيره فهذه كلها٠ ٠‏ بوضوح و جلاء ودون ترديد فرحمة إلله عليه كان 
احتمالات و القسم الكثيو من الادب العربي يبتني : ..منتظما و مواظبا لوقته كل المواظبه و صتف آثارا 
: على التحليلات و الاحتمالات فاليى علج أدبية : تتباهي الاجيال القادمة من المسلمين فاليك نماذج 





* من نظمة و نثرة: : مين أثازرم لمي( 003( 
٠‏ فيقول في الرثاء(2): ١ ْ ٠‏ عل التسير الئاق ري 0 0 2-3 
فيا راحلا والصضبر عنا و تاركاً ٠‏ علم الاخلاق» الفضائل و:الرذائق ١‏ جلد الجزء : 
قلوباًعلى جمر الغضا تتقلب البرابع الحياه الروحية 7- - عم الفقه القول 
: اعد نظرا فينافانا أجبة ل © الجامخ في تحرير فروع الشراتيع. تلخيص ' 
عظيم علينا في الغرام التجنب : الدروس الشرعية” رساله عمالية. *- الادب 
: وي ام افراق والوجد والشكوي يفول :0020 * الغربي»الف- الوشاح وللبلاغة بن تخاررض خاية 
٠‏ ناديتهم لما توا ظعنار.. : : : ٠‏ الروعة 0 ٍ 4 
وطواهم التاويب والدلج . : ه- كتب باللغه الفارسيه 5- - فوزكم» ؟- - طبيعت 
: أحباب قلبي جرقم فجرت كد :* و شريعت» 7- فداف. 0 : 
عيني و ذافي خد الضرج" : في الختام نسجل الشكر. الجزيل لسبماحة آية الله 
وفي المناسبات(8): الخيتات قاتد الثؤرة الاسلامية لارساله مبغوثا 


شترك في التشييع الميليوني الحاشد فنرجوا الله 


ل 0 ق الفتق وسلام عليه يوم ١‏ 


5 : ولد ويوم مات و يوم يبعث حيا» 


بذكري اميمة وسعاد : (ولو أنني بلغت زهر النجوم يدي - “نيا لك بعد - 


: واناوان رحلت عيسي ليهم : : المرت متاك 

: فعلي رغبتي وانقيادي ٠‏ الهوامش: ' 
٠‏ وفي_الاخوانيات: : ١‏ )ليلة الخميس 18 ذي القعدة عام 1618 ه 2 
. لآ والغرام و دمعي المسقوح . أبهمن ١181١‏ هاش 


ولذيد وقعكم بمجري روحي : )١‏ موسوعة العشائر العراقيه التجزء الثالث تاليف 
* ومن نثره يقول(5 ) ره: : ثامر عبدالحسن العامري. 
: «هاتيك الدموع الحارة التي سفتحهافي صحن خدي * * 7)التفسير لكتاب الله لير الجز الثامن آية الله 
٠‏ الشيخ محمد الكرمي(ره) 
وايضاٍ ٠.‏ *)الحياة الروحية الجزء الرابع آيةالله الكرمي(ره) 
«قديما تاث ثرت عواطفي بماجره الزمان و ابناء الزمان : ©) الحيأه الزوخية الجزء الاول ص ٠‏ العلامة 
على فانحيت 1 اضعا( رأسي بين ركبتي ابكي بدموع : الكرمي(ره) 
* شعرية مرة و نثرية أخري كيفما اوحت به الي روحي : ع)الحياة الروحية الجزء الاول» ص ١4‏ ”. العلامة 
د ا ا ا : 
يضح يضج ٠‏ 7)الحياة الروحية اع الاولء ص ألاكء 

: العلامةالكرمي(ره) 

؛ : 4)نفس المصدر. 
بفكره النير ونظرته الثاقبة و شوقه الكثير في الوصول : 4) الحياة الروحية الجزء الاول» صن ١1١و‏ العلامة 


بالله : من العصر الجاهلي و ايضا لنتاجاته نكهة عربية * على الحقائق العلمية ؤ استقامته أمام المشكلات و - الكرين 


٠‏ العناية الالهية الت ي أحبأه الله 00 دت 101٠١ ١‏ قول الجا 7ه العلامة| 
فتمير نفر مع عن مي. 


«#1 


عاألاع 8١‏ عو الام 








ظ ايه 
/ انال َ / 
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00 






















1 7 
7 : 
مثات الأعلام تخفق فوق هامات أهلى.. 





الل التشيخ مهد الكري ادحل في اد ا رد 0 ش 


يا ابناء الشعب المسلم و المجاهد في ايران 
يا شيعتنا الأماجد 
تاعفار نا الغبارق 


ا خترارحيل العام الربان وا ري الكسر سا آية 


المولى القدير ان بتخيلاه بواسع رتخيتة .العالم الذي تع" 


الشريف في نشر الفكر الاسلامي و صيانة كلمة الحق و الجهاد 


في سبيل الله والدفااع عن البؤساء و المظلومين لاسيما مكافحة 
الطغاة و الظلام في عهد الشاه المقبور .كما نشاطر ذويه و اهل 
بيته هذا العزاء و نسأل الله العلي العظيم ان يسكنه في فسبح 


جناته و في أعلى عليين مع الأنبياء و الصديقين و أن يمن عليكم 


بالصبر و السلوان. 


: التقرايرا ابمص ]| تييع 
, نلامة الفاضل الشيخ محمد الكرمي 
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الخطباء العرب في عبادان » الهيئة العدنانية » مركز 
لعربي - الايراني » المعلمين و الجامعيين العرب. 
: الشعراء في مدينة الشوش » مؤسسة الاحرار الثقافية» 


ق 8 ير الثقافية » الموسوعة القرآنية ؛ جمع من الصحفبين 


اعرد من شعراء مدينة عبادان » مجمع الشعراء في 
المامرة ؛ مجمع الطلاب العرب .رجال الاحصال في مدي 
الاهواز . جمع من اطباء العرب ٠‏ مؤسسة شمس الجنوب 
الثقافية » نشر شادكان ؛ الرياضيون العرب » شعراء و كاب و 
1 د نالحميدية - الخفاجية - القصبة - العميدية - الاهواز 
لسار - المنيوحي - الفلاحية - جزيرة صلبوخ > الرفيع:” 
البسيتين -الحويزة - خلف آباد - هنديجان > - معشور و بندر 
الامام الخميني ( ره )» كافة العسابر في جورسجان و الهيئة 


7 مسج عرد احد 


كان يا مكان في قديم الزمان امرأة طيبة؛ متزوجة :2 


منذٍ زمن طويل» ولكن الله لم يرزقها بأطفال وهي 
صابرة ميختسبة إلى الله وفي يوم من الأيام ضيعفت 
وزفعت يدها إلى السماء ودعت الله أن يرزقها حتى 
ولو يشبه ولد 08 أن يرزقها بهبان و«الهبان» هي 
القربة التي تصنع من جلد الأغنام وتستتخدم في 
عزف الألحان الجميلة في الأفراح والمناسبات في 
الاهواز 0 الطية ار ررقها 
بهبان» ولكنها لم تفرح به. بل حزنت فهو ليس 
بولد أو حتى شبة ولد» ومناهو إلا آلة موشيقية» 
ظلت تلان 00 ربعد أن 
01 د نه للرحيلَ 
فى رحلة «المقيظ ) بالابتعاد عن المدينة والذهاب 
للواحات رافقتهم أم الهبان ولكنها لم تأخذ ابنها 
الهبان معهاء 

بقي الهبان وجيدا في زاوية من زوايا ذلك البيت 
الشتوي العتيق» وقد وضعت له أمه شيئا من الطعام 
وجرة من الماء العذب» ولكنه لم يكن وحده في 
المديئة نقدكان بعض كبار السن وبعض العائلاات 
الفقيرة التي لا تملى اختباجات افر في المدينة 
الك دورق كن راع بكي لرالفباك: 
أخبرها أولئك الناس الذين بقوافي المدينة» أنه بعد 
رحيلهم كانوا يشاهدون شابا وسيما قويا يأتي كل 
يوم من مكان غير معروف للصلاة في مسجد المدينة 
الحدرء واخذات تطوف أرجاء لمن 6 حكايات 
كد : حول ذلك الشاب الجميل: 

في يوم من الأيام وبينما أم الهبآن كانت تنظف ذلك 





رك لذي رض فد لاست صونرل. 
«الهبان راد ...الهبان رايح يعرس ») أي 
الهبان يريد ن يتوج » فالتفقت إلبه زقالت : هل 
أنتآمَنَ يتكلم: .قال: : نعم قالت : إذت سأزوجى 
يابني إن كانت هذه رغبتك. 

أخذت الأ م تطرق أبواب الناس الباب تلو الآخر 
0 ولكن الجميع يردون 
بالرفض. إلى أن دقت باب أحد صيادي الأسماك 
الفقراء » وكانت له أربع بنات جميلات » فخطبت 
ابنته الكبرى » فوافق» ولكن بشرط واحد. هو 
موافقة ابنته » وذهبٍ لا ستجارة ابنته» ولكنها 
رفضت أن تتزو اج الهبان» فتوجه للصغرى.» ثم 
الأصغر فلم توائق »إلا الأخيرةوهي أصغرهن فق 
.وافقت وفرحت با! من .. 

تزوج الهبان ابنة الصياد الصغيرة وزفت إِليْه ففي 
بيت جذيد وعاشت معة عيشة هائئكة هادئة. في 
يوم من الأيام اسّتيقظت الفتاة مبك را فإذا بها ترى 
زوجها الهبان» قداخلع رداءه المصنوع من التجلد 
وَظهر في صورة جميلة لم تر له:شبيها من قبل » 
فاختبآت ختى خرج لصلاة الفجر » وبع خروجه 
أخذت. القربة الجلدية وأحرقتها. , 

وعند عودته.أظهرت له نفسها قبل أن يهم في 
أبعت اواولا بعاريع يجا وتيك 
حالته الآدمية وأخبرت الزوجة أهلها وباقي أهل 
المدينة وعرفوا أن ذلك الشاب الوسيم الذي كان 
يصلي معهم الفجر في فصل الصيف هو الهبان» 


وعاشا عيشة هانئة وسعيدة:: 





ع/اأحاء 1م 2هلثاحا4م 


يحرص العرب فيما يحرصون عليه من عادات * 
وتقاليد متوارثة على أن تتم إجراءات الرٌّواج ٠‏ 
وحفلات الزفاف بنفس الصورة التي كانت عليها منذ 
قديم الزمان ما عدا بعض التغييرات الطفيفة ومنها 
00 في المهورء وإقامة الأفراح أحيانفي الفنادق 
شتراك المطربين والمطربات في إحيائهاء وهي : 
مضل ماهر الور الذي حدث في لاد وك 
قبل النفط فزواج البنت يكون ما بين 018 16 مننة 
والشاب مابين 20١60‏ /ا١‏ سنة. 
وكماهو الحال في كل زمان ومكان فإن رحلة الزواج 
تبدأ بالخطبة » والخطبة هنا تبدأ حين يقرر الشاب ٠‏ 
الزواج ويبدأ في البحث عن عروس مناسبة» فإن 
كانت من أهله فإن المهمة : تصبح سهلة حيث يفضل ٠‏ 
الحا يواغ الأتااب. لانت 0 جارح النازاة 
فإن أهل العريس يبعثون إلى أهل الفتاة من يبلغهم 
على لغرب إلى أهل الا واقاره وار ضاي 
عن التقرف إل ول النناة رواقارتها وإرغياتوم : 
وتبادل الزيارات و ار 
ذوي الشأن» وبعد الحصول على موافقة جميع ٠‏ ت 
الأطراف يتم الاتفاق على كل شيء بما في ذلك - 
الصداق وهو قدر معلوم ب يتم الاتفاق عليه. 


: ع ل 0 م الزواج ويطلب أهل * 


العروس مهلة قد تكون شهرين يستعدون فيهاء * 
وخلالها تخب العروس عن أعين الناس لمدة أربعين * 
يوماء خلال هذه الفترة ترتدي العروس الثياب ٠‏ 
والهيل والصره» ويدهن جسمها بالنيل والورس» ‏ 
كما يبدأ أهلها في إعداد الحنة ويحنونها غمسة كل 
أسبوع «أي وضع الحنة في باطن الكفٍ وخارجه) » . 
وتدهن:شعرها بالعثير والياسمين ويجدل بالورد 
والياس والمحلب وخلال هذه الفترة ة تأكل الفتاة * 
أحسن المأكورلات وتتولى صديقاتها إحضار * 
اه لو 0 
الزهبة . . أدوات العرس 

تذهب العروس يعني شراء ما يلزمها من ملابس 


. وذهب وعطور وهي عادة. ما تكون المرارلة» ' 


والمخاوير وكف الحوار وبستان الياهلي ومنها أيضاً : : 
أبو نيره ومن الحرير الصيني أبو ليم وأبو قلم 
والضاية والسلظاني وأبو بادلة والمخورأ بوتسيعة » _ 
0 
ل 0 
والميدة,بالاضافة إلى الثياب الرفيعة.: 


: والعباءة أنواع منها سويعية»أم الجدوّد يوام الإلديج 


الخفيفة أو والسميكة. 
وحاجيات العرؤس لا تخلو من العطورات وأهمها - 
دهن العود. دهن الرُعفزانء دهن العنبر والصتذل - 
والفل والنرجس: ودهن:الورد :بالإضافة :إلى : 
المخمرية والدخون والعود كما أن الذهب من * 
التاسيات :أ وذ وهناف طتصورعاك ا الحة ١‏ : 


لابد منها للعروس. 
: أيامالعرس 

: تستمر الأفراح مدة أسبو 1 
0 لف الشيية في 0 5 
*' رقصات معينة تعبر عن السرور والبهجة حيث يقام 





0 أمام 


الناء لمشاهدتهاء ولا تحضر أمها معها ولا تأتي , 


: المكسار الذي توضع فيه مختلف أصناف الأطعمة * 
٠‏ أما أهل المنطقة الشرقية من دولة الإمارات فهم كغيرهم . 


٠‏ كما تنجر الذبائح. 


ما : مكسار الحريم: 


: و«المكسار » هو خيمة كبيرة من شراع السفينة يؤتى 


ا يي من حزاذة الا 
وفي ا الحريم 


٠» 


ارا م الا بعد قرة. 

هذا وتستمر النساء في الاحتفال بالعروس أربعين 
1 ار سستدات ار بزيارعا بايا هدك 
مساعدتها على تقبل الحياة الجديدة بالتدريج. 


من سكان الحجرز: والباطنة يحتفلون بالزواج 


2 بالرقصات الشعبية أيضاقي المساء ثلاث أو سبع ليال 


بها وتنصب على أعمدة من حظب الكندل متدلي * 


يعقبها إطعام الطعام غذاء دا اه «الضيف» 


* وإذاكانت المرأة من قرية أخرى ركبوا الإبل والحمير» 


نساء العائلة » 


ارس وال رص ا” 
. فرحتها بالرقص والغناء وفي نفس الوقت توزع . 
: الهذايا التي أخضرها العريس لأهل العروس * 
وصديقاتها وتقوم امرأتان مكلفتان من قبل أهل : 
يس + العريس بعرض الهدايا على الحاضرات وكذلك يتم ٠‏ 
اخراص «الكسوة» دم المياكج 0 العروس : 
ين إقالة كه ع ل ار 


تقوم على | 


مها ل لمر 6-75 1 
: زفاف ابمرأة يققون على الباب:ويعتمود الزوج من 
تستحم ويغسل شعرها بالسدر المطحون وبالضية» * 


الحناء لهاء ويدهن جسمها بالنيل» وفي ليلة العرس 


كما يغسل جسمها حتى يزول النيل عنها ثم تم 


عر لدف 1م حمهم 


* المر أة القائمة على اي ا : 
المعد سابقاءٍ وترتدي العروس ملابس خفيفة إذا كان : 
:#الطفس حارا وسميكة إذا كان الطقس باردل ولا لكل ؛ 
3 الفجر وفي البادية» يهتم البدو بجانب العيالة والليوا 
* والأهل والمالد بالرزيف ويغلب عليه الأداء 


لها أن ترتدي أي ذهب أو حلي وتدخن وتعطر. 
مناه يوارمز ؟ 


7 23232020 لص ] 


٠‏ الحادية عشرة» ويتناول الحاضرون طعام العشاء» 
ويشربون القهوة» بعد هذا يدخل العريس مع أ 


هله . أغان خاصة بمناسبة الأعرا 


لغرفة العروسء» ويباركون له ثم يخرجون وتكون : 


العروس في غرفة أخرى لا يراها أحد إلا المرأة 


: المكلفة بخدمتهاء حيث تزفها على زوجها هي * 


٠. 


8 د سد * 
: النض الشعبي الذي يتغنى به الصبية» والثيباب» 
ثم : ويرقضون الرقصة المصاحبة لأدائه في الطرقات. ُ 


يخرجها وخر العريس من الترفة حى الاي 


عشرة ظهرأحيث يذهب لرؤية 


وتحمم العروس مرة أخرى 3 أفخر الملابس - 
٠‏ وتزين بالذهب ويعطرنها ويددخنها ويدخلتها على ٠‏ 


بعد أن تكون قد تناولت طعام الغداء واستراحت قليلا. 


3 زوجها ظهريوم التجمعة لأن عادة يكون يوم الخميس : 


لي 1 وتتصاعد 
أصوات لجال «بالرزفة» يتخللها صوت إطلاق 
البنادق وتهيا للعروس ناقة تركبها وعند وصولها يقدم 
الطعام للحاضرين » ويهدى للجيران منه» فإذا فرغوا 
من الطعام قالواه بكرك صبي يا معرس ). 

عادات أهل القرى : 


كان لحمل القزى فق لخاضيق عادة خام 0( يقول 


زميلذت الح وحة» وللمماليى الارقاء أو العتقاء « 
الدينار» وهو حق من حقوقهم» أمافي المدن فعند 


إغلاقه إلا بحقهم» وقد يرهنهم الخاتم أو الخنجر 
فى الاح »وف الفؤى ينيم ثيل 
الدخرل أو بعد ول عار له قات أن ياه 

وكانت أوقات الزفاف في ليلة الدخول تختلف بين 
المدن والبادية والقرى» ففي المدن تزف المرأة قبيل 


الجماعي ويشارك فيه كل أفراد القبيلة بالغناء 
والرقص وإطلاق الأغيرة النارية تظهر في الرزيف 
س البدوية ومنها : 
معرسكم يبغي رماسي ,, 
عصرية والليلج ماسي 
ذكروني كأني ناسي 
بالهوى واشطحيته لا يخلو عرس بدوي من غناء هذا 


شلني شلات يالغاليٌ بشلى 

فوق حضن الهين حطني بنام 

يوم أنا ولهان ومضيع مادله 
غيثني بالنوم ياطوير الحمام وللنساء لون خاص بهن 
من الغناء في حفلات العرس حيث يؤدين الأغاني 


: أ عماعا ليود صرا م4 العروس| 


: وفي المساء تخرج العروسن من غرفتهاء وقد تزينت ؛ كما 


:.وتجلس فوق فرش لخاص ».وتتوافد النساء لمشاهدة : 


. العروس» والمباركة لها ويدوم هذا اليحال شبعة أيام. ٠‏ 


وصباح يوم الجمعة يقدم العريس لعروسه الصباحية : 


( هدية .بحسب ذوقه ومقدرته المالية » 


:: الذهاب إلئ بيت العريس : 
يقيم أهل العريسل مأدبة عشاء احتفاء 0 


العروس؛ يدعون لها الأحل والاصدقاء: وتحض؟ ؛ 


تقول الأغنية : 
جاكتن تذكر الأوطان 
22 وعندكم شاعتطواريها 
غيظتن والعود روياني والشباب اللي يزاغيها 
ما تحق يصور نسياني 
جانة بمال نشريها 
يا خليفة يتك لامثالي 
ومن حداك انريد سمحانى 





أكدت دراسة بريطانية حديئة أن التعليم المبكر ‏ مرحلة رياض 
الاطفال ‏ يؤثر بالسلب على قدرات الاطفال واستمرارهم في ْ 
التعليم » ويضعف من له كما هوالحال ذ في انجلترا 
واكتدا دونه الماية: يي لدان الاوروة أي تسر 
على التعليم الإلزامي في سن مبكرة على عكس باقي بلدان اوروبا 
ِْ التي يبدأ فيها تعليم الاطفال في سن السابعة حيث يملكون القدرة 
على التأقلم في البيئة الدراسية بدرجة اكبر . 
ويعلقد مسار الاام 1لك 1 [ جميه كاب الثرية بجائسة 
القاهرة فرع بني سويف على هذه الدراسة قائلا: احيانا ما يكون 
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقول أجدادنا في 
الامثال الشعبية » حيث تختزن ذاكرة الطفل ذ في هذه السن الصغيرة ' 
كل مايتلقاه . الس الا در 
وهو بين أربعة جدران » وتزداد نسبة ذكائه » وتتولد لديه الرغبة 
في المعرفة وحب الاستطلاع » والمدرسة في هذه المرحلة العمرية 
في جاح نل وائسيب فنا لجدية المواصواوالمول [اخكاتها 
0 فهناىك طفل يعشق اللغات ولديه القدرة على 
الإلمام بأكثر من لغة وطفل آخر يميل الي اللعب بالمكعبات 
والحساب ؛ فعقول الاطفال في هذه السن الصغيرة تكون مهيأة 
ومستعدة لاستقبال جميع المواد. 
ويضيف د . مصطفي النشار ان مرحلة رياض الاطفال في غاية 
الاهمية ؛ كما اكدت من قبل الكثير من الدرابات اليه 
والتربوية لأنها تبث فيهم قيم الالتزام والنظام » وكل ماهنالك انه 
يجب أن يكون التعليم في رياض الاطفال سماعيا . وان يؤخذ 
هؤلاء الاطفال باللين وليس بالشدة » وان تقدم لهم جميع 
الخدمات الصحية والنفسية التي يحتاجونها عادة في هذه المرحلة 
المبكرة » وان نعلمهم من خلال اللعب » وعموما فإن الاطفال في 
مرحلة رياض الاطفال يبدأون في التعرف على دور المدرسين 
والمدرسات والتعود عليهم . 
:كما ان الرحلات والزيارات التي يقوم بها الاطفال من خلال 
المدرسة الي الحدائق والمتنزهات واصطحابهم الى دور العرض 
. السينمائي والمسرحي المهتمة بتقديم كل ما يفيدهم » كثيرا ما 
تجذب انتباه الطفل » وتجعله طفلا اجتماعيا قادرا على التعامل 
الايجابي مع اقرانه ومع مدرسيه في مرحلة التعليم الابتدائي / 
شه +ه ٠ه‏ +" » 
قل وع شقيقك الكفيف . 
اسن 
ظ مسيوليتى ! 
علاقة الطفل الكفيف بأشقائه .. ما الذي يننظره منهم؟ وماذا يتتظرون 
منه؟ وكيف يمكن مساعدته؟ وكيف يعينهم هو على ذلى؟ هذه 
التساؤلات وغيرها كانت موضوع نقاش طرح أمام المشاركين في ندوة 
نظمتها حضانة جمعية النور والأمل للأطفال المكفوفين بالتعاون مع 
مركز دراسات الطفولة بجامعة عين شمس . دار خلالها النقاش بين 
الأطفال والمتخصصين وطرحت بعض الاستفسارات كان من بينها : 
امف السام اح القع ولك ة عدن لع 0 
أفعل معه؟ 
وكانت النصيحة الموجهة إليه هي التحلي بالصبروالهدوء معه حتي 
بشعر بالطمانينة ويخلى عن عصيت . 
-ماذا أفعل مع شقيقتي فهي كثيرة الكلام مع كل من حولها » وتسبب 
لي الحرج بخاضة عند وجرد نا فى اناك 4١‏ ل اال لا حرفو مقل 
201 والنادي . إلخ؟! 
وكانت الاجابة انه يجب نصحها بلطف بألا تتحدث إلا مع من تعرفهم 
' وعدم ازعاج الآخرين بطلباتها . 
- وكان الثواب مخضم 420 التو وأكد 
المتخصصون أنه يجب لفت نظر الطفل اذا أ خطأ واذا تكرر الخطأعن 
عمد » فيجب أن يكون هناك عقاب مثله مثل الطفل المبصر تماما . 
لم تقتصر أسئلة الأطفال على علاقتهم بالأشقاء فقط بل عبروا عن 
استيائهم من كثرة استفسارات الآخرين عن اعاقة هؤلاء الأشقاء » 
وكانت النصيحة بتجاهل هذه الاسئلة والانشغال عنها بالتعامل مع 
الأشقاء لحمايتهم من الأخطاء ومشاركتهم اهتماماتهم . وقد حاور 
الأطفال واجاب على استفساراتهم كل من د . عمر الشوربجي مدير 
ونحدة استشارانت وخدمات الطفوله بجافعة عبن سس ١‏ وذ . ظارق 
معوض ( كفيف ) استاذ الارشاد السلوكي بكلية تربية عين شمس .» 
ود . محمد النحاس استاذ الارشاد النفسي بجامعة بنها . 
وقد أدارت الندوة سهير صفوت - مدير حضانة جمعية النور والأمل 
التي وعدت باستكمال الحوار وعقد ندوات أخري للأشقاء لطرج ما 
ا ااة لأنهم الأقرب لقان ولعاهع مزري. ٠‏ 
ملحوظ في تشجيعهم على الخروج من عزلتهم والتغلب على مخاوفهم 
2110001 . والمعروف ن حضانة النور والأمل بمدينة نصر 
تقدم خدماتها بالمجان . 


. بعض المشكلات الصغيرة .. 


ام 2 اام 
امراف ولط في 





الروضة أو دار الحضانة هي المكان الآمن * اللعب بالمنزل : ب 
الذي تلحق به الأم طفلها ليتعلم الحروف © تعرف كل أم أن الطفل يمر بمرحلة الاستكشاف © 
والأرقام والألوان ويلهو ويلعب مع أقرانه » بعد قدرته على المشي والجري وتكون حركته © 
سي ع لس ا وهويعبث ىه 
للالتحاق بالعالم الأكبر وهو عالمث بالأشياءة فعليها أن تكون يقظة لهذه المرحلة . 08 
المدرسة. وفي رياض الأطفال يتعلم.م وإذالا حط كيل ال ل 
الأطفال الإدراك الحركي فتوجه لهم : التليفون( الموبايل) أ و التليفزيون فلتأت له* 
1 2077ةز2ز1010102 0111900171101 
ل م ه نفس الأصوات ويراعي ألا تضع له مجموعة م 
تقول(د . صديقة علي يوسف) الأستاذ ج الألعاب كلها مرة واحدة ولكن تبدل مجموعة م 
المساعد الي الحركةوارياضية ورئس ة بأخري حتي لال العفل . ع 
بية | كنات (أنه 9 
ل 0 الطفل 20 9 يقة المشي : 3 
اللحظة التي يستطيع فيها الوقوف والمشي م تراقب الأم خطوات طفلها فلا تكون متسعة ولام 
الايد تم دون اد 216 ضيقة وتكون فتحة قدميه معقولة وتنبه ألاءٌ 

ا ا سد 00 ل إناكاتة 
الصغيرة تنمو قدراته الحركية وعلينا أ ن * الطفل يعاني من( الفلات فوت ) فيمكنها أن » 
نصحح كل حركاته وتنصحكىك محدثتنا © تعالج هذا العيب بلعبه في النادي أو على : 

بتدريبه و توجيهه على النحو التالي : © الشاطئ فتطلب منه أن يحمل بين أصابع © 
م قدميه قدرا اليا له إلى اند شرم 

الجلوس : ليكون جبجلا من الرمل أو تضع كرة صغيرة * 
تراقب الأم الطفل وهو جالس للرسم أو الكتابة ع 3 تحت قدميه يدحرجها بباطن رجله وهو جالس * 
أو اللعب بألعابه الصغيرة على المكتب © لمشاهدة التليفزيون . 8 


وتراعي استقامة ظهره وترشده الى طريقة © : 
الإمساك بالقلم والكتابة على أن تكون م الوقفة السليمة: : 


المسافة بين رأسه والمكتب( 8٠‏ سم). و تكون فتحة قد قدميه علي شكل ( سبعة ) والركب ع 


8 
السنة الثالثة - العدد لالا - السبت ٠١‏ ذيححة *الاع ١‏ 








100 
واليدين مسدلتين بدون تشنج . 


الركض: 
تلاحظ الأم الطفل وهو يجري فتطلب منه 
انر مامه أذ يجعل كوعيه إلى جانه ولا 
يطوح يديه إلي اليمين أو الشمال بل تكون 
حركة الكوع للأمام والخلف عند الجري 
حتي لا يتخللهما الهواء فتؤهله بذلى إلي 
الأشدواق فى المماوانات الرياضية 
ان فى المدرسة ول با 2 
الحركة » كما تعلمه أيضا أن يجري وحوله 
ناس وأشياء فتبههه إلي إدراك الفراغ الذي 
الال ادر لون سه ول نانفا 
سل ا قري ل بن 
بالاشاء وتوجهه في حماس وحئنان 
لجعلان.من اما رمنته للجري متكة وليدن 
درسا يضيق ابه . 


© حمل الأشياء : 

يجب على الأم أن تعلم طفلها النزول إلي أسفل 
كوضع القرفصاء لالتقاط أي شيء من على 
الأرض . ٠‏ ويجب أن يتم ذلك بيديه الاثنتن 
حتي يوزع الثقل على جميع أنحاء الجسم 
للحفاظ على سلامة العمود الفقري . 





تدريب الطفل على تحمل المسئولية 
م فيو يق ذلك أمر مهم 
للغاية » لأن اك 1 اج ووه 
المجال يدفعه إلي مزيد من المحاولات 
ويزيد من ثقته في نفسه .. ويحدثنا د. 

حسَين المُهذي استشاري طب الأطفال 
بمستشفي أحمد ماهر عن هذا الموضوع 
فيقول ان الطفل لابد أن يتدرج في تحمل 
المسئولية فيبدأ في التدريب على خلع 
ملابسه أو ارتدائها بنفسه ثم يتعلم الالتزام 
ببعض قواغد الآداب في مجالس الكبار 
والتحكم في العواطف والانفعالات 
55 “و نلعي الوالكان 3 روا ل 0 
تدريب الطفل على ان يثق بنفسه وبقدراته 
وتحمل الأعباء وتشجيعه اذا نجح في حل 
ويؤكد د. 
حسين أن تحمل الطفل للمستولية منذ 
الصغر يساعده على النمو بشكل أفضل 


دذربى طفلك 
على الثقة 





دك نوو الصعاب أو تغلبه 
عليها . وليس معني هذا ان يترك الطفل 
عت باهيا ا اا 
من اا حدتة بصتو رهبا شر ة ارش فباشرة 
حتي لايشعر بالاحباط أو الفشل . 
ويحذر د . اه 0 
مولي التي كلفوا بها . رفيو 
الوقت يحب أن تقلل الامهات من خوفهُن 
الزائد على الابناء حي لايتعود الاطفال 
على الاعقماد كلية رعلنيل دكن ذلي 
بشكل سلبي على شخصياتهم ... كما 
يمك للام أو الأب فصو لفل اف 
تحمل المسئولية بمنحه بعض الجوائز 
كالحلوي واللعب في حالة انجاز المهمة 
الكل اضر لانذلى يؤدي لقان 





الذي بدأ منتتصف الشهر الماضي ليست مجرد كلمات تدعوى : 
للتفاؤل بالعام الجديد . ٠‏ ولكنها تسحة دراسة أجراها مجموعة 6 
من المنجمين الفرنسيين بعد دراسة الكواكب وتداخلاتها في 2 
كل برج من المجموعة البرجية » والتي أظهرت نتائجها أن الحظ ٠‏ 
حليف المرأة بشكل خاص في هذا العام سواء كان ذلك على * . 


المستوي العاطفي أو المالي.أو في مجال الصداقة . 

فالمتوقع أن يحالفك الحظ وتصادفك السعادة في كل هذه * 
المجالات وذلك لأن الكواكب قررت أن تكون للسعادة المكانة : 
الشرفية في هذا العام بفضل رقم خمسة الذي ينتج عن جمع © 
أرقام العام لجديد .٠ ٠ ٠‏ ولماذاهذا الر قم بالذات؟ لأن كوكب ٠‏ 
المشتري سوف يستقر في برج الأسد الذي يمثل البرج الخامس © 
من مجموعة الأبراج الفلكية .. وهذا الرقم في علم التنجيم 8 
مادق لل ا ل رسك 


برجالحمل 

لكر ايه 
القاواف ونها انك بره م 
تاودن اخ تحفين شيو ولق د اوددد الصف انا من 9 
الحياة العاطفية : تد لين يمه بيط للقي 31 بل الرهد > 
الس ب ع 521 
لتحسين الجو من حولك . خو اح الماطو وف تشم واي 
في الإندفاع بسرعة تجاه علاقة مع شخص جرئ » ولن يكون 6 
ذلك بناء على نظرة عابرة .. ولكن بعد معرفة خصائصه ومميزاته . © 
افضل فترات العام التي يبحالفك فيها الحظ الشهور الستة الأولي * 
من العاه انها روف كوا فقا رح لصا اه ل 
توف ال ل شهور مارس » أبريل 6 ومايو . ير : 
سانات لزنا من المتوقع ان يشهد شهرا فبراير ومازس 2 
انتهاء صداقات قديمة ليفسح المجال لعلاقات جديدة سوف © 
تبدأفي منتصف شهر مايو وشهر يونيو . 
الحالة الصحية أن منطقة الرأس عندك هي نقطة ضعفك .. * 
ص لالس سل الصمن خلال ترد © 
اع احا لح السام للضفطة اللمرية. . تأكدي أيضا * 9 
أففتل فترات الحط . ل ل 0 ريل رامسطس ينين 
ستكون حالتك الصحية في أفضل حالة . 


برج الثور 

5" ابريل -1 ماو ) 

المناخ العام : ايقاع الحياة خلال الستة شهور الأولي من العام 
سوف يكون بطيئا .. فاستغلي هذه الفترة للإستعداد لأنهناى * 
تقيرات كثر: فى حاتي سوت تحدك ابئداء من شهر يوليو .: 


داتاء من شه رأضطس سوف تظه ريز بشكلأكر جر لأ : 


سوف تكونين مستعدة تماما .. 

الحياة العاطفية : انك امرأة تعشق التقاليدو نا 
وادواتك الرئيسية لتحقيق هذاهما العزمة والصيرة وسوف © و 
تظلين كما أنت في عام ٠٠٠1‏ امرأة كاملة الأنوثة » الحب في © 
حو اي : 
ل م 0 نوفمبر * 
ميلاد قصة حب جديدة . 

الصداقات والعلاقات : هناك حركة كبيرة في هذا المجال خاصة © : 
اثناء مروركوكب اورانوس في برجك الذي يوافق ماين .٠.‏ 0ه 
مارس و ١6‏ سبتمبر . فكل شئ كان ثابتا سوف تطرأ عليه * 


أ 


نه 


© © © © 2 #© »4« © 2 ©« م 


تغيرات . . والنتيجة سوف تكون مرضية تماما لك . 0 
الحاله لمت : العنق والحلق هما نقطتااضعفك فاحرصي على * | 
ل اع م ثة الهواء . 9 
أفضل أوقاتك : ابتداء من 1 اغسطس حيث يزودك كوكب © 
© 
برج الجوزاء 9 
ل ّ 


المناخ العام : انت بطبعك لاتحبين الروتين ومع ذلك سوف © 
تستفيدين من حركة النظام الكوني . . من الناحية المهنية سوف جم 
يجلب لك أورانوس تغيرات كبيرة في الشهور الثلاثة : ابريل © 
مايو يون كما تشهد أشهر الصف احتمالات علاقات عاطنية 5 
جديدة. 9 
الحياة العاطفية : انك امرأة تشتهين استقلالى .وفي الحياة © 
الررجية بعر المشا تعلق راض الأولويات : 

* أفضل فترات الحظ : سيشهد هذا العام بصفة عامة فترات توتر © 
الو او 0 
أشهر ابريل » مايو » يونيو » وأغسطس امااذاكنت غير مرتبطة © 
ا ا ل ار ير" 
الصداقات والعلاقات : حتى شهر اغسطس سوف تمر كل الأمررا 5 9 
ا ا 0 
ابريل ومايو تألقافي شخصيتك وجاذبيتك . 

الحالة الصحية : اعضاء الجهاز التنفسي تمثل نقطة ضعفىك 
ويجب مراقبتها جيداثناء قترات التوتر » مع عدم تجاهل الجهاز © 
العصبي . حالتك الصحية سوف تتحسن تدريجيا وتصل إلي © 
أفضل حالاتها في شهر نوفمبر » 


برج السرطان 

"١(‏ يونيو-١7‏ يوليو) 
المناخ العام : في شهر أغسطس سوف يساعدك كوكب المشتري © 
علي الاستفادة من الظروف المواتية لتحقيق نجاحات .. وفي ٌ 
الفترة ة من مارس حتي سبتمبر سيقدم لك اورانوس فرصا رائعة و 


2 


ا اواك لي 
الحياة العاطفية : تتميز امرأة هذا البرج بالحماس الزائد والجاذبية 
© المفرطة التي تجيد استغلالها » ومع ذلك فهي تحتفظ ببراءة 
* الطفولة وتشدداتها . لأنها عندما تحب تكون متسلطة جدا في 
حبها. لكن عام ٠١ ٠1”‏ سوف يشهد تحكما أكثر في عواطفهاً * 
وانفعالاتها فتظهر بشكل أكثر نضجا . 
© أفضل فترات الحظ : خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام لأن © 
:ا كر توت يساعد على ترط العا 0 2 
بنة ومستقرة والتي سوف تشهد فجأة نوعا من الانتعاش م 
ضرال يناير وحتي 37 مارس . 
* بالنسبة لغير المتزوجات فعليهن اتتظار وصول كوكب زحل إلي هذا 
البرج يوم ” يوني وليفسح لهن المجال للقاءات عاطفية جديدة . 
© الصداقات والعلاقات : حتي يوم 73 سطس وت 2 8 5 
الحياة هادئة » وليس فيها جديد . . لكن وجوها جديدة سوف 8 9 
تظهر في خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر تحت راية كوكب 6 
اورانوس . وتتميز هذه الوجوه بأنها مختلفة وغير تقليدية لذلك 9 
سوف يسترعي إنتباهك . 7 
الحالة الملحية : : الصدر والمعدة هما قاط ضعفك ويجب متابعة 8 
حالتهما في الفترات المضطربة . 
أفضل الفترات : ابتداء ؟ يونيو عندما يدخل زحل البرج فتتحسن ” 
1ف 


20 


وأ 


برج الاسد 

ووليو "١‏ اعسطين 

المناخ العام : سوف تشهد أنشطتك حتي شهر اغسطس نوعا 
© من الغليان لكن النتائج سوف تكون مبهرة ويرجع ذلك الي * 
وجود كوكب المشتري في برجك وهو مايعد حدثا كونيا لن © 
© يتكرر قبل مرور ١5‏ عاما . وتشهد الشهور الثلاثة الاخيرة من 
حلاالى بعص التغرات نبالا د دايع تحال و8 
© في الحالة المالية . ع 
الحياة العاطفية : : تتطلعين إلي الحب الكبير ولكن نبل قلبى © 


2 
© 
آئ 
٠.‏ 
إىأ 
9 
ىو 
8 
و 


5 يدفعك إلي تضحيات كبيرة فالحب الكبير لن يكون من حظك * ١‏ 


عر الحظ في الفترة مابين مارس وسبتمبر و 
سار 0 


المرأةالعربية 


حظ ربما يكون حلو . 





المغامرات العاطفية . 
الصداقات والعلاقات : اذكوكب عطاردهو الذي سيقوم بتوزيع ب و 
الأدوار وهويمثل الفكر. .. وابتداء من شهر يوئيو منوف تكون م 
© هناك فترة زواج وبذخ وترف وتشهد لقاءات مؤثرة. 2 ١‏ م 
الحالة الصحية : الو اا ار وام 
د 5 

أفضل فترات الحظ في شهر يونيو لآن زحل سوف يساعد على ٠‏ 
ارتقاء مشاعرك الرومانسية . . ونجاحك العملي سوف يكون 
له تأثير يجاني على صحتك ٠‏ 


© ترزجالعذراء 7 0 
١‏ لبطسا 2 
م المناخ العام : ينقسم هذا العام إلى مرحلتين فحتي يوم ٠‏ 0 
© أغسطس تسود مرحلة تأمل وتفكير على أنشطتى . فتعيدي 
م تنظيم أمورحياتك ومشاريعك المستقبلية . وقلك تيه تاثير 
التنظيف الداخلي والشبي استعداداً لك القادمة .. 
* والمرحلةالثائية تبدأ بعد هذا التاريخ بنزول كوكب المشتري © 
1324-37 لد يدع 
© النجاح . . فتستمتعي بها لمدة عا 


© 


© © © © © © »© 


8 


كئ 


قن لاتريد الشريط فيه لذلك تردد كثرافى الأرتباط . 
أفضل فترات الحظ .. ستواكب أشهر فبراير واكتوبر وديسمبر . 
لكن اكثرها إثارة ستكون الأشهر التي ستزامن مرور كوكب ' 


: وعلاقات جديدة تكون مفيدة لى . 
. © الحالة الصحية جيدة وأنت مفرطة في الحماس والعمل 1 


اورانوس الخاص بالثورات والتمرد » في بر 0 

الفترة من ٠١‏ مارس وحتي ١6‏ سبتمبير .. ٠‏ لآن كل شى يتحتخل * 
أن يحدث وقتها سواء حب من اول نظره أو علاقة راسخة يمكن © 
0 ال خاي ل م 


ه_زخل في برج الصداقات . 0 اختيار بار اصنيقانى بكلا5 8 
اكثر دقة امنقاة لاوم الواضحة » متجاهلة الصداقات ب 


0 * الحالة الصحية أن الجهار المصعي هر قط لت را .5 


مراقبته جيدا لأنه مرتبط بجهازك العصبي ونوعية الغذاء الذي * 
© ,تتناوليه . أفضل فترات الحظ : ان مرور اورانوس في الفترة © 
مابين ١‏ مارس و ١8‏ سبتمبر سوف يكون بمثابة إختبار لحياتى © 
اك م ناور متت رفير في سبال أردا م« رجي ؟ 
ج وتتبعين أسلوب حياة أكثر إنطلاقا . 


0 

2 

#2 

8 برج الميزان‎ ٠ 
5 اكتوين‎ ١ مستهز‎ ١ 
المناخ العام : يسود هذا العام مناخ الثقة والنجاح فحتي يوم 71 ب‎ 
1 كه‎ 6 
2 ونبل أخلاقك وكرمك سيجذبان اليك صداقات جديدة‎ 
0 . ويفتحان لك أبوابا كثيرة‎ 
© ٠٠07 بالنسبة للحب : فان سهم كيوبيد سيصيب قلبك في عام‎ 
9 . ويجعلك اكثر رقة وسماحة‎ 
7 الحياة العاطفية : ان امرأة هذا البرج اكثر من أي امرأة اخري‎ 
© تحتاج إلى نصفها الآخر حتي تجد توازنها فهي حساسة.‎ 
رومانسية وتحتاج إلي من يحيطها بالحب والحئان .وسوف م‎ 
" يستق ركوكب المريخ وهوكوكب الحب لهذا البرج عند لفترة‎ © 
© طويلة » لانيل علق نستة شور وهو الشوئ غير العادي ويعتبر فأل‎ 


خير . ومع اقتراب كوكب اورانوس وهو كوكب الحظ لبرجى © 


يحتمل أن تكوني على شفا قصة حب جديدة . 
' الصداقات والعلاقات : سيشهد أغسطس لقاءات كثيرة » 


9 وتعقدين صداقات جديدة سوف يكون لها تأثير كبير على 42 


ىو 


حياتك المستقبلية وتكون بمثابة دفعة من الأقدار . 
© الحالة الصحية : أن الكليتين هما نقاط ضعفك .. فاحرصي على « 


ة فى هذا العام 


© 


© © © © © © #© :© © © ت © ث* 


© © © © © © » 4 


9 


© © 


© © 9 


12 ا ديه 
صحية جيدة. ‏ : 


برج العقرب 

7 اكتوير- ١‏ 7+ ئوفمبر 
* المناخ العام : أخبار سعيدة فى مجال العمل . كرك المضيزي» 
سيكون له تأثير كبير عليك في الشهور الستة الأولي من العام * 
تظهر في شكل ترقيات ومناصب شرفية رفيعة المستوي .. 9 
الحياة العاطفية : "بالر عم من أن إغرأةالغقرب تكن عاد مسيطرة © 
وتحب التملك ولكنها تظهر في هذا العام بشكل أكثر رقة اي 
تترك نفسها فريسة للغيرة والمكائد. 

* أفضل فترات الحظ :. ضعي خطا على الفترة الواقعة من ١١‏ : 
ه مارس وحتي ١8‏ كر ار انون سرف يل > 
© تشعرين بالكثير من الأحاسيس الجديدة . وهي فترة انتعاش 
يت للمتر وحن تشهرون فنها يا شراق ريما كانوا قد نشرها © 
© لفترة .وتعتبر هذه الفترة مقدمة لعدد من السنوات السعيدة . د 
© الصداقات والعلاقات كركت المكدري سانا بصي بر لكي 
د هده الس ار ب سيد 


© © © © « © 


الحياة العاطفية؛ : تداق امرأة هذا البرج على وحدتها وكأنهاكنز ‏ © جدا لتلميع راوابط اناك الزعان - رايم لعقد عداقات 2 


2 


© فترات الحظ . . في الفترة من ١1/‏ يونيو حتي 17 دسمبر وبصفة َ 


الحالة الصحية: الاقدام ومعصم 


السننة الثالثة - العدد لا" - السبت ٠‏ 8 ذيحجة 29 ١‏ 5 احد 


4 عامة يمكن القول أن صحتك ستكون جيدة 7 
برج القوس 


”توفمبر ب ١‏ دسسير 

© « المناخ العام لي الشهزر الأول لاقام شرق تاعمد 
© جهودك المبذولة وسحرك الخاص على خلق فرص نجاح 
جديدة .. بعض المشاكل المالية ستبدأ في التلاشي ابتداء من 
ونيو أما المشتري راعي هذا البرج فسوف يعمل على اتاحة 
ج الفرصة لك لتحقيق النجاح في العمل . 

الحياة العاطفية : : الحب واضح في الفترة من يو نيو حتي ديسمبر . 
الح 1 امد له الور 
سو اا 5 
من الشخصيات الجديدة 

الحالة الصحية : منطقة الأرداف والأفخاذ هى نقاط ضعفك . 


* وتحتاج إلي تدليك ومراهم . 


* أفضل فترات الحظ : وصول المشتري سوف يكون له صدي 
جيد على صحتك فتشعرين بتحسن كبير 


برج الجدي 

١‏ ديسمبر- 5١‏ يناير 

* المناخ العام : وين الحديدات اسجعمل على تحتصور اه 
تلقل مهيعانة 0ن يات المهجةد . ويمكن ميلاد قصة 
حب جديدة في شهر يونيو اثناء مرور زحل في برج السرطان 


الحياة العاطفية : الك ون بأنك أمرأة باردة الأحاسيس .. 
يصعب الوصول اليك لكن القمر .. نجمة الحب لبرجى ء 
يحولك إلى امرأة رومانسية » تبذل كل مافي وسعها لراحة من 


تحب. 


: © أفضل فترات الحظ : كوكب زحل راعي هذا البرج سوف يعبر 


م يوم؟ يونيو برج الحب فيثمر مروره هذا زواجادائما .. ويستمر 
هذا السووكاة عاو وى صلق العام . وهذا العام مناسب لتوطيد 
أي علاقة أو اعادة الا ستقرار إلى علاقة كانت مضطربة . 

؛ الصداقات والعلاقات : كعادتك دائما تظهرين دائما وفاء 
واخلاصا لصداقاتك وتسود هذه العلاقات فترة جميلة كلها 
ابتسامات ابتداء من مارس وحتى سبتمبر . 

الحالة الصحية : العمود الفقري والمفاصل هما نقاط ضعفك » 
وعلاجهما باليوجا والمشي وتمرينات الاسترخاء . أفضل فترات 
الحظ : سوف تشعرين بتأثير كوكب المشتري الإيجابي حتي شهر 
اغسطس ..ثم يساندك كوكب عطارد الذي يمثل الناحية العقلية 
من ١١‏ سبتمبر حتي ‏ أكتوبر وبداية نوفمبر ثم ديسمبر. 


برج الدلو 

5" ينايره ١‏ فبراير. . 

المناخ العام : كوكب المشتري سوف يزور برج الأسدالذي هوعلامة 
الحب لبرجك ويتيح الفرصة لقصة حب جميلة . على الصعيد 
المهني ستكون هناك شراكة مربحة .. ولكن لاتتجاهلي النواحي 
القانونية فيها حتي تنذوقي أفضل النتائج . في شهر سبتمب . 
الحياة العاطفية : انك جريئة . الاتيقوي كثيرا بالقوالب المتحددة 
تعشقين التحديات ولاتهتمين كثيرا بالتقاليد الإجتماعية .. 
ون ذلك بشكل مطلق بدون أي تجاهل 
لمشاعرك أو مجاولة كبتها .. والعام القادم هذا سوف يؤيد 
اختارادي: 

أفضل فترات الحظ : ختي يوم 71 أغسطس تسيطر العاطفة 
على حياتى بكل مافيها من تبادل للعهود والوعود . 

بالنسبة للأزواج فان هذه الفترة ستشهد ازدهارا لحبهم . 
الصداقات والعلاقات : سوف تشهد الفترة من يناير حتى نهاية 
أغسطس موجة دفء فى علاقاتك وصداقاتك تكثر فيها 
الزيارات الودية وتكون نتائجها مشمرة . 

اليد هما نقاط ضعف كل مواليد 
الدلو .. وهما يرمزان إلى نقاط الارتكاز في علاقات العالم .. 
ويجب الحفاظ على سلامتهما فى فترات التغيير . 

أفضل فترات الحظ : ابتداء من ؟ يونيو وتستمر لمدة عامين . 


برج الحوت 

"٠‏ فبراير- ٠١‏ مارس 

*المناخ العام : تغيرات كثيرة تلوح في الأفق لأن اورانوس 
كوكب الثورات سوف يقتحم برجك فيز عزع مبادئ كنت تثقين 
فيها وينعش المناخ العام من حولك وكأنه عاصفة صيف . 
الحياة العاطفية راتكورشتخصية :عاطفية ا تتميزي بالروح 
أفضل ترات الس او حا اموب ود 
ابريل وأيضامن نصف مانو حتي نصف يونيو» ومع ذلك فإن 
أفضل الفترات ستبدأ في أغسطس تشعرين وقتها بنوع من 
التوهج العاطفي واذا كنت غير مرتبطة تكون فرصة مناسبة لبدء 
© علاقة جديدة . 

أما بالنسبة للمتزروجين فستكون هذه الفترة بمثابة شهر عسل . 
4 الفترة من ؟ ب سد معي 1 ا 
بعضها فانك ستكونين قادرة على استبدالهم بدون أ 0 
فالمهم هو تحديد الأولويات . 

الحالة الصحية : القدمان هما نقاط ضعفك . وترمزان إلى الحرية 
وهي الفكرة الغالية جدا بالنسبة لهم . : 

افضل فترات الحظ : الأشهر الثمانية الأولي من العام .. حيث 

ل مد ب قب 
والسباخة والتأمل . 

وفي النهاية تبقي كلمة : كذب المنجمون وإن صدقوا ! 


مهم 


حم مه ه_وقل 


| ا ال *«اقف ره 












































العرية ام ادي الذئ يعانة عاواادننا العربي على مر 
جماعي وذيوان للعرب انطلاقا من مسلمة ان العمل الفني الاضيل 
لايمكن ان يكون مجرد عمل فردي جزئي يظهر تفرد الفنان واختلافه 
عن بقية بقية الفنانين فحسب ٠‏ بل هو ايضا عمل كلي شمولي يكشف 
عن الطابع الانساني للعبقرية الفنية . 
والشعر يختلف عن النثر في انه يتوسل بالرمز واللمح والايحاء 
عوضا عن الشرح والتصريح والابلاغ . وعليه فان القراءة النقدية 
للشعر ينبغى الا تكتفى باكتناه عوالمه الظاهرية (الدوال) وانما 
تتعداه الى سبر عوالمه الداخلية وطبقاته العميقة (المدلولات) 
لاجل بلوغ غ الدلالات . 
يي ال ا » بل هو من 
اختصاص الفلاسفة ايضا . اذ انهم وعوا طبيعته التخييلية والتي 
تتلخص في الاشار النفسية التي يحدثها في نفوس المتلقين 5 
رأوا ان التخييل الشعري يحدث فعل التصديق البرهاني من حيث. 
القدرة على التأثير وقسم'الفلاسفة المتلقين على قسمين خواص 
عقولهم في الوضول الى الحقاك تق العلمية المجردة بالبرهان » وهذا 
موواضا مم 0 يك سر 0 
لحقائق تق نفسها وبهذا د يصبح الخواص ارفع مكانة من العوام » 
ل ل ا » خاصة الذين 
في امكانهم ايجاد الفضائل النظرية والعلمية في نفوس العامة . 
وذ نقنانا العزبي»المعاصر تنظيرات مختلفة المنابع و51 
الاتجاهات في قراءة الشعر العربي قديمه وحديثه ‏ على السواء- 
حتى غدا مفهوم الشعرية تارة والقراءة الشعرية تارة اخرى من 
السام الماع الى ل من السقاد في ا ل 0000 
واكتناه عوالمها من منطلق ان الشعرية قراءة تتبحث في المبادئ 
العامة المتخيلة في النصوص المقروءة . وقد منح بعضهم هذه 
القراءة سلطة فوق النص سعيا الى الكشف عن ماهية النص الشعري 
المقروء وبلوغ ما بعد النص او ماوراء لفظه الظاهر . 
وهكذا نشأ عن مثل هذا التوجه النقدي القرائي تعدد في القراءات 
الشمرية كنتاج طريعي للتناعل يدن القارى الور 1 
عن:امكانات واجزاءات :جديدة تتجه نتحو فهم الدلالة المغيبة وفك 
رموزها والكشف عن تعددية المعانى فيها . 
والحقيقة ان الحديث عن التعدد القرائي للشعر مرتبط (بافق التوقع 
) الذي طرحه الناقد الالماني (هانز روبرت ياوس ) مستمدا فكرته 
من الفيلسوف (غادمير) الذي طرح بدوره مفهوم (الافق التاريخي) 
بوصفه اجراء في العمل الادبي . 
ان افق التوقع يقوم على اساس ان قراءة أي عمل ادبي تنطوي . 
باستمرار على توقعات متعددة » وعملية الاختلاف تتم من خلال 
الذات المتلقية » لأن الزمن والظروف تغير من معاييرنا وادوات 
فهمنا وطرائقه . : 
وتجدر الاشارة الى ان الفلاسفة المسلمين وخاصة الفيلسوف (ابن 
رشد) قد تنبهوا وهم في معرض الفصل بين لغة الشعر ولغة النثر 
0 ار عدم التروة ف لا لوال باتظلام الوف ص ا 


لمقاطع عن د بدو العا مع الى تو قع ما سينطق به الشاعر 
00 النثري مفتقر الى هذا االانتظام ا اما 
التخييل في الشعر فأنه يدفع ال المفاجأة وعدم التوقع . 


اما النقاد الاسلوبيون فقد ركزوا على خيبة التوقع لأعلى التوقع 
لسع با لتقو ل اوموق ا 
المفهوم الاسلوبي ي لايطابق مفهوم افق التوقع الذي كان قد قصده 
| الجمهوز ونظر اليه.. 

والتعدد القرائى ازاء نص شعري ووفقا لمفهوم (افق التوقع) 
.رض ثبات النص المقروء ومن ثم تخير القرزاءة الشعرية لذلى 
النص تبعا لطبيعة القارئ الممارس للقراءة ونوعية الموجهات التي 
00> مسارهاواتجاهاتها وكينية فهسة (ووظائفه والمهمات الى 
'ينبغى عليه ان ينجزها عبر عملية القراءة تلك ا 


: غضبهم و يسبب عدم ارتياحهم. 





عن اداع لظ 22الالاكف يبب 
ا الت ونوالن الفتات 





المختلفة من الناس و ندقق في سلوكهم و 
تصرفاتهم نجد غير القليل منهم مصابون 
بنوع من الشذيوذ(؟ )الا خلاقيٍ و عموماو 
امي ها 0 
نشأتهم في المجتمع نراهم 
اا 
والحزن الشديد . كما المشاكسون 

كل سا لخن الششنات ياهال 
حيث يبادرون الي النرا ان 
بالمناوشة ة حديثاً أو ضرباً قل شيء يثير 
كمادله 
يهمهم المكان الذي يتواجدون فيه والفرد 
الذي يشتبكون معه أحيانا . واذا وصل 
المشاكسون الى مرحلة الشذوذ المفرط 


«٠» 
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'الأسرئ من امدافهد الجالسكر اال تج 
الأسان اله العتاوانالقفي 0ف بج 

- أجل » الخيبة في الطفولة» الخيبة في أيآم 
الصبا والشباب و التي تجلب للفرد وللأسرة 
والمجتمع كل الويلات والنكبات والشقاء. 
- ولقداثبت ثبت في علم النفس أن الخيبة هي 
السك الرئيسي للعنف الموجود في 
منهم المجتمع و لمشاكسة الأفراد. 

- المعادلة بسيطة جدا حيث الطفل يحتاج 

طبيعياً الى غذاء و فطرياًالي محبة و اذالم 
تتوفر له المواد الغذائية و الروحية فسوف 
يشعر بالخيبة ؛ أن الخيبة ليس الاعدم تبي 
طلبات الفرد الطبيعية والغريزية ا 
بالخيبة له ردود أفعال ارادية و غير ارادية و 
ردود الأفعال يعني الأخلاق السيئة يعني 


الاستاذ عبد العلي ديلمي - شوشتر 


يبادرون الي أعمال سيئة تنافي القيم المنبثة. 
في المجتمع. 

- اها در ١‏ إلكارة فكثير الماوعيد وان الكرة علوم 
أنفسهم و يحبطون جميع ما عندهم من قوي 
حر شطاطو بها العمل السلي يحون 
ضتحية يلل آلة مسثمرة او عالة على الآخرين. 
- أما الجهات المسئولة و لحفظ الأمن و 
استقرار القانون فيعاملون من تقدّم ذكرهم 
و في مرحلة الشذوذ المفرط كعناصر 
خرجوا على الوه و سلبوا الأمن 
والاستقرار من ا . ولكن اذا نظرنا 
الي الظاهرة الشذوذ الأخلاقي و العنف 
الاجتماعي بصورة أعمق نري أنها.لها 
جذور و خلفيات تمتد الي داخل الأسرو 
حتي في الزمن الذي كان الفرد في بطن امه 
وهو يمتص الحرقة والحرمان والاضطهاد 


٠‏ صوتالشعب 


التذمر(*) يعني المشاكة يعني العنف .كما 
أن الحالة ثاقية قية حَتَي الشبات بل حتي 
الكهول: و الشيخوخة عند ذلى زغرف كَلَنا 
ماذا د يصنع الفرد الذى يي لم تساعده الظروف 
ولم تفارقه الخبية و الحرماث؛ هوايتقم و 
في أغلب الأحيان من غير وعي و على 
شكل عشوائي حيث يهاجم كل من يسبب 
عدم ارتياحه و يثير غضبه حتي ولو تقدم 
المسبّب في الأصل ليرشده او يخفُف 
عناءه. 

- اذن نستطيع في الأغلب أن نربط العنف 
الأسري والاحتياضي الو خيةالالنان في 
عدم توفير مايحتاجه مادياًو روحياًو ليس 
راجعا الي ذاتية الفرد و معتقداته . اذن لابد 
لنا و ذلك عْتَدْمَا تواخه الشذوذ الأخلاقي 
أن كذكر خية الفرد نعل جرمانة ب اانطلاك 





مادياً و نفسيا في بداية حياته لوطع 
سلوى الشاذي-أخلاقياً رلر أنه كر 
خروج ا علي القانون و القيم الأخلاقية في 
حالة الافراط لكنه ليس اكبر شناعة ورجسا 
بل فساداً من فعل اولئك الذين يمتلكون 
الملايين لكن مع ذلك يختلسون الاموال 
خلس او أختيروا ليطبقوا القانون ولكن 
ينتهكونه انتهاكاً. 

- على أن حرمان الشاذين و خيبتهم ما كان 
ليرتفع و يعالج معالجة جذّرية الا بمدد من 
تعاون الظروف والجهات المختلفة المعنية؛ 
ذلك عن طريق تة تقسيم الامكانيات و الفرص 
وَفي نفس الوقت رقم ملستو ي ثقافة الناس و 
وعيهم في شتي المجالات. و في هذا الاطار 
تستمد من ثعبا صر مؤثر: ة في احياء الامة 






و ايقاظها » هي المدرسة و ما نحتاجه من 

عامل و اكت اززه لس لاقتناو 

ا ل 

تشلينا و الاتجاقات التى تسر فنا الى بخالة 

اكثر تغقدًاو خطراء عند ذلك لشعرنا بالاأخطار 
الجسيمة التي تنتظرنا و لعملنا بما يتطلبه منا 

واقعنا الاجتماعي و الثقافي و الخبائيي و 

الاقتصادي. 

الهوامكر : 

١‏ - الخيبية: عدم تلبّي الطلبات (ناكامي). 
00 :الانحراف عن القاعدة العامة 
5 التي شاعة: : الاخلاق ال 

00 

"- التذمر:الغضب. 
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عربى. -فارسى 
بايشتو انه مردم فرهيخته خوزستان 








كثر اما بشار الى بالقضيةزأو المشكلة تحت عتوان المسألة 


الكردية. أعتقد أن هذا ا هو تبسيط لقضية قومية 


متأزمة» و تشكل واحدة من أكثر المشاكل القومية حدة و تأزما . 


00 
لايمكن برأبي فهم أبعاد الوضع الكردي والمشكلة الكردية في 
دول الشرق الأدنى » التي تقاسمت السيادة على كوردستان بعد 

الحرب العالمية الأولى» دون دراستها في إطارها التاريخي . 
0 المشكلة الكردية» التى تعوة 
بدايات ظهورها على مسرح لحن لق ستول الات لات ودر 
الرن لثمن عشرء والعقودالأولى من لقث التاسع عشرء 
عندما اكتشفت الدولة العثمانية تخلفها عن أوروباء وقررت 
القيام بمجموعة من الإجراءات أصطلح على تسميتها 
بالتنظيمات .وكان الهدف الا من : تلى الأجراءات ! إطالة 
عمر الدولة» وتحكيم سيطرة الباب الال علا أطرافت 
الأمبراطورية الواسعة. وقد لامس هذا التوجه بالذات الوضع 
الكردي في الصميم عندما قرر الباب العالي التخلي عن سياساته 
السابقة في كوردستان العثمانية» والتي تمثلت ومنذ معركة 
جالديران” عام * ١8١‏ بترك مهام إدارة الشؤون الداخلية 
الكردية للزعماء القبليين المحليين الكرد وعدم التدخل 
المناشر فيها ٠».‏ 
ومن المجروف أن تلك السراسة أفرزت وعلى ملدى ثلاثة كروت 
حالة جد معقدة فى كوردستان . فمن جانب نأت با 
الكردي من مؤثرات العشمنة والتتريك» وبخاصة إذا أخذنا بنظر 
الإعتبار أن كوردستان كانت أقرب المناطق جغرافياًالى مواطن 
تركز وإنتشار العنصر التركي في الدولة العثمانية . وحافظت 
بذلى على بقاء العنصر الكردي سائداً في مواطنه التاريخية 
عند تخوم الباب العالي ٠‏ رلك على الساية ساهعت من 
جانب آخر والى حد كبير في ترسيخ حالة التفتت والتشرذم 
القبليين» وتقوية مراكز ونفوذ الزعماء المحليين القبليين الكرد. 
تلى الظاهرة التي ما زال المجتمع الكردي يعاني من آثارها 
المدمرة حتى يومنا هذاء لا على الصعيد الإجتماعي فقط »بل 
عل الصعد السباسى آنا 
وقدر تعلق الأمر بالكرد شكل التخطيط للسيطرة على جميع 
مناطق كوردستان» وإدارتها بصورة مباشرة من قبل ولاة وحكام 
يتم تعيينهم من قبل الباب العالي» بدلا من الزعماء القبليين 
المحليين حلقة مهمة في السياسة الجديدة للدولة العثمانية. 
ور جر الات الفا والإا عا عي اا 
الأخرى وك شعي اتسينا سل انا نوها 
من الوجود وهي الإمارة البابانية في منطقة السليمانية. 
هكذا تمثلت المشكلة الكردية فى الربع الأول من تاريخها 
الطويل بمحاولات الدولة العثمانية لفرض سيطرتها المباشرة 
على كوردستان» ودفاع الإمارات الكردية المستميت عن 
نفسها بوجه القوات العثمانية . ولم يكن فى إمكان تلك الإمارات 
المحلية الضعيفة و المتصارعة فيما بينها أن تكسب هذا الصراع 
غير المتكافئ أصا ا 0 
قوى متميزة بين تلك الإمارات» كان يمكن لها أن تشكل نواة 
الدولة القونية الكردية الحديئة» لو بقيت على قيد الحياة مدة 
أطول من الزمن . ولكن وكما يقال لا مكان ل"لو" في التاريخ. 
وفي النصف الثاني من القرن الماضي انبرت الطرق الصوفية 
. كالنشة ليه والقادرية» وبدعم مباشر في الغالب من الباب 
العالي» وبخاصة من السلطان السك الثاني لملء الفراغ 
الناجم عن سقوط الأمارات الكردية. 
أماعلى صعيد العاصمة والمراكز العثمانية الكبرى» فقد كانت 
الفئة المتعلمة والمتعثمنة الكردية منغمسة فى إدارات الدولة 
ومؤسساتها(تضم قائمة الشخصيات المهمة في الدولة العثمانية 
عددا لابأس بها من الكرد الذين تسنموا العديد من المناصب 
الرفيعة كوزارة الخارجية والأوقاف ورئاسة مجلس شورى 


الدولة. وشيخ الإسلام فضلًا عن كبير من ولاة الأقاليم ٠.‏ 


والسفراء وقادة الجيش وغيرها) من جهة» وحركة المعارضة 
السياسية من جهة أخرى. فقد كان إثنان من مؤسسي "جمعية 
الإتحاد العثماني " » كرديين ونقصد بهما عبدالله جودت 
الا 1 . وكانت هذه الجمعية التي ضمت في 
صفوفها ممثلي القوميات غير التركية تهدف أسأساً الى إقامة 
زوع مما يمك أن سح بالدول انرا الاق عي 
7 جناس والثقافات والديانات المختلفة عزن أ سس جديدة 
تتقاطع كلياً مع الأسس القسرية التي كانت تعتمدها الدولة 
العثمانية. 
ا ة العناصر القومية الشوفينية التركية إبتعدت الجمعية 
التمل ا أصبحت تدعى "جمعية الإتحاد والترقي" عن الأهداف 
التي شكلت من أجلهاء وأخذت تدعو صراحة الى تتريكى 
العخاضة غير التزاكية ) وتيحوا متكا إستبلاذنا . وإعتراضاً على 
ذلك ترك ممثلو الكرد وغيرهم من العناصر غ عر التركية 
صفوفهاء وتحولوا الى منتقدين لها بل وكرس بعضهم حياته 
كلها لمعارضتها كعبدالله جودت وغيره. 
ويمكن الحديث عن معارضين سياسيين كرد من بين الفئة 
المتنورة لحكم السلطان عبدالحميد الإستبدادي منذ العقد 
الأخير من القرن الماضي ا ميا دول أل جريدة 
كردية حملت إسم (كوردستان) في القاهرة» والتي نشر العدد 
الأول منها في "١‏ نيسان عام ٠ ١49/7‏ وإنتشر البعض الآخر 
في بعض العواصم الأوروبية كباريس وجنيف وفيينا أصدر 
هؤلاء بعض البيانات التي كانت تشجب تشجب سياسات الباب العالي 
فى كوردستان وغيرها ركان جل حولاء اد الطبقة 
الآر تستقراطنة الكر ديه الى درمت فى إسطليول و بأئرت باكر 
السياسي الأوربي» وبالأخص أفكار التتوير والثورة الفرنسية: 
رك القال بأن تأثير هذه الفئة الصغيرة وأفكارها في 
كوردستان نفسها كان موازياً للصفر تقريباً. 
مع قيام ثورة الإتحاديين أظهرت الفئة المتعلمة الكردية نشاطاً * 


وتهاس اه سه ه هاه هاه اه هالهد اه ونه ©ه» هأهأت و نه لهاس همه هاه هاه هس هو © اه «» هه هل أه » 


ع /اأداء عل 22 ادحام 


ساسا واي مشحوظف العاصدةإسطبل وبعض المن 
الكردية الكبرى . فقد تشكلت خلال الفترة التي أعقبت عام 
٠ 4‏ وحتى إندلاع الحرب العالمية الأولى بعض الجمعيات 
الكردية مثل( جمعية التعاون والترقي الكردي) وجمعيات 
للطلبة ونشر المعارف الكردية فضا عن إصدار صحيفة ومجلة 
كرديتين. من المؤسف أن (ربيع الحرية ) كان قصيراجدا في 
الدولة الحثمانية» التي سرعان ما سيطر على الأمور فبهاالثلاثي 
الور 7المسد ( حمالح > للقت > أنور ) وأسكيت كز 
الأصوت الأخرى . منعت سلطات الإتحاد والترقى الجمعيات 
الكردية من ممارسة نشاطاتها واعتبرت إصدار الصحف 
والمجلات باللغة الكردية وغيرها ( مؤامرة تستهدف النيل من 
وحدة الأمة العثمانية). جاء اندلاع الحرب العالمية الأولى 
ليقضي على كل أثر للنشاط السياسي والثقافي الكردي» فقد 
سيق:الناشطين الكرد والذي كان جلهم من خريجي المدارس 
العسكرية الى جبهات القتال» كما أن إعلان الجهاد المقدس 
من قبل السلطان العثماني تسبب في تخبط الزعامات القبلية 
الكردية وتوجيه إستياء الكرد وجهة لاناقة لهم فيها ولا جمل. 
وكانت آثار تلك الحرب مدمرة بالنسبة لكوردستان وشعبها. 
فقد شهدت أراضيها معارك سرسة بين الجيوش العثمانية 
والروسية التي تناوبت السيطرة على بعض مناطقها مرات عديدة 
خلال سنوات الحرب اما اوش البريطاية وال جد 
أقل الفرنسية وبعد معارك أقل شراسة احتلت بعض مناطق 
كوردستان الشمالية و الجنوبية. 

ويورد المؤرخ الكردي الشهير محمد أمين زكي والذي كان 
آنذاك ضابطا كبيرا في الجيش العثماني أرقامامر عبة عن خسائر 
الكرد البشرية والمادية خلال تلك الحرب . ولم تكن خسائر 
الكرد بسبب سياسات الإتحاديين بأقل من خسائرهم نتيجة 
للحملات العسكرية الروسية والأنجليزية والفرنسية» فقد كان 
227271 امات سند 
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كما شهدت سئوات الحرب بعض التحركات الكردية المبعثرة 
التي لم تؤثر بصورة جدية على مسار الأحداث. 

شهدت الفترة التي أعقبت هزيمة الدولة العثمانية وانتهاء الحرب 
العالمية الأولى أحداثاكبيرة تركت بصماتها على التطور اللاحق 
للقضية الكردية» والحركة القومية الكردية. فقد تجاذبيت 


الخاضعة للسيطرة التركية » وبنود الرئيس الأمريكي الأربعة عشر 
ل ورد رااان لول قا اال ا ردي 
في إطار الدولة العثمانية» وأخير ا خطابات مصطفى كمال النارية 
عن (أخوة الدين المستعدين دائمالدفع حياتهم ثمنالرفعة الوطن 
والدين) وضرورة تحقيق مطالبهم القومية والوطنية بعد (تحرير 
الوطن من المحتل الأجنبي ) من ناحية أخرى. 

ساهمت هذه الوعود التي كانت تتقاطع مع بعضها على تعميق 
الخلافات القائمة أصللا في صفوف الزعامات الكردية» لتميز 
أربعة تيارات رئيسية: تيار ضم العناصر الشابة المتحمسة في 
الحركة القومية الكردية دعا الى استقلال كوردستان» وإقامة 
الدولة الكردية المستقلة. فيما كان التيار الثاني ينادي بالقبول 


تشةآرة مح د ا ع 
الإنفصام النهائي عن الباب العالي. أما التيار الثالث فكان يدعو 


: م د ون ومين . وكان هناك جناح * * على الكرد. عندما كانت بحاجة الى دعمهم لتقرير 


»ا اهام هاه ه» ها هاج هه اه ها هد اه ه ه هاج هم ». هاه ه 


القضية الكردية في العراق 


الزعامات الكردية وعود الحلفاء خلال الحرب للشعوب 5 


هه «* هه » ١ه‏ »ع ها هاه «ه ه«ه ٠‏ 


3 


بفكرة الإدارة الذاتية في إطار الدولة العثمانية» وقد انضوى تحت ٠‏ ولكن الحكومة العراقية بدأت ومنذ وقت مبكر تتنصل من تنفيذ ٠‏ 
: خيمة هذا التجمع مجموعة من رجالات الكرد الشهيرة ة التي الع الو وو 1 3 


#الواج هماع هم اه هو هشاع »ع ها ع ها هد اهام ٠‏ ه 


محنيت خض ليوات الفتيؤزة كت سانا الذي. > 
مثل الكرد في مؤتمر السلام بباريس» يدعو الى إقامة دولة كردية 
تحت وصاية إيران. ومن المفيد أن نشير هنا أن نشاط النخبة 
جمة امبيط وي ووو مب اي 
شعاراتها وخطابها السياسي بل وحتى العديد من أعضائها: 
معروفين في كوردستان نفسهاء حيث كانت الزعامات القبلية 
والإقطاعية المحلية تسيطر على مقدرات الحركة الكردية فيها. 
كما أن قيا اد ع اللي ل عام 7 
00 والأتفاقيات المعقودة لتقا دة لتقاسم ممتلكات الدولة 
العثمانية » والتعاون الكمالي البلشفي وغير 9 الأحداث أدت 
الى تغييرات كبرى في استراتيجيات الدول العظمى » وبخاصة 
بريطانياء الأمر الذي كان له آثار مدمرة على مستقبل كوردستان 
والحركة القومية الكردية . خلاصة القول لابد من الأعتراف 
بأن الكرد بعيد الحرب العالمية الأولى كانوا يفتقرون الى 
مدروع بياس عوايحد »قاد مادو وبعلة النظلر تستطيح 
توحيد صفوفهم» وتقودهم نحو تحقيق أهدافهم . وقد 
شخصت صانعة الملوى في الشرق الأوسط المس بيل في 
اسيم المسويون لعو 
بقولها( الكرد أمة مة تفتقر الى قيادة). 
ناهد المحيي سن مزاحلا لوراك |المشكلة الكردية 
في العراق فقط رغم انهاء اي المشكلة تمس ثلاث دول اخرى 
في المنطقة وهي تركيا وايران وسوريا . وأود أن أشير بيعجالة الى 
بعض النقاط العامة تاركاً الدخول في التفاصيل الى مناقشات 
اللخضور . من الضروري ان نشير هنا الى مسألة إلحاق كوردستان 
الجنوبية بالعراق» والتى شكلت واحدة من أعقد مشاكل ما بعد 
الحرب العالمية الأولى في منطقة الشرق الأدنى» وعرفت 
بمشكلة ولايةالموصل: والتي لم تكن في جوهرها سوى تقرير 
مصير جنوب كوردستان . لفهم الظروف التاريخية التي أخاطت- 
٠‏ بتقرير مصير ولاية الموصل لابد من الأشار ة الى النقاط التالية: 


هام 


ل ا ا ا ا ا ل ل ال ال ل د ب د لان ياي الاي 0 ل ا 





ل ا ل اللا ل اواو ووأ أن "و اح الل ايو أن[ هي عازه #للمنارهة هو أو مر أه له امكزه “وككم اراس 6أله م06 هط هه ه٠‏ 


5 .جبار قادر ( كردي عراقي ) ْ 


١‏ 5 + بكوالى كور دمت ن الج ف 
من العراق» لذلى جرى تخصيصها لفرنساء ولكن 
يا مد وتيجة لتطورات السياسة الى لني شهدتها : 
روسيا والقفقاس وتركياء والتغيبرات التي طرأت على : 
الأستراتيجية البريطانية في الشرق الأدنى» جرى اقناع 
الفرنسيين للتخلي عنها لصالح الأنجليز: 
. أعلنت الحكومة العراقية و((حليفتها)) بريطانياعام ١971‏ » 
في بيان مشترك حق الكرد في تشكيل حكومة محلية ضمن . 
الدولة العراق قية» ولكن بريطانيا والحكومة العراقية تراجعتا عن 
تنفيذ هذا الوعد» بحجة عدم اتفاق الجماعات الكردية فيما 
بينها على صيغة الحكومة و شكل العلاقة مع العراق . 
.كما أكدت الحكومة العراقية عقب الحاق الموصل بالعراق» 
ونتيجة لتوصيات مجلس عصبة الأمم في ديسمبر ١9578‏ 
ول لاز الم اناك الى و0116 5ه المسزية انا الى 


م هه هاه اه 


هه هاه هاه هه . 


' عصبة الأمم» اعترافها ببعض الحقوق الكردية كتعيين 
مسد 
في كوردستان. 


قبولها في عصبة الأمم الذي خلى من أية اشارة بشأن الحقوق * 
القومية الكردية. أي ان حكومة فيصل الأول كانت تنثر الوعود * 
مصير * 


. 
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الموصل لأحمية ارقف الكردي: كونهمكاويشكلرن ثلا 
أرباع سكان الولاية» رغم ان القرار الأخير كان بيد بريطانياء 
(عسطاة ارييس يعو" 
فشيئاً عن وعودها السابقة» وتنتهج سياسة أدت الى تضيق 
الخناق على الكرد. وتهميش دورهم في الحياة السياسية 
والأقتصادية والأدارية في العراق. قدم الكرد المذكرات الى 
أرككانيا وعصبة الاسم والدول الكبرى بد هذه التنياسة.للكن 
مجلس ةب الأمم كانت نؤخل في النقاية» ويل الكر: الئ 
حالة من اليأس لايجدون من مفر سوى اللجوء الى الأنتفاضات 
والحركات المسلحة. والتي كان اختلال موازين القوى لصالح 
بريطانيا و(حليفتها) الحكومة العراقية ية يقرر مصيرها دائماء و 
تسبب تلك الحركات في إلحاق الأذى بالكرد قبل غيرهم. 
حاول الملك فيصل بمباركة الإنجليز أن يجعل من الكرد 
مواطنين عراقبين مخلصين للكيان العراقي. دون أن يمنحهم 
ية حقوق قومية. . ولكنه كان يحاول قدر الأمكان الإبتعاد عن 
مايستفز مشاعرهم القومية . ولكن ومنذ الثلاثينات ومع تنامي 
النزعة القومية العربية في العراق» والتي كانت تنخذ في تلك 
المرحلة النازية الألمانية والفاشية الأيطالية نماذج لهاء أخذت 
الدعوات 3 تزرداد لجا ,العزاق جقولة الأمةر لو حاط : وفرضى اللغة 
العربية على الجميع بل وضرورة تبني سياسة صهر كل العناصر 
والمكونات الأثنية العراقية المختلفة في بودقة الأمة العربية. 
وشكنا ضهنا سمع بأن الشعب العراقي يشكل جره امن الأمة 
العربية» رغم ان هذه الدعوة كانت ت تعد تعنى إلغاء ثلث سكان العراق 
من الكرد والأشو وير والكلقات و ل كمان جيم . كماان 
مقولة ان العراق يشكل جزء امن الوطن العربي يعني شيئاًواحداً 
وهو اعتبار الكرد مهاجرين يسكنون الأرض العربية» رغم ان 
حقائق التاريخ المعروفة لدى الجميع تناقض تلك المقولة 
تمافاً. وهكذا مضى النصف الأول من القن العشرين بين 
؛ اعتراف ببعض الحقوق الثقافية واللغوية للكرد. ونكوص عنها 
الى الدعوة الصريحة بإنكار الكرد كقومية ذات خصائص 
متميزة. رافق ذلك قمع عسكري جميع المحاولات الكردية 
كحركات الشيخ محمود الحفيد والشيخ حمد البارزاني ».ومن 


0 ثم الملا مصطفى البارزاني. 


: ل لكر ولك لقي ا ل ار 


العقودء فمن شعار النضال من أجل اقامة الدولة الكردية 
المستقلة حتى قيام الحرب العالمية الثانية» وقيادة الحركة 
من قبل زعماء ديئيين وعشائريين» أصبح شعار حل 
المشكلة الكردية فى إطار الدول المتقاسمة لكوردستان 
رسوة شيئا فثيئا على الحظاب السياسى الكزردي . من هنا 
ظهر شعار الحكم الذاتي رتاس دور |لاحرات السياسية ( 
كحزب هيواء الحزب الديمقراطي الكوردستاني . الحزب 
الشيوعي العراقي ) في الحركة القومية الكردية كما بذّات 
المشاركة الكردية في الحركة الوطنية العراقية المعادية 
للشظرة المريطانية على لجلاة شنام: فون لز بعينات 
والخمسينات من القرن الماضي. 

إعتقد الكثيرون ان ثورة ؟ ١‏ تموز ١48/‏ ستشكل حدافاصكا 
بين سياستين: سياسة ممارسة المظالم بحق الكرد وعدم 
الإعتراف بحقوقهم وأخرى تقر بحقوقهم القومية» وتعيد 
صياغة هوية الدولة العراقية بصورة تقر بواقع كون العراق 
دولة متعددة القوميات. وكانت هناك مؤشرات كثيرة تدعم , 
مثل هذا التوجه. فققد أقر النظام الجديد شراكة العرب والكرد 
في العراق» وذلك في المادة الثالثة من الدستور المؤقت الذي 
بقي مع الأسف مؤقتاًحتى يومنا هذاء رغم ان المادة الثانية 
من نفس الدستور كانت تنسخ المادة الثالثة» اذ نصت على ان 
العراق جزء من الوطن العربي . فشلت محاولة إعادة تشكيل 
اي ل لي ا 
سحي مهم 
الوحدة العربية وغيرها من التهم الجاهزة . وكان هذا الفشل 
وتنامي الطروحات القومية الشوفينية وراء تأزم المشكلة 
الكردية» واندلاع الحركة المسلحة في كوردستان العراق 
في ١١‏ أيلول 18.١‏ : لتدخل ابلاد دوامةالعنف والنسوة 
التى ما زالت مستمرة حتى يمنا هذا: 

لانغالي اذا قلنا ان أحد الأسباب الرئيسية في جميع النكبات 
التتي حلت بالعراق على الأصعدة السياسية الا عادر 
الاسشاعة والثقافية» هو بقاء المشكلة الكردية عالقة 
ودون حل» فلولا حرب قاسم في كوردستان» لما تمكن 
* البعثيون من القفز الى السلطة فى 8 شباط * ١92‏ ولكن 
من الصعب عليهم ان يعودوا الى الحكم في ١17‏ تموز 
؟* م92١‏ ولما عقدت اتفاقية الجزائر:بين شاه ايران وصدا 
"لفق لان بحل قبام شور التتبوب الأرزا ني ريداً 
الحرب العراقية الأيرانية والتي تسببت بدورها في أزمة 
' اقتصادية وسياسية خانقة للنظام حاول الخروج منها من 


2 . القيام بمغامرة مدمرة» أدت الى حلول كارثة بالعراق ما زالت 


تسيب آلام وعذابات لاحدود لها للسكان المدنيين في 

العراق. كان من الممكن اعتبار اتفاقية ١١‏ آذار ١901٠‏ 

محاولة جدية لحل المشكلة الكردية في العراق» لولا سوء 

الئية لدى النظام والقراءة الخاطئة للأحداث» ؤتوازن القوى 

من قبل القوى السياسية الهامة على الساحتين الكردية ٠‏ 
والعراقية آنذاك. أدى ذلك الى فشل تلك المحاولة 

؟ ودخول البلاد دوامة العنف والقسوة من جديد. 

* ساهمت حرب الخليج الثانية وانتفاضة اذار 4 ١41١‏ الى خلق 


7 ع سا 1 لس 0 روك 


شؤون منطقتهم في ظلها. ور غم كل الإنتقادات التي يمكن أن 
توجه الى القيادات السياسية 0 الاان الإدارة الكردية 
د او د ا ل ا 
٠‏ سسادة البعنث ف , كو ردستان. , 





ع جاعم 2 الام 





037 ا 


يابن الحويزه يا وريث علومها 


ابن الحويزه يا وريث علومها 
الد كتور عباس العباسي الطائي 


كن 


عصفت رياح البين والانواء 
0 : : لتذال من عرمنى و من عليائق 
ا ووقفت فى وجه العواصف صامدا . ِ 0 
! لااأنتحى كالصخرة الصماء 
ومضت تجعجع بالرعاع خطوبها 0 , 
: ووقفت أضحك زاهيا بإيائى ٍ 
ولبست من وهج الطموح عباءة 6 0 
ْ : و دفعت كل رياحها الهوجاء. 
ماد طود الصير منى و لاهوى 5 
لخو الابيوم رزية دهماء 
فهناك أعياني و هد عزيمتي 30 ك0 
ْ اه أمر جرى لايفتد بفداء 
لما نعى ناعي الرزّية للورى ْ 
: صوت الغلوم و صفوة العلماء 
و جم الزمان لفقده متهاللكا 5 
1 2 متلعثما من شد الاعباء 
الآيةالعظمى و رمز شموخنا 2 : 
: 5 يا مرشد الآياء والايناء 
8 : 
كرمت يا كرمي فينا أمة 


وهديتها للشرعة السمحاء 
7 ا 5 


و 





من يعد هديك يا طبيب جراحنا 


ْ ع اين الطبيب لهذا الادواء 
أمداويالارواح هذا جرحنا 220000 0 
3 او لك لجس وال عضا 
رحماك قف لاترحلن فإننا ل 
ّْ فى ذمة الرحمن» فى صحراء 
هذي مدارسك التى كم أرشدت 2 8 
3 أجيالنا للنور من دهماء 
لم تنس مرضاناء أردت علاجهم 
فأفمت مستشفى علا بيناء 
من أين يظهر يا ترى في عهدنا : 2 
. علم يشد عز ائم الفقراء 


مادام فينا اليغض يشرح صدره 1 0 
عبث العتاة وكثرة الشحناء 


تلكالعباقرة الذين تقدموا 
1 لميليسوا ليسا من الشحناء 
آهلنا من أمة لم تحتفل 
0 بعلومها و رجالها العظماء 
وتتابعت نعراتنا في أربع ْ 3 
ا . جنباتها تزهوبهمءغنّاء . 
.أين المحافل يوم كان دويها د 
: يعلو السما ك علوه الجوزاء 
بهم الحقيقة أشعلت نيراسها ١‏ : 
ا | وتعممت يالححة البيضاء 
لولم تكن تلك المنابرما رأت ْ د 
عين لنا شيئًا من الاضواء 
يابن الحويزة ياوريث علومها 
: ما اوارث الفقهاء والأدياء 
هذا تراثك ما جمعت من العلى 


دهج يضييء ناف الظلماع 


للها خلسله. .2 





اعني الفضيل عليا من لهشهدت . 200 0 


. ذاكالذيهزتالارجاء رحلته 


السنة الثالثة - العدد لا - السبت ٠ ١‏ ذيحجة #الاع ١‏ زع ١‏ 0 


:اسح 0١1 0 ١‏ 00 مرجع الشيعي 
الكبيو نا ب د د لحري ررض) 


قد ظل يرجف من احزانه قلمي 
ّْ ٍ 0000 لعلامةالكر مى 
قد كان ظلا لخو زسَتان قاطبة 
وللشريعةمن كيد العدات حمي ' 
ماكان ينكر ايمانا له وتقنا 
ْ الاالذي ظل غن اهل الكمال عمى 
فالعلم والزهد والتاليف شاهمده 
وأنهبِين اهل العلمكالعلم 
. بيت حوى من رجال العلم جمهسرة 
: . كالشيخ طاها ابى الاحسان و الكرم 
منكان شمسا بخوزستان مشرقة : 7 
في وقته مرجعا للعرب و العجم 
واليومان غاب عن ذا البيتعالمه ' 
: فذا اخوه الى اهل الكمال نمسى 





3 1 اهلا 
و 10-6 ا 
6 د د لمعيل واس 0 د 


ا علوم وذي من اكبرالنهم 
' لهباخيهالشهمزيالشييم 


: ظ والناس جاءوا يدمع في الخدود همى 
واننى مذ سمعتالنعىاذهلنى 2 ١‏ : 


' والدمع سال على الخدين مثل دم 
والناس قد خر حاو تافاته حت 8 
ومذ أتدساعةاكاا 0000 

اهل العلوم وباقي الناس في الم 
وشيع النعش جمع لاعسداد له 


كر انطو د جائد 3 كتمشيعة | 0 3 
وكم حملوا يذاك الجمع من علم 


لكنحسين فلم يُحضره من احد 1 





الابن فاطمة قد ظل متعفر) ' 


لد اف يالترب منذمم 


مروا 0 0 
: لمر والضرم 
هذي تنادي اخ هوهي شاكلة 
وزينب كلمت سبط الس ؤلالا. ا 
1 . 'يانوزعينيمننومالشرىفقم 
وانظرسباياىوا 01 لك اا 
تدعسوكدعوةذي حزن ومهتظم 
وفي ختامي ادكو الفة راتت 4 س8 ركه 
يت ٠‏ ديحمالبيتهذافهو خدر حمي 
واسالاللهازيرعي مراجعنا ٠.‏ 8 
منبيتهدسيدال ا : 
' ع فانه عيلم في الفقه والحكم 
وانهناصر الاسلام فى يده " ْ 


وفياللسانو في الميدانوالقلم 





 يمرماهسلافالآيهنممسجلاو‎ 
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د 27 


اهوه من السيف | 

وهاذه اهو اكبر مفس 
ولانردد جلمها 

حيث كل معني الفك 


لانردد كون جاه 
ويحب كلنه انه ير ده 


عاله تم اعلا الج 
و يامه دمر و فنه بد 


بج سار 


افنه اياد و دمر و 
استعملوه و حه 
اسثل و منهوا 


و66هه 
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00060006 


ليش كل من عد 

وكط ضميره الها 

هاذه و العباس ١‏ 
ايخلف امراض و 


ارد اسئلك رد 
تصحه من هالمر 

هالقضيه اعليها 

مضد لنه وكل ه 
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هالوضع يخوان 
لن نشوف ايبيع 

ياخلك شيانه ر 
ولو تضيح ايذ 


© 9 وم 6 


و ندري الشباز 
وهيه بالواقع 
لازم ايحارب اله 
الامر بالمعروف مذ 


رع اوت 7 
ار 707 


00 
00 
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الامر بالمعروف اهو وا 
ولزم تتكاتف الاه ل 

و نبتعد كل وكت عن كل" 
انعالج اداي ابتفا 


72 
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حاربو و رواح ا 
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64> 
جواد المسعودي - خرزمشير 
تدرى ابشطنه اتسمم مايه وبدلو حتى ا لدهله السمره 
و كارون اموشل هم تدري و اصبح هم معيوب ابصدره 
لايزعل كام و لا يطفح ساكت مخنوك ابهل عبره 
وغيم الاسود زاد اسواده و ريوع الاهواز امدمره 
و حبات اليسنيل جفت لاشافت ماي و لا كمره 
وكاع اهلي ا. منزمان اتنادي يا ها العالم آنه امحمره 
ماكو اليسيمع صوت ابلادي ولا سجان ايغين امره 
وعبادان ايظل ابصيته ما يحمل عطشان ايكبره 
سي وساسيياوو 0 يدري انته اتخبره 
ولخا تن مو بس عند اهلي كل الوادم منّه تبره 
و لخائن من عندنه احسله لو يحفر جدام ابكبره 
ما يموت الواحد من عندنه لو ما يأخذ نن حكّه ابكتره ١‏ 
وهاي اطباع اهلي الموروته المن جدهم ذاك ابن الزهره 
بشوش اكتاب اهلي الجانو اعله امل القمه الهم شمره 


د ف 9 1 - 0 3 : نقاء - ' ها يت 2 
زولا روا صم لممقه 00 ا يه ل و 


5 


اللو ملا بو د عي 
ونهر الجراحي البيه يروه خلفآياد و اهله الخيره 
ابهنديان و ديمل عندنه من اعمامي شي متطشره 
:و غير السارت لجل الخبزه و بهليوم امست مندثره 
وخفاجيتنهام السم سم مسدوده الكرخه و ماتروه 
و لوزود الماي ايقطيه و ما تحصد محصول الثمره 
و حويز تنهام علم الشامخ ابتاريخ المجد اهيه ابصدره 
جم امشع شع جِمَ حويزي منسوب اتشوفه اعله البصره 
من فاكد اجداده اشتهوه ما يضيع اسم ابلاده الكثره؟ 
هاد نظر مسبيه ابلادي و صارت خرمشهر لمحمره 
مو بس اسم ادياري اتغيرت و بن حميد ضيع نهره 
صارت سوسن ذيج اسميره و بدلنه ابفاتي اسم الزهره 
اسي وابيزن صارت عدنه و لتقبل صارت متطوره 
لهناءهم اهون لو بطل و ترك هل جلمات الكدره 
و شلون اسكت واغمض عينى و شيلتنه اسوده امست حمره 












عبدالله طاهر. 
احبى.. لا تسالينى لماذا و كيف 
دليل على حبك... لي والف دليل 


فلا تسألى القلب كيف يزفرف من شدة الشوق.. 


و لد,تسيالئ الدع كيف يسيل؟ 
و لا تسأهل الفكر كيف يحير؟ 
الالم يكن قلبك ذاك المعذب.. ذاك الصغير 
بفن الغرام خبير؟ 


وجدتك كنزا قديما من الكلمات 
فمن حبك قد تغيير معنى الحياة 
فقد اذا هزه الريح... غصنا يميل 
و ثغر بفوح الشذى و العبير 
و شعركليل' 
كليل الشتاء طويل 
و صوتك لحن أصيل 1 
وقلب من الحب بحر كبير 


أريدك ماءا و تيناً و خبزا 
أريدك أما و أرضاًو منفى 
فحيك ألغى الفواصل.. ألغى الزمان 
فأنت الزمان.. و انت المكان.. 
و أنت الوطن 
واني بعيد بمنفى أسير . 


كفانا انتظاراً 
. كفانا اضطراياً 
كفانا دموعا و آها' 
كفانا تعب 
«فلا بد لثيل أن ينجلى 
ولابد للظلم أن ينتهى 
: اذا ما أراد الشعب» 
فتبتيد المستحيل و تب 


تعالى فمت اشتياقا اليى 
ومت انتظاراً اليى 
ففي كل يوم تساءل عنك النخيل 
متى شوفتأتي اميره قلبكاهذا الحزين 
..و كيف تعيش بقلب رهين : .. 1 
تعالى نفى القيود... نفى السلاسل 
تعالى نغرد للحب مثل البلابل 
كؤان م نكر 
تعانئ نهدم قضر الأسى والشجون 
ونبني منالحب.كوخا:صغقيق 


أنا لا أناقش حبك فهو المصير 
فما من خيار يسير 
وما من عسين 
فهل ثم نشيء ليطفىء م1 
لقاء قصين؟ 
و ماذا سيجدي اللا القصير؟ 
سوى الوصل 
ا 
أريد خواراً طويلا طويلا 
طويلا.. 
2-0 منظوفل.- 
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22000 اسم م ذهب .شق فد 


عازاراع١8‏ 02/نالام 


: ٠ 
العرب معدن القبيره‎ 
صادق ابوطاهر البيراوي‎ 
حرت المن اشكي همي يا هو يسمع لو حجيت‎ 
واحملِت همك لان احبك فوك كل همي النجيل‎ 
والسهر ذبل جفوني و لحظه ما اذكر غفيت‎ 
وليلى اعده بالدقايق عفيه ليلى اشكد طويل‎ 
باسمكانظم احله شعري حكي لواون وبجيت‎ 
يلى انته اعضاي كلها وناظري ولب الديل‎ 
دورت دنياي وسعهدايد مثلك ما لكيت‎ 
انتهامي و انته ابويه و انته كلشي يلاصيل‎ 
الغربه جربت و شفته اشكثر بيها اتعذبيت‎ 
المايعيل اهناكيه احذ الناس اهيه البي تعيل‎ 
مرت ايام ابمآسي كثر همي اتمرضيت‎ 
شاع بيه وزاد مرضي و اصبحت حيلي عليل‎ 
صار سكمي اعلاج ماله من حياتي ايسيت‎ 
.كلت اشوفى كبل موتي شوفت الخل للخليل‎ 
معتنيو جيت النزلكم ابريحه اترابك شفيت‎ 
واسئلت عنك اخوتي شنهي اخيار النخيل‎ 


7 شف تجديهزركبتاً 00300007 "تهلتهلهاتعجبيت 






وا ل الب اس 0 لل 2 اس اراس التي فيه يم ١‏ 


السنةالثالثة- العدد لالا - السبت ١‏ ذيحجة "الا6 ١1‏ احم 


( ٠ه‏ كل 5 مو ' *ٌِ ٠»‏ 

ش: لشقائق و لخنجر 

٠ :‏ السيدمخمد حسن الشبري 

: رسالة من دمي غنَّي بها الوتر 

: للسائرين فلاظل ولا شجر 

؛ تدري الجراح بِأنْ البحر عاصفة 

5 و للرجال الي اعماقه سفر 

: تدري الجراح بان النُّسر منطلق 

: وليس يثنيه صاروخ ولاشرر 

: تدري الجراح بان الشوق عانقها 

: فلانصوب و لاصمت و لاضحر 

ل : هذا هو المارد العملاق فانتفضي 

: يا شمس فالليل مهزوم ومندحر 
: مهلا اخا الفجر لاتعجل على افق 

: يضيق حتى يجف اللون والاثر 

: مهلا اخا الدرب لاتعتب فلاضفة | 

: كى تستريح اذا ما هدك السهر 

: مهلا اخا الوجد منك العمر محترق 

 رصبلاهعاعشانعزجعيقربلاك‎ 5| 


ياتى الشتاء و يطوي الثلج اشرعة 
ترف شوقا لوعد ليس ينتظر 
كم ذا تواجه بركانا و عاصفة 
ومن يديك رصاص الرد ينهمر 
يا فيضة تتحد تتحدي العصر في غضب 
.و يمسخ الرعرب روح القوم فاعتذروا 
الجرح عند خير الزاد هل احد 
له كجرحك كنز زاخر عطر 
: يجيء عيدك مهما طال موعده : 
واناروع فجر كيف يختصر 
نحن الذين عشقنا الفتح في زمن 
حتي الحبةقبر فيهاو حجر 
قد يشعر النخل بالماساه تفجعه 6 
وقد يحس يعمق انه الخطر 
وقد يغص بدمع بذره ألما 
اذا تمادي علي شطانه التتر 
اليوم يستقبل التاريخ ثانية 
صدى الكدير الذى يكلو و ينخضر 
يا واهب الارض خصيا من جوانحه 
وقد تعانق فيها العقمو العسر 
اعيذ كفيك ان ترخي علي رمق . 
من المعاناة الا انها قدر 
ياويل من جنحوا للظل و استبقوا . 
الي سراب فجيع العطم وانصهروا 
المجد ان تسحق الافعى التى لدغت 
.230 وان تتجزعت سما فهو يستعر 





ست ل 11 عرقت .ملت م 
كروهى از مردم اندكه در ميان خود بيوتدها وعلقههاى مسر 3 
دارند و بهآن بيوند و علقه ها آكاهى (شعور) و علاقه دارند بها م 
اين اكاهى و علاقه شعور ملى كفته مى شود. مهمترين اين علقه * 
و يبوندها كه اركان ملى را تشكيل مى دهندء غبارتنداز :وطن» 
الكو رن م لي رت كر 
بالاخرهآرمان مشترك كه بعنوان ملاط و اركان اتصال دهئده به 
كار مى روند و مشتركات يك ملّت راتشكيل مى ذهند: 

در تشكيل ملتّها وجود يكى از وجوه مشتركى فوق ضرورى 
است. اغلب اوقات جند عامل مشتر كأوجود دارد كه باهم 
تشكيل مليت واحذ (6]ذ0]8110081) رامى دهند كب واشميت 
عواملى كه مليت ها را تشكيل مى دهند» در همة ملل يكسان 
نيست . در بعضى كشورها وطن عامل اصلى ملّيت را تشكيل 
مى دهد» عناصر ديكر اكر هم موجود باشند» فرعى هستند 
ماننذ: سوئيس . در جاى ديكر قوميت عامل اصلى است مانئد: 
آلمان .د ركشور اتريش كه قوميت آن ب آلمان يكى است (ثرمن)» 
مذهب كاتوليك سبب استقلال ملى شذه ودر كشور فرانسه و 
جين قبل از ريم فعلى زبان و فرهنك عامل اصلى مليت است. 
در آمريكا تابعيت مهمتر از ساير مشخصات ملى است . انجه 
مهم است» بايد در اتتخاب اصول واركان ملّيت بر خصيصههائى 
يي لت 1 سي 
مشتركى)» تا قبول آنها نيزازروى ميل 
و رغبت همكانى شود و سبب انسجام و يكبار جكى جامعه به 
شكل ملّت واحد و منسجم كردد. 7 

در ايران تأظهورمشروطيت ملت ايان زعيت سلطان وقت 


خصيصهها باشند(وجوه 


بوده و شرط اران بودن تابعيت دولت و اسلام بود. * 
ناسيوناليسم و باستانكرائ ثى ايرانيان هم در ارتباط نزديك با * 
اروياى غربى و تماس باروشنفكران:و نوشتههاى آنها به وجود 
آمد. روشنفكران ايرانى با ديدن تمدن جديد غربى و . 
بيشرفت هاى اجتماعى آن در مقابل آن حالت انفعالى كرفتند * 
و بيشتر دستاوردهاى آن را بدون انطباق با شرايط تاريخى و . 
اجتماعى خويش يذير فتند؛ آنككاه در صدد بيدا كردن ريشه و * 
علت عقب ماندكى خويش برآمدند. آنها نقطه شروع ٠‏ 
انحطاط كشور خويش رادر حملةً اعراب مسلمان و سقوط * 
امبر طررى تتاسال ديدتنار اران زهان تلكش براق بان كتسطا . 
واحياى اين دورة تاريخى شروع كشت"0". : 
روشنفكر ايرانى كه از ديدن دنياى جديد غربى حيرت زده و 7 
غرب زده شده با يادآورى وضع نابسامان جامعه خويش به 3 
كذشته هاى دور تاريخ جامعة خويش برمى كردد و مى خواهد 3 
ازغرب تقليد كند و مانندآن هادرادبيات» هنر و فلسفه وعلوم 1 
دور تساف ذا بار ياي كدد وجرن در كل شه اش اشيرق ا انه 
مقولات بيدا نمى كند» ناجار سراغ شاهنشاهان باستان مى رود * 
و سيستم شاهنشاهى يعنى امبراطورى راكه عقب مانده ترين و 35 
ل ل ايه 1 
مى كند . كورش هخامنشى را اولين.واضع حقوق بشر معرفى » 
مى كند» ولى حاضر نيست بعد از دوهزارويانضد سال همان و 
حقوق بشر كورش رادر بارةٌ هموطنان غيرفارس خود بيذيرد. » 
ضمنا مدعى مى شود كه اين همه سر زمين هاى شاهنشاهى بدون . 
خونريزى و تجاوز به مرزهاى ديكران كرفته شده وهمة ملل ٠‏ 
زير يرجم شاهتشاهى داؤطلبانه به اميراطورى هخامنشى ‏ 
بيوسته اند! ٠.‏ 
يادشاهان هخامنشى (داريوش » خشايارشاه: )و ساسانانكة 
تكيه كاه باستانكرائى قرار كرفته اند اغلبشان مانند ديكر شاهان . 
كشو ركشا سمبول و نمونه استبداد بودند. 5 
هخامنشيان قبل از تشكيل اميراطورى صحرانشين بودند و بعد 0 
از تشكيل امبراطورى نيز هر جه ساخته و يرداخته اند» از قبيل : 
قصرهاى داريوش در شوش و تخت جمشيدء به وسيلة معماران ٠‏ 
و استادان ملل مغلوب انجام داده انذ. كتيبه هاى دازيوش در , 
شوش و تخت جمشيد دليل بارزاين مدعاست " *". 0 
در زمان ساسانيان نظام طبقاتى اجازه نمى داد كه مردم عادى 1 
تحصيل كنند و سواد مخصوص طبقةٌ موبدان» دبيران ودرباريان 5 
بود و فاناتيسم مذهبى از طرف مويدان فاسد حكمفرما بود؛ به 8 
همين جهت بعد از جنك هاى كوتاهى تسليم اعراب مسلمان 1 
شدند و فراررا بر قرار ترجيح دادند. . شكست هاى هخامنشيان , 
در برابر اسكندر و ساسانيان در برابر اعراب مسلمان سبب تغيير ف 
زبان» فرهنك و مذهب وهويت مردم ايران شد. باستانكرايان ٠‏ 
ما جكونه مى ثوانئد با آن همه تحولات به ايران باستان و * 
شاهنشاهى هخامنشى و ساسانى افتخار كنند وآن را تكيه كاهو : 
ركن و اساس مليت مردم امروزى ايران كه همه ويركى هايشان : 
با آنها متفاوت است. قرار دهند. اكثريت مردم ايران يا از : 
مهاجرين"7" بعد از اسلامئد» مانئد قسمت عمدة تركان و * 
عربها و... و يا اولاد مُردم بومى قديم ايرانتد» كه تاببع * 
امبراظورى هاى هخامنشى » اشكانيان و ساسانيان بودند ولى * 
از قوم حاكم نبودند. . تعدادى هم از اختلاط ايرانيان قديم و * 
مهاجرين بعدى به وجود آمده اند» مانند سادات كه از اختلاط ا 
اعراب (اولاد ييغمبر اكرم (ص)) با ايرانيان به وجود آمدهاند. ٠‏ 
در دوران هخامنشى قوم يارس در سرتاسر ايران و بين النهرين . 
و آسياى صغير و حتى مصرو. .. حاكم بود » يعنى تمام مردم اين ٠‏ 
منطقةٌ وسيع تابع امبراطورى يارس ها بودند و بعداز انها تابع : 
اسكتدر و سلوكيدهاء اشكانى ها و بالاآخره ساسانيان قرار 3 
كرفتند» اما يذيرفتن تابعيت ام راطورى (آن هم به زور) به معنى : 
تغيير قوميت و از قوم حاكم شدن نيست. به ويزه در قديم كه ٠‏ 
سيستم جكومت ها به شكل ملوك الطوايفى و قدرال سنتى بود . 
واز مركز شاهنشاهى ساتراب و جند مأمور عاليرتبه براى اداره * 
و اعمال حاكميت مركزى به ولايات فرستاده مى شد. 3 
در ايران تا اواسط قرن نوزدهم ملّت به معنى امت بود » يعنى ٠‏ 
بيروان دين مبين اسلام راملّت مى كفتند .مردم ممالك محروسه . 
ايران ملت اسلام بودند ورعيت سلطان .بعدازورود ناسيوناليسم ٠‏ 
ارويائى به ايران لغت ملت تغيير معنى بيدا كرد و به معنى ناسيون 1 


ع اأاعءق8 ع وبيادلام 


: * به كار رفت . در ارويا ناسيوناليسم برياية حكومت‎ )81210( ٠ 
. ملّى بوده كه در آنّ تود مردم دن امر سياست مشاركت دارند‎ 
ولى در ايران جنين حكومتى هنوز شكل نكرفته است.‎ 
بيشروان اصلى ناسيوناليسم درايران ميرزا فتحعلى أخوندوف‎ 
(ترك قفقازى)».جلال الدين ميرزاى قاجار فرزند كوجى‎ 
تسبلساء (ترك ياجاز) و بعد ان آن ها مبرزا أقاخان كرمانى‎ 
(بهائى معدوم) بودند .هر سة اين ها باستانكراى اسلام ستيز‎ 
بودئلاو بانهخائ تاسيوثاليسم ايرانى رابر زأوى فوهنك او تمدن‎ 
* قبل إواساده واكرديدم . مير زا قاخان هويت ايرانى رادردين‎ )1( 
, زرتشت و نؤاد آريا (يارس) مى دانست ! ناسيوناليست هاى‎ 
٠ باستانكراى ايران به جاى اين كه عناصر سازندة ملت رادر جامعه‎ 
كنونى جستجو كنند» آنرادر دوهزازويانصد سال قبل مى جستند.‎ 
* آنهادين» فرهنك . زبان وقوميت هاى مختلف جامعه ايرانرا‎ 
” << نديده كرفتلك.‎ 
البتعدر كنا راسيو يسيم باستايكرا ين تؤانااز كر يفريان ملى‎ ٠ 
در ايزان نام برد يكى جريان مبارزه بر عليه استعمار وودادن‎ 
. امتياز تنباكو بود كه به رهبرى مرحوم آيت الله ميرزاى شيرازى‎ 
: » انجام شد و جون از متن جامعه برخاسته بود و همه كير بود‎ 
٠ موفق شد .دوم جريان انقلاب مشروطيت بودكه نهضت تنباكو‎ 
, رامى توان مقدمهاى بر آن شمرد .مشروطه خواهى بامشاركت‎ 
٠ طبقات عمدة ايران از قبيل روشنفكران» روحانيون» بازركانان‎ 
و. .. به وجود آمد و مطالبات آن با قانون خواهى شروع شدو ؛‎ 
هدفش برانداختن نظام استبدادى مطلقه و تأسيس دولت ملى‎ 
و دموكراسى بود. در اين حركت.بيشروان انقلاب اغلب‎ 
آذربايجانى بودند ودر اثر مقاومت تبريزيان انقلاب شكست‎ 
يافتة مشروطيت دوباره به بيروزى رسيد.‎ 
و اما ناسيوناليسم ارويائى ارتباط تبكاتنكى نيز بانث رشنا و‎ 
يافته هاى جديد تاريخى و باستانشناسى دارد.‎ 
بعد از انقلاب صنعتى و بكار افتادن ماشين هاى صنعتى ارويائى‎ 
نيا زآنها به مواد اوليه و بازار كشورهاى  جهان عقب مانده باعث‎ 
شد كه متد خاور شناسى در ارويا بروز واهميت بيدا كند."8"‎ 
كتاب سردنيس رايت (انكليس هادر ايران) كه در اواخر دورة ؛‎ 
. لكف ا اسناد كويا: ات زر‎ 
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سياسى انكليسهارادر شثاخت ايران آشكار مى سازد. همجنين 
(تاريخ ايران) نوشتة جان ملكم سفير انكليس و: 
فرمائرواى(80761001) هندوستان در زمان فتحعليشاه 1 
مى توان اثر بنيادى در زمينة ايرانشناسى براى دولت انككلستان * ِ 
داتس . ملكم در مورد ايران باستان موضعى تأييدآميز داردو . 5 


هام هه 


در مورد اسلام منفى است وآن را آتث تشى افر وخته مى داند و مدعى 
نابودى تمدن و فرهنك ايرانى به دست اعراب است. 5 
از ويد كى هاى شرقشناسان كه در آثارشان منعكس اسث» : ِ 
اسلام ستيزى » 'نؤاديرستى آريائى( )١‏ وستايشن ازدوران باستان : 
است .كوئى دشمنى با اسلام كه در آثار بسيارى از روشنفكران * 
و نويسندكان عصر رنسانس ودورةٌ روشنكرى وجودداشت: به ٠‏ 
شرقشناسان هم كم و بيش منتقل شدهء يعنى مسيونرهاى ” 
اسلام ستيز ارويا جاى خود را به شرقشناسان دادند و اسلام ستيزى 0 


بانام اسلام شناسى ادامه يافت." 9" 


البجد در شان 9 قشتاسان كسانى بده واهتتسد كه به خاطر عشق”ء 
بهدانش و حس كنجكاوى عمر خود را براى ساختن تاريخ كذشته : 
و زبانها و فرهنك هاى ملل شرق وقف كردند و ما امروزدر 3 
شناسائى كذشته و فرهنك خود مديون و سباسكزار آنها هستيم. : 
روشنفكران ايراني تحت تأثير شرقشناسان حرفه اى قرار كرفتند « 
و بعضى از آنها مانند جلال الدين ميرزاى قاجار و ميرزاآقاخان 
كرمانى كتاب هاى تاريخ ايران مانند «نامة خسروان» و «آثينه ٠.‏ 
سكندرى يا تاريخ باستان» را با استفاده از آثار آنان در راستاى 

اهداف ناسيو ناليستى و باستانكرائى به نككارش درآوردند. ٠ ٠‏ 
از نويسندكان فرانسوى مى توان از كنت دو كوبينووارنست , 
رنان نا برد كه در افكار ناسيوناليستى و نزادبرستانه روشنفكران * 0 
2 زيادى كذاشته اند. همجنانكه انديشههاى ولتر» ٠‏ 
مو سكير : زان زاك روسو ردر سه اق 11و01 ببشداينا ٠‏ 
تأثير رادر افكار آخوندزاده و بيروان اوداشت. 7 
كنت كو بينو سفير فرانسه در تهران بود ودر تهران «تاريخ ايرانيان» * 
راتؤشت. اؤاز نظريه بردازان اصلى برترى نذادآريائى( !)است: . 
و ناد سفيد و شاخة آريائى را برتر از نؤادهاى ديكر مى داندو * 
علت انحطاط و سقوط تمدن ها رادر مخلوط شدن آنها با نثاد : 


وامًا 0 00 (188١).دانشمتند‏ 0 آلمانى 
مى كويد آريائى جيزى نيست جز اصطلاح زبانشناسى ولى * 
نمى توان سخنكويان اصلى به زبان آريائى را شناخت و يا 
خاستكاه اصلى آريائيان را نشان داد. 
ارويائيان در دورة استعمارى اين وازهرا جون يرجم ارجحيت 
٠‏ نؤادى براى توجيه هجوم به جهان برافراشتند. 
” درقرن بيستم به ويزه بعد از تجزية عثمانى » كشورهاى زيادى 
» با انكيزةٌ ناسيوناليستى در اروياى شرقى » خاورميانه و شمال 
آفريقا از او جدا شدهو كشورهاى جداكانه تشكيل دادند. استعمار 
انكليس كه از بيش ان سيصد سال قبل براى براندازى عثمانى 
كوشش مى كردء از نيروى ناسيوناليسم يعنى از دشمنى ترك » 
عرب و كرد با يكديكر براى منافع جنكى و اقتصادى خود 
ساب كرد براي تلط ب اين ناطق بان نورانيسم» بان 
٠‏ عربيسم و بان ايرانيسم را به شدّت تقوب يت كرد و مرزهاى 
مصنوعى بر اين مناطق تحميل كرد." "١٠١‏ 
بنظر دانشيمندان يعاضرء نؤاد آريائى يك مفهو. خيالى است. 
كلمة آريائى ويا هند و ارويائى يك مفهوم فره: 
٠»‏ كروهزبانى كفته مى شود كه ازهندوستان تاغرب ارويا كسترش 
* يافتهو داراى ويزكيهاى مشابه آناليتيك ويا تحليلى مى باشندو 
ريشه آنهابه زبان سانسكريت هند مى رسد. در اين زبانها بر 
* خلاف زبانهاى التصاقى (زبانهاى اورال آلتائيك: تركى» 
٠‏ مغولى» مجار و فنلاند و...) ريشه كلمات در موقع صرف 
* دستورى تغيير بيدا مى كند (مانند: رفتن » رفت» مى رود). 
از بيشروان ناسيوناليسم درايران: 

ميرزا فتحعلئ آخوندوف در سال 180١7‏ در نوخا (شكى) به 
دنيا آمد. يدرش اهل خامنه و مادرش اهل :شكى بود و بهمين 
جهت مادرش بعد از جدا شدن از شوهرش با ميرزا فتحعلى 
بيش عموى خود حاجى علسكر آخوند شكى مى رود و ميرزا 
فتحعلى بيش عموى مادرش بزرك مى شود و شهرت آخوندزاده 
ويا آخوندوف را انتخاب مى كند. 
آخوندزاده در زندكى اجتماعى و سياسى اش داراى دو جهرة 


است وبه 








مختلف و ثا حدودى متضاد بوده است. از طرفى با نوشتن 
نخستين نمايشنامههاى تركئ آذرى )١180٠-00(‏ خود را 
نخستين نمايشنامه نويس به سبى ارويائى در عالم اسلام 
مى شمارد و خويشتن را بانى نثر تركى آذرى به سبك 
ساده نويسى مى داند . ازطرف ديكر (در نامه هاى كمال الدوله) 
* ايران باستان را مئ ستايد و اسلام رآعلّت عقب ماندكى مردم 
ايران معرفى مى كند. وى در نامة خود به مانكجى بيشواى 
زردشتيان ايران كه از يارسيان هند است » جنين مى نويسد: :امن 
٠‏ خودم اكر جه على الظاهر تركم» اما نادم از يارسيان است». 
* وى در نامههاى كمال الدوله مى كويد : اسلاطين فرس در عالم 
مذارى داشتند و مُلّت فارس بركزيده ملل دنيا بود.». بعددر 
" مورداعراب مى كويد: «حيف به توايران ! كو آن شوكت,ء كوآن 
قدرت؛ كو آن سعادت » عرب هاى برهنه و كرسنه يكهزار و 
* دويست وهشتاد سال است كه ترا بدبخت كرذه اند.»). 
بعد از آآخوندزاده جلال الدين ميرزاى قاجار نويسندة كتاب «نامة 
خسروان» نيز از بنيانكذاران ناسيوناليسم باستانكرا و طرفدار 


سره نويسى در فارسى استء او يادشاهان قديمى ايرانى رادر . 


رديف ييامبران مى داند و كتاب مجعول دساتير را كتابى آسمانى 
مى سُمارد. : 
سومين بنيانكذار ناسيوناليسم باستانكراى افراطى مير زا آقاخان 
كرمانى است كه از آخو ند زاده تأثير يذيرفته است. 
* مير زا آقاخان هويت ايرانيان را در آثين زردشت و نزاد آريا(!) 
مى داند و بعد ازّ جلال الدين ميرزا يبشكام تاريخ نويسى 
ناسيوناليستى است و هدفش از نوشتن (آينة سكندرى) تحريك 


ل 


شتى ها و مشكلات و كاستى هاى ايرانيان را به اعراب نسبت 
مى دهد وآنان را مسثول اسيرى ايرائين در استبداد سياسى و 
دينى مى داند: 5-7 
ال ات توما نر ارقبا 
در قرنهاى ١8‏ و7١‏ ظهور نمود ولى از اواخر قرن نوزده به بعد 
تاريخ نويسى ناسيوناليستى اعتبار خود را ازدست دادو به جاى 
آن تاريخ نويسى واقع كرا شايع شد . متأسفانه ازهمين هنكام 
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ا 
* تاريخ سازى وياجعل تاريخ جاى تاريخ نويسى واقعى را كرفت. 
ازويكى هاى اين كونه تاريخ نويسى دشمنى با اعراب» اسلام 
و تركان و بيزارى از ثمام آثارى است كه 8 مم 
جهار صد سال در تاريخ و فرهتك ايران داشته 
ازويؤكى هاى ديكر ناسيوناليسم باستانكرا سره ايت 
وازههاى عربى از زبان فارسى است. 
سره نويسى تحت تأثير كتاب مجعول دساتير بود كه در زمان 
شاه عباس در هندوستان نوشته شده و.زبان و تعليمات آن 
مخلوطى از هندى و اوستائى وغيرهاست وجعل بود نآن بوسيلة 
ال ا عي ل لي 
زرذشتان برد نير تاتيل كرده أست. 
در اواخر قاجاريه بعضى أز نويسندكان مانئد رضا قليخان 
هدايت مؤلف كتاب انجمن آراى ناصرى و ديكران تحت تأثير 
اين كتاب به سره نويسى برداختند. در زمان رضاشاه كسانى جون 
ذبيح بهروزء ارباب كيخسرو (نماينده زردشتيان در مجلس) و 
احمد كسروى مير اثدار سره نويسى سُدند. 
سيد احمد كسروى از تركان ضد ترك (!) تبريز است. أو 
سره نويسى را به حد افراط رسانيد؛ به طورى كه اشخاص عادى 
نوشته هاى او را به زحمت مى فهميدند. اين مرد كه در جوانى 
در لباس روحانيت بود» بعدها ادعاى بيغمبرى كرد و نام دين 
من د رآوردى خود را«ياك دينى» نهاد. او معتقد بود كه تركان 
ايران به ويزه آذربايجان در زمان حكومت مغولان و بعدازآنها 
ترك زبان شده و بايد زبان تركى رافراموش كنند و فارسى زبان 
بشوند! أو با ادبيات فارسى هم كه ماية مباهات همة ايرانياك 
متاح لجا بان و و م 
آذهارا جمع آورى مى كرد وآنش مى زد. .كسروى عقيده داشت 
كه ايرانيان بايد يك زبان ويك دين (ياك دينى كسروى) داشته 
ا را ار ا 
سره نويسى زمينه را براى تشكيل فرهتكّستان و تندروى دربارة 
تضفيه زبان فارسى از وازههاى عربى نشد. واذههائى كه ايرائيان 
مسلمان در طول قرنها با آنها مأنوس شده ودر ساختن بسيارى 
ازآنها شركت داشتند» بيرون ريخته شد و به جاى آنها وازهدهاى 
غير مأنوسى كه اغلب آنها مجعول و ساخته و يرداخته 
فرهتكستان بود» كذاشته شد. البته عدهاى ازاين وازهها به مرور 
در ميان ذولتى ها و مردم رايج شد. . ولى بعد ازرفتن رضاشاه و 
تعطيل فرهنكستان اين جريان تقريباًفراموش شد. 
به خاطر دارم » در حذود سه سال قبل مصاحبة يكى از دانشمندان 
ايرانشناس سوئيسى را در تلويزيون تهران تماشا مى كردم » 
مصاحبه كننده از وى يرسيد: شما در برابر آلودكى زبان فارسى 
بازبان عربى و تصفية آن جه نظرى داريد؟ دانشمند سوئيسى 
ارا ساس كذابه فارسى مسح صنحنت فى كر از اين سوال 
قدرى برآشفته شد و كفت: شما اسم اين را آلودكى مى كذاريد؟ ! 
در زبان انكليسى در حدود ينجاه درصد كلمات لاثينى 
ولى انكليستى ها هركز اين يديده را آلودكى حساب نمى كنند. 
به نظ رمن اين از ويد كى هاى زبان هاى فارسى و انكليسى است » 
نه آلودكى آنها- : 
ريجارد قراى در كتاب عصر زرين فرهنك ايرانى دربارة كمك 
عربى به شكوفائى شعر و ادبيات فارسى مى كويد: ترديد است 
در اينكه نظم فارسى اكر به فرهنك برتوان عربى و عروضص 
عربى دسترسى نيافته بود» اين جنين شكوفا مى كشت. زيرا 
اكر كسى ادبيات فارسى جديد رأ با فارسى ميانه (يهلوى) 
بسنجد» تفاوت آن ها ماية شكفتى است . معدودى آثار برجاى 
مانده يهلوى آنجنان نسبت به ادبيات جديد فارسى (بعد از 
السام فق ناتك اأكري أن 7 بجا صل مي نطو كد زبان 
عربى بود كه غاملى براى وسعت كرفتن و جهانكير شدن زبان 
فارسى جديد شد لا 
ضهنا سره نويسى و ياكسازى زبان فارسى از كلمات عريو عكلة 
ازا شتراكات زبان فارسى با ساير زبانها و لهجهها مى كاهدو 
اختلاف آنها رازيادثر مى كنل. 


بنابراين عمل سره نويسان نه تنها كمكى به وحدت'ملى 


نمى رسانيد «بلكه مضرترين كار و مهلكترين ضربتى بود به 
وحدت ملى ايزان» اانه 
بعد از انقلاب مشروطه به علت آزادى و كمتر شدن نقوذ 
روحانيون و كسترش ناسيوناليسم سره نويسى و باستانكرائى 
مشروطه خواهان و دخالت هاى روس و انكليس به ويزه بعدإز 
شروع جنك جهانى اول والشغال ايران بواسيلة قواى روسن » 
يا ا ا 
ا 0 
اقتداركرا و متمركز بيشتر 
ل 4 200 
با'تبليغات ناسيوناليستئ اريائى و باستانكرائى احساسات 
ناسيو ناليستى و وطن يرستى رادر ايرانيان تشديد نمودند. 
مجلة كاوه به سرير ستى سيد حسن تقى زاده ١>‏ '(ترك آذرى)با 
كمك كروهى ازايرانيان ناسيو ناليست طرفدار لمان بين سالهاى 
١91١2-7*‏ در برلين منتشر مى شد. تقى زاده به دعوت دولت 
آلمان براى مبارزه سياسى بااروس و انكليس به برلين آمد و رهبرى 
نهضت عدهاى از ايرانيان مقيم ارويا راكه به «كميتة مليون ايران» 
مشهور بودند» برعهده كرفت للحي الوك ده 
آلمان تبليغ مى كرد و بعدازآن به صورت يك مجلة ادبى وتاريخى 
درآمد. نويسندكانى مانتد جمال زاده با امضاى (شاهرخ)» 
محمدقزوينى » ابوالحسن حكيمى» ابراهيم يورداوود» كاظمزاده 
ايرانشهر و رضا تربيت با آن همكارى مى كردند و افكار ملى و 
باستانكرايانه آخوندوف و ميرزا آقاخان كرمانى كه تا آن زمان در 
كتاب ها بود ء ايتك به صورت اجتماعى تبليغ مى شد .آأنهاتحت 
تأثير ناسيوناليسم آلمانى به تبليغ نزاد آريائى (يعنى جيزى كه وجود 
خارجى نداشت) ايرانيان و نماد هويت ملى يعنى زبان فارسى 
مى يرداختند. 








مرحوم تقى زاده هم مانند دكتر ارانى در دوران ميانسالى و بييرى 
افكارش عوض شده بود. من با ايشان ازسال 7777 در استانبول 
أشنا شدم وجون مبارزات و خدمات اورادر انقلاب مشروطهاز 
يدرم كه از دوستان ايشان بود شنيده بودم» مدت يك هفته را كه 
در استانبول بود» روزها به عنوان راهنما همراه ايشان بودم. 
بعدها در ته ران هم كاهكاهى ايشان رأ مى ديدم: : يك بار هم كه 
بدرم را براى معالجه به ايستكاه آب هاى معدنى اتريش 
(بادكاستين ) برده بودم» اتفاقا ايشان هم با همسر المانى اش 
براى استفاده از آب هاى معدنى به آنجا آمده بود .وجون به علت 
آرتريت » راهرفتن براى بدرم مشكل شده بود. مرحوم تقى زاده 
هر روز صبح بههثل ما مى آمد ودو سه ساعت با يدرم همصحبت 
مى سد . من هم به مصداق كلام معروف «خذ العلم من افواه 


الرجال» با انجازة قبلى در حضور آنها مى نشستم و به 


ضحبت هاى آنها كوش مى دادم . تا آنجاكه من از صحبت هاى 
أيشان استنباط كردم» افكارشان در مورد ناسيوناليسمء آريا 
يرستى وغرب زدكى به كلى تغيير يافته بودو اين كونه افكاررا 
محضول دوران جوانى و بئ تجريكى مى دانست. 
ايرانشهر : مجلة ايرانشهر بين سال هاى ١977-1717‏ به وسيلة 
حسين كاظم زاده ايرانشهر (ترك تبريزى) در برلين منتشر 
مى شد و يكى از مهمترين كانون هائى بود كه باستانكرائى رادر 
سَطِح وسيع و به طور عامه يسند و فراكير تبليغ مى كرد .اين 
مجله نيز مدافع. اين نظريه بود كه عقب ماندكى ايران ناشى از 
حملة اعراب است. ايرانشهر با تكيه زياد بر ناسيوناليسم 
افراطى. تمركز قدرت و وحدت ملى راه را براى ديكتاتورى 
رضاخان هموار كرد. به طور كلى ايرانشهر دشمن اعراب » اسلام 
و تركان بود و ستايش دين زردشت و شاه يرستى را ترويج 
مىرهرد. 5107 : 
از شعرا و نويسندكانى كه در دورةٌ مشروطيت و بعد از آن 
باستانكرائى و ناسيوناليسم آريائى (فارس) را تبليغ مى كردند» 
مى توان از ملك الشعراى بهار (كرجى تبار جديدا لاسلام) » 
ابراهيم يور داوود» سيد رضا مير زادة عشقى » فرخى يزدى » 
عارف قزوينى» ذبيح بهروزء صادق هدايت» دكتر محمود 
افشار واز سياسيون محمدعلى فروغى (يهودى تبار)» سليمان 
ميرزا اسكندرى (ترك قاجار)» داور (ترك آذرى)» تيمورتاش 
(ترك خراسانى) و بالاخره جناب اردشيرجى (از يارسيان هند) 
را نام برد. 
اين روشنفكران » رضاخان را اجراكننده افكار و خيالاات خود 
مئ دانستند و ازاين جهت در ابتداى كار با او موافق بودندو براى 
او تبليغ مى كردند» ليكن بعدها ب او ازدر مخالفت د رآمدند» 
زيرا فهميدند كه ناسيوناليسم اقتداركرايانه رضاشاه با آزادى هاى 
مدنى و مشاركت سياسي و تعيين سرنوشت ملت توسط خودش 
ل ا 01 
... به ؤسيلة رضاشاه به قتل رسيدند. .ذبيح بهروز معتقد بود 
0 
و هر يك در ديوانئ به كار مى رفته و زردشت مخترع خط 
مى باشد! او زبان فارسى را زبانى اصيل و زبان مردم متمذن.و 
بافرهنك مى دانست ولى عربى را زبانى التقاطى و آميخته اى 
اززبانهاى آريائى و آفريقائى وزبان مردم وحشى و صحرانشين 
مى شمرد و مى كفت: شعر' جاهليت عرب از فرمانروائى 
مهاجرين ايرّانى شروع شدهاست دو 
محمدعلى فروغى معلم و نخست وزير رضاشاهو طرف اعتماد 
انكليسى ها بود و از يايه كذاران سياست آريائيسم و 
فارسي كرائى دوران يهلوى است. نطق معروف او در مراسم 
تاجكذارئ رضاشاه ترسيم كننده ايدئولوزى بإستانكرايانه و 
شاهنشاهى يهلوى است. او رضاخان را يادشاهى ياكزاد و 
ايرانى ناد و وارث تاج و تخت كيان مى خوائد واوراغمخوار 
ملت ابران مى شدردة 
فروغى در موقع سفارتش در آنكارا نامهاى به دربار ووزارت 
خارجه مى نويسد و دولت را از تغيير خط برحذر مي دارد و 
مى كويد» به تازكى ترك ها خطشان را تغيير داده و خط لاتين 
را بركزيده اند و از اينرو ارتباط,فرهنكى آنتها با تركان ايران 
قطع شده و جنانجهدر ايران هم خط لاتين انتخاب شود دوباره 
ارتباط فرهنكى بين آنها برقرار مى كردد و به عقيدة او اين براى 
ايران خطر بزركى بشمار مى رود !وى سبس مى كويد: درايران 
اقليت هائى مانند يهودى هاء ارامنه واسورى ها وجود دارند 
ولى تعدادشان كم وبى خطرند» ولى ترك هاء كردها واعراب 


ايران تعدادشان زياد و اقليتهاى خطر ناك محسوب مى شوند». 


دويز تركان ايرات از هع خطر ناور ناو زو لصوب يلين ووه 
را سه هد نظره كه شته باشد! 

جناب فروغى با أن مه فضل دان وتتخرية سياس بيسن إز 
شصت درصد ملت ايران را براى دولت شاهنشاهى رضاشاه 
خطرناك توضيف مى كند و بدين ترتيب مشروعيت رزيم 
شاهنشاهى را زير سئوال مى برد. زيرا ريمى كه بيش از شصت 
درصدمردمش ليث خل 00ت باقتكء جر كاب وبع ريك 
خودراازدستمى دهد. 

واما اردشيزجى كه معلم يشت يردة رضاخان بوده؛ از يارسيان 
هند ومستشار سفارت انكليس در تهران بود. اودر مدرسة 
علوم سياسى تهران استاد تاريخ باستان بود. وى در زوى كار 
أمدن رضاخان و آماده سازى او براى كودتا و به دست كرفتن 
قدرت نقش اساسى داشت. اردشيرجى بعد از تعليم تاريخ و 
جغرافيا و اوضاع سياسى ايران به رضاخان او را به نرال 
وساي ركنت عبنت ابي انه تاتون انرا بعرلى 
0 
نيز از مبلّغين ملى كرائي و يان فارسيسم دوران رضاشاه بشمار 
مى رود. او وحدت ملى زا در فارس كردن همة اقوام ايرانى 
مى دانست و باآن كه خودش را ترك تبار و ازايل ترك افشار 
مى شمرد» مع هذا در يكى از مقالاتش در «آينده» تحت عنوان 
«كذشته » امروز و آينده» جنين مى نوشت : معنى اتحاد ملى ايان 


ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا 0100 


عاااع 8١‏ جويثاام 


اين است كه بايذ فارسى در تمام ايران زبان رسمى و منحصر به 
فرداباشد. - 2 
كرد» لر قشقائى ‏ عرب » ترك وتركمن و غيره نبايد از لحاظ . 
بوشاك. زبان مختلف باشند وكرنه هميشه خط براى استقلال * 
سياس و وحدت جغرافيائى باقى است٠‏ : 
در مقالة ديكر به نام مصالح ميت و ونحدت ملى ايران مى كويد: * 
بايد به تدريج زبان فارسى جاى زبان هاى خارجى ! (منظورش ٠‏ 
زبان هاى اقوام:غيرفارس ايرانى) زا در ايران بكيرد . يعد راهة 
حل ها (فاشيستى) راهع نشان مى دهد . يك نسل بعدء از بيروان 
او دكتر جواد شيخ الاسلامى (ترك آذرى) دراين باره جنين اراته 
طريق م نمايد: 

براى فارسئى زبان كردن مردم آذربايجان بايد كودكان خردساك * 


ع هاه هم داهم هه 


آذرى رااز مادر و'خانواده شان دور كرد وبه خانوادههاى فارس , 


در شهرستانهاى فارس زبان سيرد تا بعد از بزرك شدن به زبان * 
فارسى صحبت كنند ! ! معلوم نيست كه اين شيوه غير انسانى» : 
فاشيستى و غيز عملئ زا جكونه مى خواست و يامى توانست ٠‏ 
عملئ كند و.جك ركوشه هائ مادران بى كناه آذربايجانئ رااز م 
آنها بكيرد! . 
جريان ملى كرائى باستانكرايانه در ايزان در واقع قوم كرائى 5 
افراظئ فارسى است كه به نام ملّى كرائى ايرانئ ودر شكل 

افراطى آن به نام يان ايرانيسم تبليغ مى شود . زَيْوًا آنجه دربارة ‏ 
باستانكزائى با تكيه بر هخامنشيان و ساساتيان و تعميم زبان » 
فارسئ به همزاه از بين بردن ديكر زَبانهاى مردم در ايران تبليغ . 

مى كردد» فقط مى تواند شامل فارس هاى ايالت فارس (انشان «٠‏ 
سابق) بشود» زيرا شاهنشاهى هخامنشى به طورى كه قبلاهم . 
اشارهرفت » واز نامش هم بيداست » يك امبراطورى قوم يارس 
در سرزمين ايران وكشورهائ اطرا ف آن بودهو اقوام مختلف ‏ 
اميراطورى را بافرستادن ساتراب و مأمورين عاليرتبه خوداداره » 
مى كرده(0 089-11 ق.م). اين شاهنشاهى بعداز ١7.9‏ سال * 
به دست اسكندر مقدونى منقرض شله وّتا امدن يارت ها به 0 
سرزمين ايران بةوسيلة جانشينان اسكندز (سلوكيذها) اداره شده : 
است. بعد از آن يارت ها از آسياى ميانه به ايران آمده و سلسْلة 0 
اشكانيان را تشكيل و مدت جهار قرن در ايران سلطنت كردند ‏ 
(5080-775 قبل از ميلاد). ازقرن سوم ميلادى (775م.) 2 * 
شاهنشاهى ساسانيان جاى آن هارا كرفت و بيش از جهارصد » 


سال (تا 2805م .) امبراطورى آن ها اذَامُه يافت . يايتخت آن ها 
هم در مداين نزديك بغداد يعنى خارج از ايران كنونى بود .در » 
اين مدت دو هزار و يانصد سال اقوام مختلف مانتد يونانيان و . 
اعراب از غرب و تركان و مغولان از اسياى ميانه (تركستان) به ٠‏ 
ايران آمده ودر أين سرزمين حكومت تشكيل داده و توطن نمودند » 
و تركان در حدودهزار سال در ايران حكومت كردند واستقلال * 
ايران را حفظ نمودند و ضمن حفظ زبان و ويكى هاى قومى ٠.‏ 
خود ايرانى شدند. مردم بومى اين سرزمين هم در موطن قديمى * 
خود باقى مانده و كم و بيش با مهاجرين مخلوط شدهاند. زبان ‏ 
فارسى درى نيز بوسيلة يادشاهان ترك (غزنويان و سلجوقيان) * 
أن شماك فعا سان واسياى منانه (يا حك ها ) بهزا وان اسه ا 
زبان ديوان و دولت شّده ودر سرزمين ايران و آسياى صغير : 
(تركيه) كسترس يافته است. 4 
دان مورة مولا اجاناى الساندزو برساق در كابر ل كا . 
مى نويسد :در حالى كه در غرب ايران سلاطين شيعة آل بويه : 
ادبيات عرب را ترويج مى كردند» در شرق ايران سلاطين سنى 
ترك غزنوى زبان و ادبيات فارسى رارونق دادند."8١"‏ ع 
بادر نظر كرفتن مراتب فوق شايد بتوان مردم ايالت فارس راكه : 
موطن هخامنشيان و قوم يارس بوده» تا حدودى اولاد آنها . 
دنست . مردم قديم ساير ايالات ايران مدتى جزو اميراطورى ‏ د 
هخامنشى و بعد از آنها تابتع سلوكيدهاء اشكانى هاو بالآخره ٠‏ 
ساسانيان بودند. همجنانكه اعراب به مدت جهار صد سال جزو * 
اميراطورى اسلامى عثمانى بودند ولى خودرا ترك ويا اولاد . 
عثمان غازى جد تر كان عثمانى نمى دانئل م 
على شريعتى قيجى اسلام به طورى ما را از كذشته قبل از اسلام 
قطع و جدا كرده كه امروز زبان» دين و آداب و رسوم آنها به 3 


يزوهش 





ويه هخامتشيانبراى ماناآشناشت,» و ماه رآنجه دربازةآنها 


* آموختهايمء از منابع بيكانه بودهاست. 

بنا بر اين عاقلانه و عادلانه نيست كه ما باستانكرائى را كه 
اسلام ستيزى.و زردشتى كرى و طرد و دشمنى ساير اقوام را 
براى مابه ارمغان آورده و به جائ وحدت مل وسيله اختلاف و 
دشمنى مردم:مسلمان ما شده» به عنوان ركن اساسى مليت 
ايرانى قرار دهيم و ان را به زور به مردم مسلمان اران تبليغ و 
دراين جا به عنوان مثال نوشتة يكى از روشنفكران ملى كراى 
دوران يهلوى رانقل مى كنيم . مرحوم دكتر ناتل خانلرى استاد 
زبان وادبيات فارسى دانشكاه تهران ومدتى هم وزير كشور 
* كابينة اسسلاله اعلم بود 

اودر مقدمة كتاب زبانشناسى و زبان فارسى جنين مى كويد: 

وطن منن:اين نش رحدّات.سياسى مصنوعى نيست» هرجا كه 
فازسى صحبت مئ كنند» ميهن من"است ! يعتى به جاى 
آذربايجان» كردشتان و خوزستان ايران ::شمال افغانستان و 
تاجيكستان وطن ايشان است . دكتر خانلرى شاكردانئ داردكه 
اغلب آنهاكم و بيش از افكار او بتيزوى مى كنند:در اينجا سئوالى 
بيش مئى آيد كه اكر فزمايشات استاد فقيد راترك زبانان» كرد 
» زبانان» عرب :زبانان و تركمناق:ايران هم به عنوان اصول 
وطن خواهى ببذيرند و ميهنشان را جوزة زبان هائ:مادرى و 
زرضى لايل اند ةن :وا جك قف دعسل ريك ةر جرش و 
* وطن مشترك ما كيجا خواهد بود ويااكر اعراب ووتركان خارج 
از ايران به همين شيوه سرزمين ايران را قسمتى از خاك ميهن 
خود بدانند» جه برخوردى بايد با آنان داشته باشيم: 


9 د زمان رضاشاه مبلغين رزيم مى كوشيدند انديشه واحساسات 


يان ايرانيستى رابه صورت شاهيرستئ دراورند و شعار «خداكت 
شاه- ميهن» به شعاز رسمى دولتى تبديل شد و به جاى سرود 
ملى ايران سرود شاهنشاهى انتخاب شد كه صبح و شام همه جا 
حتى در سينماها خوائده مى شد. 
اركان مليلها ما نائد مشتركات ماسياشناء يعزل وطن (ايزان)# 
اسلام » تاريخ بعد از اسلام كه تا امروز تداوم داشته.و تاريخ 
مشترك همه ايرانيان است » و همجنين احساس همبستكى و 
خواست همزيستى باهم وآيندة مشترك. البته ملت بزرك ايران 
بايد يك زيان مشترك (فارسى) رسمى داشته باشد» ولى به 


6 إن كدر هاى ]نادو تر فيه جنك زيائق ا(سوتديق» بلذيى‎ ٠: 
» كاناداو. ..)زبانهاى ساير اقوام ايرانى (تركى »كردى » عربئ‎ , 
"تراكمى: ..) همجنانكه در قانون اساسى ماتا حدودى بيش بينى‎ ٠» 
شده» بايد در مدارس تدريس شود تا هم ستم ملى از بين برود‎ * 
وهم ضمن ريشه كن كردن بى سوادى» مردم زبانهاى يكديكر‎ 
را بهتر بفهمند.‎ 
جريان باستاتكرانى و ناسيوناليسم آريائى باتكيه بر زبان فارسى‎ 
4ع وان ردن إساسى وجدت فلى بعلت نديده كفن و جتق‎ 
دشمنى با اقوام غيرفارس (ترك ستيزى,و عرب ستيزى ) كه‎ * 
اكثريت ايرانيان را تشكيل مى دهند و همجنين به علت دشمنى‎ . 
م ا ا دي‎ 
بيش ازهزار و سيصد و ينجاه سال اساس ووحدت ويكيار جكى‎ 
0 ا كسا‎ 
بالاخره به شكسبت انجاميدو انقلاب اسلامى ياسخى به تمامى‎ . 
اين افكار و اقداماتملى كراياته و باستانكرايانه فاشيستى بود‎ 


كه بى يايه واساس بودن آن را ثابت كرد. 


حقيقت امر اين است كه فرهنك امروزى ما با تلفيق فرهدك 
٠‏ ايرانى كه مجموعه اى از فرهنك هاى اقوام اين مرزوبوم است 
* لانه يك قوم ويرُه) و فرهنك اسلامى شكل كرفته و هويت و 
مليت ايراتنى را تشكيل داده است.؛ 

ناكفته نماند كه زيان فارسئ يكى: ان زيباترين و" شيرينترين 


'٠‏ زبانهاى دنياست و شايد بهترين زبان براى سرودن شعر باشد. 


زبان فارسى قرنها محمل عشق و عرفان و ييام آور محب تو 
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:سال سوم - شماره ٠|)‏ شنيه "ا اسفند 118/1 حدا 


(مماليكى) ومردم با احساس اين كشورها بوده و كوتاه سخن» 
زبان دل ما بودة وهست . متأسفانه در زمان حاكميت يهلوى ها 
م نه زور و تتحقير وخر جه حاف لشت راأكر فيو دن 
نتيجه زبان فارسى تا حدودى شيرينى سابق خود را ازدست 
داذ. متأسفانه حالا هم ملّى كرايان افراطئ مى خواهند به همان 
شيوةٌ دوران تهلوى زبان فارسى رااز دل ما خارج كنندو به زور 
به حلق ما فرو ببرند! .. 

جاى تعجب است كه اكثريت قريب به اتفاق بنيانكذاران 
باستانكرائى و ناسيوناليسم آريائى ترك و يا ترك تبارند ويا 
غيزفارسء مثلا آخوندزاده» خلال الدين ميرزاى قاتجار بسر 
فتحعليشاه» مير زا ملكم خان (ارمنى) ودر نسل بعد سيد حسن 
تقى زادهء حسين كاظم زاده ايرانشهر تبريزى » دكتر محمود 
افشار» سيد احمدكسروىء ابوالقاسم آزاد مراغهاى .تقى ارانىء 
ملى الشعراء بهار (كرجى تبار جديدالاسلام)» تيمورتاش» 
داور رضازاده شفق» فروغى (يهودى تبار)» ميرزا رضاخان 
الزرارة تلن ادج ارو ذا ريل لان 
5 وقتى كه از يدرش تعريف 0 وى را برخلاف 
يادشاهان قاجار كه از نراد ترك يودند» از خانوادةٌ اصيل ايرانى 
مى شمارد."9 "١‏ يعنى قاجار كه از تركان ايرانى و يا به قول 
بعضى ها ايرانيان ترك زبان بودند» به نظر شاهنشاه اي ران از نزاد 
ترك بوده و از خانوادة اصيل ايرانى نبودند. بنابراين شاهنشاه ! 
ملى كراى ما بمانند ديكر ملى كرايان افراطى تركان ايرانى و 
حتى بايه كذاران ملى كرائى و يان فارسيسم را هم ايرانى 
نمى دانند الته به زعم خودشان حق هم دارند» جون آنها ايرانى 
را معادل فارس مى دانئد و مانند دكترخانلرى غيرفارس را 
ايرانى نمى دانند. البته در مورد نوابغ و يادشاهانى كه كارهاى 


بزرك انجام داده و در تاريخ صفحات زرينى براى خود و ايران . 


باز كرده اند» استثناء قائل شده و آنها را ايرانى فارس تبار 
مى خوانند و ترك بودن آنها را انكار مى كنند» ملا در مورد 
قا رانك ع حم بن ميل ان مل جانائن او زلوق)+ 


سهروردى (شيخ اشراق) نظامى كنجوى . مولوى » عراقى . شاه : 


اسماعيل» نادرشاهو. 

وه كج ان ورا لين كو ا بي لي نماي 
لب انق ارويائى معمولا به فاشيسم و ديكر ستيزى 
مى انجامد. هرجند در كشورهاى حوزةٌ بالكان و كشورهاى 
اين كشورها كرديد» ولى بعداز تشكيل دولت هاى ملى . خود 
آنهادربارةٌ اقليت هاى قومى شيوة استبداد و سركوب را بيش 


كر فتند كه بهترين نمونههاى آن را مى توان در عراق در مورد- 


كردها و تركان كركوك ويا در يونان و بلغارستان» در مورد 
تركان باقيمانده در آن كشورها مشاهده كرد .در تركيه نيز وضع 
اسف انكيز كردها داستان ديكرى دارد بالا سوام 
ارويائى سكه اى است 7ه يك رويش آزاديخواهى و 
استقلال طلبى و روى ديكرش فاشيسم و ديكرستيزى و 
مركر د اسك 


اين ضرب المثل فرانسوى رايكبار ديكر در اينجا تكرار مى كتم: ' 


وطن خواهى عشق به خودى هاست و ناسيوناليسم نفرت از 
دكران انك امام * 


در يايان از خداوند مى خواهم همة افراد ملت ما را مانند هميشه 


در يناه خود نككه دارد و تخم نفاق را كه دشمنان ايران و اسلام” 


براى تأمين منافع استعمارى خود در سر زمين هاى اسلامى با 
تبليغ ناسيوناليسم قوم كراى افراطى كاشته و يرورش داده اند» 
ازميان ما بردارد و به جاى آن محبت و وفارادر ميان ماايرانى ها 
استوار و استوارتر سازد تادر سايةٌ (وحدت كلمه) ووحدت (در 
كثرت) به زندكى بهترو سعادت واقعى دست يابيم. 
زنده باد ايران- زنده باد اسلام . 
-61ها؟" "١‏ - ناسيوناليسم قرن بيستم» كلن باركلى. ترجمة 
يونس شكرخواه. نش رسفير» تهران ١729‏ 

.1171:6122 باع ملآ .1 م2115 ه1210 0ه كمه0 1121 
"""- بيكدلو» رضا. باستانكرائى در تاريخ معاصر ايران- نشر 
مركزء تهران ١778٠‏ 
"""-همان. 
"0"-همان. 

"2" - يوربيرار» ناصر ١7‏ قرن سكوت. تهران 
"/" - به نظر عدهاى از دانشمندان معاصر » قسمت عمدة تركان 
از قبل از ميلاد در ايران به ويزه آذربايجان سكونت داشتند. 
'- بيككدلوء رضا. باستانكرائى در تاريخ معاصر ايران. 
"4"-همان. 

"٠"‏ -جلائى يورء حميدرضا. كردستان. علل تداوم بحران 

آن يس از انقلاب اسلامى . تهران 17/5 ..١1‏ 

"١١"‏ - بيكدلو. رضا. ص #ءع. 

"١١"‏ ريجارد فراى. عصر زرين فرهنك ايران. ترجمةٌ مسعود 
رجبنيا 
2111 - ايرج افشار» نامه هاى لندن» صن. 5 (تقى زاده- 
ح)» به نقل ازرضا بيكدلو. 

1 "- يدر تقى زاده اهل اردوباد آن سوى ارس 5 
ملّى كرايان افراطى آن ناحيه را اران مى نامند و اهالى آنجارا 
ايرانى نمى سُمار ند ! 

"١0"‏ - رضابيكدلو. باستانكرائى در تاريخ معاصر ايران. 
"م١"‏ -خامهائ» جهار جهره. ص. .5١1١-١‏ 

١75/8. خاطرات ارشيرجى. ص‎ "٠" 
١4م“‎ 
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* متلصددوء الى جاب لندن- ١91/1‏ 
ترجمه از ايتاليائى به انكليسى به وسيلدٌء 1.8.1000 


٠ دوستى و زيبائى بوده وابا نيروى محبت و عرفان دل تركان و‎ ٠ 
* “.يا دشاهان ترك و مغول و ديكران را تسخير كرده و زبان دربار‎ 


ء تادساهان ث3 كىك».هندك (بابرديى ها) و١‏ انان » عثمان , و -مصر ٠:‏ 


رضها كدان .5134 
"5٠١‏ - 1 أيه عمروناهده'.وعطتاج دعل عمتقط 5[ أوء 
2210211520 . 25ع1؟ 05 21110111 
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درباره وضعيت جغرافيايى سوستكرد در كتاب * 


د يي 
ام 0 
هو[ واقماللت بو حور لوج 1 0 
شصت )١128٠(‏ سال بيش قريه كوجكى بوده است 
و عشيره بنى خفاجه كه در قديم آنجا سكنى داشته 
آن را خفاجيه مى ناميدند و يس از استقلال طايفه 
بنى طرف از زير دست موالى هويزه مركز مشايخ 
طايفه قرا ر كرفت و مردم بسيارى در آن سكنى كر فتند 
و كم كم شهرى شد و اكنون مركز حكومتى ولايت 


3 


مرا ا لل لد 7 


آن قرار دارد. 
رباد دج ١‏ لسو كردم تان كفت كدنام ” 
سوسنكرد فعلى كلمه جديد و احداثى نيست مورخ ٠‏ 
مشهور ثعالبى كه يكى از ادبا و مورخين قرن جهارم ؛ 
است در كتاب معروف يتيمت الدهر سوسنكرد در * 
باب نام سوسنجرد يكى از قصبات هويزه قديم : 
نوشته و سوسنجرد معرب سوستكرد است. در ٠‏ 
فرهنك معين : 


در ان ل سن رو مع رف سو ادا . 


خفاجيه نام برده شده است. .در شهريورماه ١7١5‏ َ 


هجرى شمسى به موجب تصويب نامه هيات ؛ 3 5 0 ٍ 
وزيران نام خفاجيه به سوسنكرد مبدل شد در كتاب : است. .از نطر حدر اقاى اكتميادى نايد كفت ذرءازن : خوردند و اعتقاد عجيبى به آن و علما و مراجع : اسلامى هويزه با خاك يكسان كرديد» اما بس از . 


عباس ميريان آمده است شهر سوستكرد در قديم 
يعنى يشر ازناساد يهميرنام ولادايكته اميت وده 


همين سرزمين و جاى ديكر آن را موسيان ويا ميشان 8 


مى كفته اند #در كنت جفرافتون بتاع سوس جعرداز 
آن نام مى برده اند يعنى مستعرب سوستكرد در : 
بادشاهى يهلوى از خفاجيه به سوسنكرد تغبير نام 
بيدا كرد «درباره سابقه تاريخى سوسنكرد مرحوم 
عد الما حت إرمد معتقد اميتركة شور سو كرد 
فعلى سوابق و تاريخ روشئئ ندارد» جه در حدود 
١2‏ سال قبل قريه كوجكى در حوالى قريه جلاليه 
بوده و در اثر انخرافات.از مجراى كرخه اصلى به 
نهرالفلت طايفه بنى طرف با استفاده از آب و زمين 
فراوانى كه در ساحل رودخانه موجود بوده يراى 
خود دهات و قصبات بزركى تشكيل داده و اراضى 
وسيع به صورت زمين قابل كشتعبرهازرع درأور نه 
سوسنكرد در حال حاضر مركز شهرستان دشت 
آزادكان و محل تمركز ادارات و سازمان هاى دولتى 
مى باشد. در روزكار يادشاهان صفويه در كتاب 
عباس بإريان آميدط إستعكه ايع يتوزمين: به دس 
سادات آل"م* سيرده شد و تا اواخر دؤران 
٠‏ يادشاهان قاجاريه اين شهر يك آبادى كوجك بوده 
در نزديكى قريه جلاليه بعد عشيريه بنى طرف دز 
سوسنكرد جاى مى كيرند و جون مردم عشير 
بنى طرف. بيشتر به امور كشاورزى و 0 و 
دامدارى علاقه ميد بودند يس از انتقال به شهر 
سوسنكرد نواحى و سرزمينآن رازير كشت كرفتند 
و سبب يبشرفتبو توسعه شهر سوسنكرد كرديدند 
و سبس اين شهر بيش از بيش مورد توجه اولياء قرار 
كرفته به بيشرفت آن افزوده كشته و مى شود و 
هم اكنؤن شهز. شواستكرد.مركزيرد شي ت آزادكان 
كريد ست . درباره آب و هواى سوسنكرد تمام 
ونابيع رستفق م التو اناك جات ا )عطي قاد 


3 ش ؟) تلاش در افزايش امكانات رفاهى مردم همسو با 
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0 اثلا در ويباسازى شهر جوت افايش روحيه د 


: كه اكثر مردم اين سامان بهنام اين سيدبزرك قسم. 


از ركورد: 


عاااع2قم ع و الام 


1 شهرهاى 
1 3 كان 





* منطقه كشاورزى و داميرورى و دامدارى و كندم‎ ٠ 
كارى و برنج كارى رواج دارد.و محصولات ؛ هشت‎ : 
كشاورزى آن بهويذه صيفى جات به.شهرهائ ديكر‎ ' 
ايران فرستاده مى شود .از نظر جغرافياى انسانى‎ ' 
ساكنين اين شهر بيشتر از قبيله بنى طرف و‎ ٠ 
: صددرصد شيعه مخلص :اهل بيت عصمت و‎ ٠ 
طهارت هستند و زبان محاورهاى مردم طبق آنجه‎ 
٠ در دسترس ديده شده عربى است درباره ساكنين‎ 
٠. شهر در تمام منابيع از جمعيت زياد تامبردة شه‎ 
جمعيت شهر اكنون حدود 00 هزار نفر مى باشد كه‎ 
با شهرهاى هووزوو ا يحيان والفجم دو جدود هد‎ 
: هزار نفر مى رسد .در شهر سوستكرد مراكز فرهنكى‎ 
: زياد وجود دارد واين شهر اكنون داراى دو دانشكاه‎ 
٠ يبيام نوركه بسيار مجهز و زيبا ساخته شهد ودانشكاه‎ 
آزاد اسلامى در حال راه اندازى است بعد از مراكز‎ 
* فرهنكى بيشرتين تعداد مراكز اماكن دينى است كه‎ 
دن تام موادت رادا عالت اشوا مانا 07م‎ 
٠ مخلص اهل بيت ساخته شده اسست اهتمام به امور‎ 
مذهبى و دينى و بركزارى تعزيه و مناسبت هاى‎ : 
: مذهبى از جمله ميلادها و شهادتها از اهميت‎ 
: خاصى و مورد اعتقاد مردم اين سامان مى باشد‎ 
مئ توان ادعا كرد كه اين شهرستان همانند شهرهاى‎ 
ع امشهد و ديك شه ر هايا ميج يدحا اناري‎ 
٠ ازافتخارات مردم اين شهر مقابله با استعماركران‎ 
انكليسى در جنى جهانى اول بهدليل اشغال‎ 
سوزمين هاي اببللامن كدديم فإدلق مراع عمد‎ 
شهيد و مجروح‎ 08٠٠6 صورت كرفته با تقديم‎ 
درسى فراموش نشدنى به استعمار كران متجاوز‎ 
دادند» ديكر افتخارات مردم اين سامان دفاع از‎ : 
باعلاب الامج دب ايكذ نظام يشمي (كتيايود‎ 


همين امروز به فكر 
آبادانى خرمشهر خوده باشيم 


برنامههاى محورى جهت آبادانى و خروج خرمشهن- 


)١‏ قلاش در جهت زدودن غيار محروميت از 
حاشيهنشينهاى شهر با افزايش امكانات رفاهى. 


انكيزه اقتصادى در شهر با ارائه طرح هاى نو و 
حجذاب. 


توسعه اقتصادى شهر. 
*) تلاش در ارائه طرح جامع بازار جهت جلوكيرى 


ازتمركز نادرست بازار و درهيزا زديد سنتى به بازار. 


. ©) افزايش نقش شهردارى در امور فرهنكى شهر با 





حمايت از حركت هاى مفيد فرهنكى و هنرمندان 
محروم و بااستعداد شهر. 

ع) كسترش فرهنك و روحيه ورزشى با راهاندازى 
جايكاه فاق وروسى محا والحبايت اراكروة اق 


خبيى * 
7) ارائه طرح هايى همسو با رشد و توسعه 
اقتصادى شهر و با بهره كيرى امكانات و يسترهاى | 
مناسب موجود. ٍْ 


8 
2 -شماره /ا 1‏ شنبه "ا اسفند لليينا 


دأرونة مقاومت وبايستاوكى و تك لي جر لجار 


:. سيلبا تترنمجز نان يشكيد ر جلدا ار ارادعيد 


: ارزنده تاريخ برافتخارى .را در تاريخ جنك ايران 3 
: بازيافت البته اين امر مرهون مردم مصمم و بيكيرى 


؛ اسلامى و عراق بهدست آوردند. 


هويزة ١‏ 
٠‏ منطقة ]ىرد ١8‏ كيلو مت جيورت شر سر كرو وا 
١‏ كيلومترى غرب شهر اهواز قرار دارد از ديدكاه 


: لغوى كلمه هويزه يا حويزه داراى ريشهاى عربى 


داشت اكه اصل آن عبارت است از حازه» يحوز» 
و خيازتا بو معناى محدوواى مجم 0ر0 
٠‏ حيازت كذاشتن به معناى آمادكى براى آبادكردن 


8 


هاج اهاهاه هام ٠»‏ 


مى باد .“امام شوشترى مى نويسد كه حوزيه نام دو 8 


: شهر است يكى حويزه ديسير و ديكرى حويزه 
محسنيه و شهر نخستين را دبيس اسدى در حدود 
سال 7١١‏ هجرى قمرى بنا نهاده است ياقوت 
٠‏ حموى نيز معتقد است حويزه تصغير حوزة است و : 
آن جايى است كه دبيس بن عفيف اسدى در ايام - 
: الطالع بالله عباس آن را حيازت كرد و باعشاير خود 


در آن ساكن شد و بناهايى بنياد نهاد اما سيدمجمد 1 


در سال 858 هجرى أن را فتح نمود.و 
: بايتخت جره قرادرواد هراك بيابوامياس متابع 
٠‏ تاريخى كه امروز آن را دشت شت آزادكان مى ناميم از 
٠‏ قرن سوم. تا سيزدهم هجرى قمرى .كلا هويزه 
(حويزه) ناميده مى شد. دهخداء مستوفى» امام 
:, شوشترى و رزمآرا درباره هويزه وساخت اوليه اين 
شهر در نزهت القلوب حمدالله مستؤفى آمده است 
كه بهودستور شايور ذوالكتاف ساخته شده است و 
درزمان ملوى الطوايفقق حكومت هويزه در دست 
. خانواده آل مشعشع وهم اكنون به مولازاده معروف 
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مى باشند در زمان هجوم رزيم بعثى عراق به مناطق . 





' رهايى از متجاوزين اين شهر توسط آستانه قلدس 
رضوى به طرز زيبا و ابادى ساخته سد و اكنون هويزه 
از نظر عمران و آبادى و توسعه از ديكر شهرهاى 
دشت آزادكان بيش رفته و اهميت ديرينه خود را 


3 و تحصيل كردكان و مسوولين اين شهر خصوصا 


٠‏ شهردار موفق اين شهرستان آقاى بنى نعيم مى باشد 
كه اين شهراباد و رونق و اعتبار كذاشته خود را 
بازيافت. 


بستان 

اين شهر در ٠‏ ' كيلومترى غرب سوسنكرد قرار 
داردو بهدليل مرزى بودن أن با عراق داراى اهميت 
به نام (البسيتن) نام دارد و از نهرهاى باتلاقى وداراى 
: آب و هواى نسبتا خنك و نسبت به شهرهاى ديكر 
* استان داراى مردمى وفادار و مهمان نواز و كم توقع 
و بى ادعا و مرزدارانى باوفا براى نظام مقدس . 
٠.‏ اسلامى مى باشئد در سال ١709‏ اولين شهرى 
است كددر اثر جنك از بين رفت .اين شهر از مراكز 
مهم داميرورى و كشاورزى دشت آزادكان 
مى باشدء اما يس از ازادسازى از متجاوزين عراق 
رونق واهميت مطلوبى نيافت و مردم أن از قشرهاى 
استعدادهاى موجود در اين شهر مى توان 
كارخانه هاى كاغذسازى و صنايع ديكر دامبرورى 
و كشاورزى راراهاتدازى نمودواين شهر را ازرونق 
و اعتبارى بيشتر نمود عامل مهم در تؤسعه اين شهر . 
حمايت از كشاورزان ودامداران و صيادان منطقهاى 
كه دولت ‏ خدمتكزار مى تواند با برنامه هاى سياسى 
ومفيداين شهررااز ين بست وبى رونقئ و بى حياتى 
* نحات دهد. 














© تعيين و تاييد نرخ هاى عوارض و 
نظارت و هدايت يبودجه هاى حاصل به 
سمت امور زيربنايى 

© تسريعدرامور كازرسانى و آبوفاضلاب 
© تلاش در جذبيودجه ماى استانى ويملى 


براى انجام امور زيربنايى 
© ارائه خدمات شهرى همجون ياكيزكى 
و نماسازى شهر 


© فضاى سبز شهرى و توجه به ييشنهادات 
مردم دراين زمينهها ازوظايف شوراهاست 


تفسير آقاى مهاجرانى از تاريخ ايران كه در واقع 
جوابيه مشاور خود محمد صادق الحسينى است را 
در نشريه صوت الشعب مشاهده كردم و همانطور 
كه ايشان به كفته « امب راتوكو » استناد كردهاست » من 
نيز استناد مى كنم ولى هر مقدار كه بر بشدر امن 
مى كم ؛ ابهامات نوشته ته هاى ايشان برائ من بيشتر 
نمايان مى شود لي ري + 


شخصن آقائ مهاجرانى ْ 
امبراتوكو مق كويد 00 
حقيقت دارد يا خير» اما تشخيص تفسيرهاى 


نادرست جندان دشوار نيست. 

' اما ايتتجانب بعد از مطالعه جوابيه جنابعالي واقعا 
ترديد كردهام كه واقعا اين جوابيه آماتورى و بدون 
استناد متعلق به نجنابعالى اسنت يا خير؟ ولى'بعد از 
تأمل در دوران وزارت شما ترديد نكرده ام 
به -خصوص موقعى كه جشن هاى نورزوى را به 
تخت جمشيد منتقل نموده ايد. البته اين از حب سما 
به آثارى است كه اول بايد مشخص شود كه متعلق به 
مجه مردمى إست نه اين كه.به صرف اين كه واقع د 
رجغرافياى ايران است» يس برخواسته از تاريخ 
هخامنشيان مى باشدء زيرا كتبيه هاى تخت جمشيد 
باخط و هنر ملل مغلوب داريوش نكاشته شده و به 
صورت تابلوى هنر و معمارى ملل مغلوب و 
يادكارى از تاراج هنر ديكران توسط داريوش بايد 
قلمداد كرد نه برخاسته از داريوش و دستكاه بيكانه 
خودء زيرا ايران فراتر از نام داريوش است. 
جنابعالى فرموده ايد كه اقاى حسيئنى كوروش را 
ششمين يادشاة هخامنش دانسته و شما تفسير 
0 كه كورش نفر اول و ا كدان 
هخا منشي ع5 

اما هرجه دراين كفته جنابعالى كاوش نمودهام 
شاكرد را برتر از استاد ديده ام و كفته آقاى خسينى رأ 
كه مشاور ع الى المت السب درتسي وام 3 
آنقدر در شكفتم كه جكونه آقاى مهاجرانى كل نبشته 
كرو مامه طق اجر برد ور 
مى كويد: «من كوروش يادشاه جهان سأه 
بزرك...يسر كمبوجيه شاه يَرَرىق شاه انشان نوه 
كوروش بزركشاة انشان نبيره جيسن شاه بزرك شاة 
انشان(١)‏ 

جنابعالى فرموده ايد كه نبايد با معيازهاى امروزه بة 
ا تاريخ 0 ديلو اكر 
خونريزى هاى او سريوش يكذاريد و 0 0 در 
محكمه تاريخ و وجدان بشرى“تبرئة نمايد. 

اما از اين استدلال ضعيف واقعًا دجار حيرت 


عازطاء 8 2وتاطام 


0 كودرة وك 


در قتل حسين(ع) را توجيه كرد يعنى اينجانب ينابر 
استدلال جنابعالى مى توان كفت كه نبايد با 
معيارهاى امروزه يزيد را در قتل حسين(ع ) محكوم 
كردء آيا كدام وجدان بشرى اين كفته را قبول دارد. 
آقاى مهاجرانى ظلم ؛ظلم است. خون ريز» خون ريز 
است نه من و نه شما و نه اقاى حسينى نمى تواند 
تفسيرنادرستئ ارايه دهد» زيرا همان طور كه شما 
فرموده ايد تشخيص تفسَين ناذرست اجندان دَسُوار 
جنابعالى آزادى اسيران يهؤد در بابل را سرفصل 
درخشان اميراتورى كوروش دانسته ايد و بشارت 
اورادر تورات نيز ذكر كرده أيك. 

حال سوال من از جنابعالى اين است آزادى اسيران 
يهود كه حتى نمى توان لفظ اسير برآنها اطلاق كرد 
زيرادر كمال آرامش در بابل به داد و ستد مى يرداختن 
بدتجه هاي زوك عقاول جه دكاتى بر دخات كه 
اين اسيران به قول جنابعالى و:تورات آزاد شوند. 

من با مردم بابل كار دارم. از سرزمين دوردست به 
جنك بابل بياييد. اتبارهاى غلهاش را خالى 
كنيد:ديوارهايش را ويران سازيد :همه جا زاباخاك 


يكسان كنيد » جيزى باقى نكذاريد. همه را ازّدم تيغ ' 


بكذرانيد.(5) 

يسن آزادى يهود.بهاى آن ؤيزان كردن بابل بود اين 
وحشيكرى رادرجاى جاى تورات مى توان مشاهده 
نمود واز عادل يرور.و ازادى بخش مورد ادعاى 


جنابعالى سرزده است » أما حقيقت حقيقت اين است انجة 
كوروش بر بابل فرود اورد 55 دولت بابل نبود» 
بلكه نابو د كرى تمدنى بود كه يهود نمى توانستند آنرا 
تحمل كنند و بادسيسه هاى خود به كوروش ادرس 
داده اند و آنجه كه نبايد بر مهد و كهواره تمدن باييك 


باثروت يهود و خون ريزى جون كوروش ناز ل آمد. - 


جنابعالى كوروش را يادشاه يارس دانستهايد: 

سوال اين است در كدام كل نبشته كوروش كلمه 
يارس را ديده ايد أيا كلمه يادشاه يارس جز در تورات 
و كتيبه هاى داريتوش جاى ديكر مشاهده نمودهايد 
و آيا اين بازسازى تاريخ نيست؟ آيا اين تحزيف 
تاريخ نيست؟ توراتى كه بعد از نوشتن كتيبة هاى 


لا اللاي لازي التكازراق نظيو ” 


اشيولر» كيرشمن, كلدزيهر با 
مق زد اند كشاى ارج يهؤد انار اباشسركنت 


قرار دادن آن 


صهيونيسم جهانى همراهى نمايد. جشن هاى , 


58٠‏ ساله دولت يوسيده شاهنشاهى حاصل اين 
تفكر بود» اما سال01 بر تمام دسيسه ها خط بطلان, 
_كشيد و ملت ايران نشان داد كه اشلام بالاتزاز 
م 0 له 

دربئك جهارجوابيه خود داد سخن در رأفت كوؤروش 
دادهايد: سوال :اين جاست . جنابعالى جة تعريفى از 
آدم زئوف و عادل داريد؟ آيا مرد رئؤف ويران 
مى كند؟ و بابل زا به باتلاق تبديل مى نمايد: تا 
جغدها د رآن منزل كنند ؟(7) 

اكر آنجه كوروش بر بابل به استشهاد تورات نازل 





شده أم» زيرا" تامااين استدلال نيز مئ توان 


المشاكل الاكثر في القناة وضعها في مازق وموؤقف 
خرج جدا منع الرئييس العزاقي صدام نحسين واحرج 
قطر باكملها في الحواز الذي من المؤكدانه لو بث 
سيخلق مشاكل ليس لها لا اول ولا اخربين الحكومة 


العراق لاي ضربة من اراضيها بعد انكشاف حقيقة 
قاعدة العديد في الدوحة !! 

قناة الجزيرة بعد ما حدنك في الحوار مع ارس العراق 
رفضت بثه فضضائيا وادعت أن الحوار لم يتم لان الطاقم 


الفني المرافق للمذيع فيصل القاسم لم ينسجل الحوار!! 


اضافة للمذيع فيصل القاسم الى بغداد سيد 
الرئيس العراقي صدام حسين بعد ان حضروا من 
الأر كط طق اكد لان خا ةا 
عرضت قناة الجزيرة لقطات عدة لاستقبال صدام للعلي 
والقاسم ومرافقيهم واكدت انتقناك حواز سيتم بثه مع 
الرئيس العراقى ! ! 

هذا وقد قامت وكالة الانباء العراقية بالاعلان بشكل 


الركيسن العراقي صندامالحشيح 
بينما قال ابراهيم هلال رئيس تحرير التجزيرة انه لم يكن 





استموت انقكر السّاعة الا 
| واضاف كان هناك كاميرا تلفزيونية سجلت وقاقع 


0 
أخمت عدت حدمه رده ترس جس كود الس :7 امدات نات :نه دامط لخو ترايد” حيعانت .00 كماد نه اناا لان سا؟ 0ل 


قناة الجزيرة ومن خلال مذيعها فيصل القاسم صناحب : 


الغماقة والقعطرية وان الرنيشالعراد. مزاتيسكت 1 


ل ا 8 


رغم انها قداعلنت مرارا وتكرارا عن زيارة المدير العام 1 ا 
للقناة محمد جاسم العلي وبصحبته طاقم فني ومصورين : 


رسمي عن ان محطة الجزيرة اجرت حوارا مظولا'مع. 


هناك حوار مشجل بالمعنى المفهوم رغم ان التجلسة ! 
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: انطلاق اتيلتجوم الامويكخ ثار صدام غضبا في وجه إ 


| قير أسَاي اليهم » باللهيا جسدعة العمر يداهمنا!!: 0 ا 


الجلسة بين صدام وضيوفه ولكن الصوت كان مغلقا 
طوال ال *ء دقيقة باستثناء ٠"‏ دقاد ثق رحب فيها صدام 
بضيوفه وعبر عن رايه بالاعلام العربي والخليجي 
وظروف المرخلة الراهنة التى تمر بها بلاده ! ! عَمومَا 
ونفئ ان يكون هناك حوارا الا انه يناقضن نفسه اذ يوكد 
ان محظة تلفزيونية امريكية عرضت على الجزيرة 
مع الرئيس العراقي بمعنى ان هذه القناة تعرض هذا 
المبلغ الضخم من اجل شراء جقوق بثه ! 

عموما صدام فجرها في وجه قناة الجزيرة في هذا 
الحوار عندما كشف حقائق قطر والتى لديها قاعدة 
العديد الامريكية ويتواجد بها اكبر مخزن اسلحة ١‏ 
للجيش الامريكي مما يؤكد انطلاق الهجمات .على 
العراق مثهاء صدام هدد قطر وبشكل علني واطلق 
عبارات حامية تجاه حكومتها ان هى ساهمت في | 
الهجوم على العراق. كما قام بسب وشتم وزير 
الخارجية ووجه له انتقادات لاذعة جدا .. ِْ 
وفي سؤال لفيصل القاسم عرض فيه فكرة وزير | 
الك بقطر باللجؤ السياسي لزوسيا في حال 


















وسبه سبا مباشرا هو ووزير الخارجية صاحب ١‏ 
الفكرة . وقال انتم اذناب الصهيونية مما استدعى الامر ٠‏ 
باحراج القاسم والعلي والجهاز لفني وفي لحظات | 
الاخيرة.من تلى الجلسة انظر د: فيصل الي صدام و 1 
قال:: اشاك كس ل السدكرء .ثم التفت الي رفاقه و ١‏ 


اسخر جوأ يعدجا, و غادر رواا! 


لعراق فورا. 





كرده»مطالعه نماييد بر شما معلوم خواهد شد اين 
مرد رئوف جنابعالى مون ريزى بيش يست . 
درماه تيشرى وقتى كوروش در اوييس اقع در ساحل | 
دجله با ارتش بابل نبرد كرد» مردم اكد عقب نشستند 
و او به تاراج و كشتار مردم يرداخت.(؟) 

كودة كمال ل ازتصطابو وكا تير حرشيو 
قلمداد كردن كوروش نمودهايد».اما هرجه كاورش 


. نمودهام جز تورات هيج كدام از كتاب ها جنين 


واضح از ييامبرى: كوروش داد سخن نداده 
اسث .(0) 

اماااين أباواننازئ جنان وواضاع انلك كوالبهات كشت 
اين دست از بازسازىها به يك نمونه اشاره مئ كنيم 


دن انتدا نظر شما رادر مورد سلميان نبى مى يرسم 


قرآن راذكر مئ كنيد» اما بيابيم به علت ستيز اسباط 
ايك طرف و اختلاف.دولت هاى يهود واسراييل 
ترجاه وواكره أكون بو يناتو سا 
نموده است:. 


١‏ اكه لي اع يا 


اين زنها به تدريج سليمان رااز خدا دور كرده اند» 
به طورى كه وقتئ به سن يبرى ريسد به جاى اين كه 
مانند يدرش داوودبا تمام دل و جان خود از خداوند 
بيروى كند» .به يرستش بت هارو آورد.اؤبه خدا كناه 
ورزيد و'ماننئد يدر خود داوود از خداوند بيروى 
كامل نكرد. حتى روى كوهئ كه در شرق'اورشليم 
اسك دو بتنخانة بزاى كمهوشن نت نفرت انكيز مواب 
و مولك بت نفرت انكيز عمؤن ساخت:(2) 

بله تورات جنين سليمان نبى را توصيفف مى كند. آيا 
اين سليمان با ابوجهل جه فرقى دارد واز طرف ديكر 
جنان كوروش درتورات مورد ستايش قرار كرفته كه 
نه سليمان وانه داوود و نه هيج كدام از انبياء 
بنى اسراييل به درجه اى كه كوروش رسيده» دست : 
بيدا نكرذه اند. آيا اين بازسازى تاريخ نيست تا 
نويسندكان نظير كيرشمن و ديكر دوستان او تاريخ 


ايران را آنجه خود و به نظر خود بنابر طرح و برنامه 


صهيونيسم جهانى ترسيم نمايد. 


5 امادر موردهاله تقدسى كه جنابعالى سعى كرده ايد 


دور كورش.نبى به زعم شما و ديكرنويسندذكان 
كه جهره خون ريز و تمدن برانداز كوروش: زود 
نمايان مى شود و به كفته مورد استناد جنابعالى كه از 
اماتوات نكل عن ل كنات فى رسا يام ٠‏ 
مشكل بتوان دانست كه تفسيرى حقيقت حقيقت دارد يا 
حزه إن تتتخيد انه وشاع تادر ميق لدان 
دشوار نيست. 


. عبدالحميد ارفعى» فرمان كوروش بزرك» ص‎ ) ١ 
١م-1١1/‎ 

")عهك عتيوق ا رمنا1 5 1 ام 

") عهد عتيق ق » اشعياء : 5 

؟) املى كور نع ##تكحا كيان تقل ارلسالتامه بابل؛ 
ص 5 

0)عهدعتيق » عزو 


) عهد عتيق :اول با شاهان 11772 
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خرجت الجماهير عن بكرة أبيها و منذ 
اللحظات الأولى التي صوت الناعي فيها 
برحيل العلامة آية الله الكرمي رحمهالله اثر 
نوبه قلبية جعلته يفارق الدار الفانية . فها هي 
الأهواز يغطيها الحزن و الأسي بفقدان أحد 
عظمائها و رجالها الكبار» فأخذت تتوافد 
الجموع الى بيت العلامة الكائن في احدي 
أحياء مديئة الأهواز القديمة؛ وهي تلطم على 
الرؤوس والصدور وكانت ليلة حزن و عويل بالنسبة للأيتام والأرامل» 
لأنهم فقدوا من كان كفيلًا لتأمين من خلال توزيع الرواتب 
الشهرية لهم إوكذلى كانت تلى الليلة هن صعب الليالي التي فجع بها 
مقلدو هذا المرجع الديني الذي عرفوه منذ الصغر و عاش بينهم طيلة 
أيام عمره. 
و سر عان ما انتشر اال ل 0 
الأصوات تعلو و تكبر و أخذت مكبرات الصوت في الجوامع تبث قراءة 
القرآن الكريم الي وقت متأخرمن الليل و هكذًا وصل النباالي كل المدن 
المختلفة في المحافظة, كم أنيمت مجالس انمي والعزاء في بيت 
دوربي العامة حتفي ا 1 
في تلك الليلة و اليلة التي تلتها الي أن وصل اليوم الذي أعلن عن تشييع 
جثمان الراحل فيه و ليواري الثري في مدرسته العلمية الكائنة في السوق 
المركزي لمدينة الأهواز. 
و هكذا تجمعت الألوف أمام المستشفي و الشوارع المنتهية اليه لتعلن 
ولاءها للدين والعقيدة و تدم حبها الصادق لآل الك عليهم السلام و 
لمن سار على نهجهم من المومنين. 
فعند وصول مبعوث السيد القائد حفظهالله الامام الخامنئي و هو مدير 
مكتبه سماحة حجةالاسلام والمسلمين محمدي كلبايكاني برفقه جمع 
من المسؤلين و وزير الدفاع الأدميرال علي الشمخاني تقدم آيةالله 
الجزائري امام جمعة الأهواز ليؤم الجموع الغفيرة للصلاه على جثمانه 
الشريف و يعدها انطلقت المسيرة المرت فى شيل عازم من العامن تدخ 
2 كر المدية ا والمد ريه الكرفية كما 3 تمت قراءة كلمة قائد 
الثؤرةا لاسلامية بهذه المناسبةوالتى جاء فيها 2 
بسمالله الرحمن الرحيم : 
برحيل العام ار آية الله السيد الحاج الشيخ محمدالكرمي أعزي 
أسرته ذويه المحترمين و أهل خوزستان الشرفاء و عشائر تلك الديار 
الغياري و كذلك امام الجمعة المحترم وسائر العلماء الأعلام و الحوزة 


العلمية و أصدقاء و مريدي المرحوم. ان المغفور له أنقق حياته في طريق 
العلم و الدين و تبليغ و ترويج الاسلام و ترك المؤلفات العديدة في 
الفروع المختلفة للعلوم الدينية. 

كما قضى سنينا 'طويلة من عمره فى خدمة الناس و مساعدة 
المستضعفين و أسال من الباري له علو الدرشات. السيد علي 


١81/11/١١ الخامنةاي‎ 


نبذة عن حياة الفقيد العلامة الشيخ محمد الكرمي 

هو الشيخ محمد بن الشيخ محمد طهبن الشيخ نصرالله بن الشيخ حسين 
الكرمي الحويزي نسبه يرجع الي قبيلة «خفاجة»العربية و هي أولي 
القبائل التي نزلت في «الخفاجية» المنطقة التي سميت بعد ذلك بسم 
هذه القبيلة البدوية . ولد الشيخ محمد الكرمي في عام 3 ه.ء.ق 
المصادف لسنة ١7٠١‏ اها . ش في النجف الأشرف و أنهي مقدمات 
دروسه الحوزوية فيها حتي الثامنة عشره من عمره ثم جاء الي قم المقدسة 
و تار دراسته هناك. 

ابوه ايةالله الشيخ محمد طه الكرمي ي المرجع القدير وأمه من بيت 
رفيع و فضل بيت آيةالله الممقاتي(ره)» توفيت والدته وهو في من 
الخامسة من عمرهو توفي جده العلامة الشيخ نصرالله الحويزي(ره) 
يعدها بعام . فأردف الدذهر على امرته مصيبتين وفأه الأم و وفاة الجدّء 
فهاجر والده الي موطن أبائه و أجداده الأول (الحويزة و الخفاجية) 
فبقي مترجمنا و أخوه آية الله الشيخ على الكرمي في النجف 
الأشرف غريبين مفردين يفقدان الأم والجد والأب فتولي شوونهما 
الاقتصادية في النجف الأشرف أصدقاء والدهما (المرحوم الشيخ 
عبدعلي بن علاوي بن سعد الطرفي والشيخ سلمان الطرفي والشيخ 
عبدعلي بن الشيخ موسي آل زايردهام). ثم التحق بوالده في 
للا 0 داجس د فر عو 
العلمية ارصن الى زو واضل اروسة وكات ارقا ا تدر 
عام ها اق اسيل المدرسة العلميةالكرمية في الأهواز له 
العديد من المؤلفات في الفقه و الأصول والتفسير والبلاغة والأدب 
والشعر و التأريخ و غيره نذكر منها: -١‏ علم التفسير للقرآن الكريم 


مجلدات 7- التحفة المحمدية "!- الوشاح على شرح المختصر' 


لتلخيص المفتاح ؟- شرح الكفاية ه - الفشائل واالراء - نتائج 
الفكر لا ا - الأنبياء مع الأمم 4- قصص الأنبياء 
٠‏ العواطف الثائ ئرة -١1١‏ تلخيص الدروس الشرعية 15 -١‏ 
الفضائل والرذائل -١‏ الحياة الروحية ؟١-‏ علم الفقه القول 
بأبالجامع في تحرير فروع الشرائع -١0‏ رسالةعملية -١8‏ الأدب 
العرد بي لالوشاح للبلاغة 10- أشعا شعار في غاية الروعة -١8‏ ابو 
الأ ا كر السلوي - كتب باللغة الفارسية ٠؟-‏ - فرزندم 
-"١‏ طبيعت و شريعت 757- فدىك زالكم را مور الخراسيم 
تشييع جثمان الفقد الراحل العلامة الشيخ الكرمي: 





.في الشطر السادس » فهذا لايجوز. و الشطر | 


ع اأطاعم 22 )/لالام 


. قبل الاخيرة, 


لراش 5 





السنة الثالثة - العدد ١؟‏ - الخميس ١5‏ ذيقعده ١ ١117+‏ 1 عا 


1 1 نشر الاولي و الثانية قد ول الى الخ في م كانالى كك اجيردى على :ا ارمنكة 
تواصلك معنا ء لاش أنك تعرف دقة اللغة © المستفل ٠‏ كراعلى مواصلتى صخيفتى. . © لنامن أبيات شعرية و مقال و بما أن المقال قد 
العرية و فواعدها: : نحن قز انا بها لابى عن 1© /9) ارسل لنا الاخ المحترم مهدي الكعبي © ه نشر في صحيفة محلية - على حد قولك - 
الأدمان » ورة الهجمة الثقافية ؛ الموضوع في ه الرسالة التالية : * فلذلك بعتدر عن نشره واشكرا. 
كلبيي او ماس لك اللسلررة « ارسلت لكم رسالة تحمل قصيدة شعبية ع )١١‏ الاخ الشاعر غلامرضا رزاق عساكرة 
القواعد الصرفية و النحوية فيهما يحتاج الي © و هذه القصيدة طبعت في الجريدة يت :راض 5017 على جل الأ حاسيس البيلة 
كثير من الاصلاحات و نحن - كما تعلم - لا © 0 في صفحة الفن والادب . انا ه » كما أشكرك علي هذه الشجاعة علي أتى 
وقت لدينا ارد كار رهاز كام بعده في نفس الرسالة التي توجد في ارشيف ه أطلقت يدي في اصلاح و تعديل مايحتاج الي 
إصلاحه » لذلى ترجو منكى و من الجريدة هكذا كتبت : (بسناسية فقنان الاخ م اصلاح او تعديل من شعرك. واناهنافى بريد 
الاخوة و الاخوات الذين 00 علينا * العزيز الزميل الشاعر الاديب «عبدالحسين © ا 0 
بإرسال مقالاتهم و اشعارهمء أن يعرضوها © الزابي» الخترت 2 01 و أتجري فيها بعض 
على اهل التخصص في اللغة العربية - إذا ه «سوك الظيم » للشاعر عباس شبيب العكيلي © الاصلاحات اللا عد 0 
كانت تحتاج الي ذلك - وإني مضطر على أن * و مع احر التعازي اقدمها الى اسرة جريدة © قوسين: 
أترل وعتلاراً »يا اخواتي و إخوتي اكتبوا و © سونس الخسي و اسناته .و اقزباته و نر جوايلة م الف- من يوال حيدر ( حيدراً) لم ينتفع 
اكتبوا و اكتبوا. .. لكن عليكم » اول أن 7 تقرأواءٌ المغفرة من الله تعالي ..» اقدم احترامي و 6 21 خري وكان ل 
و تقرأوا و تقرأوا. رك التاتراء الال للى لحداي اللين يشرفوت على ب- من بعْدِ أحمد حيدر(حيدرٌ) خير الوري 
لحر 06 اصرف الحو أنه ست ١‏ ب 
ثم اكثبوا و اعرضواما تكتبونه على * أ 

0 فن الصرف و النحو و الشعر. هذاو 6 
نرجو للجميع السعادة و التوفيق. 1 
؟) الاخ عاشور شمكلي الكناني» استلمنا © | 
قصيدتك النثرية « ديار الغربة » و شطرها ه | 
الاول ١‏ قد سخطتن ي الايام بغضاً» , أقول :تناع 0 
صديقي , في كلامك معاني شعرية جميلة » لك 
ن الاسلوب يحتاج الي مواصلة في القراءة و 5 أ 
الكتابة و التعلم . فمثلا في الشطر الخامس © | 
«قد سلك الصبر و مل الطريق » ما هو فاعل © ا 

سلى و مل ؟ فإذا كنت تقصد« القلب» الذي هج 





السادس : « القلب مني يطلب مخاطبا » فلو: | 
قلت: : القلب قد سلك الصبر و مل الطريق ٠‏ | 
«ويطلب مُخاطباً مني » .و في الختام اتمني 5 | 
لك متابعةً ممتعةً في رياض الادبء كما 8 
نشكرك علي مقالك ١‏ العلاقة الزوجية » م 
سننظر فيه أنفا إن شاء الله . ١‏ 
*') الاخ الشاعر ناصر الفرحان العبودي " | 
السنجري » قصيدتك الشعبية عن الإدمان 6 | 
وصلتنا » وهي جميلةٌ سندرجها ضمن قائمة © ْ 
عام 1 ليمإ ا سيد 
نشرها فعا كي لا تفقد جدّتها و حلاوتها , و 





٠ 
فوفك الفن والادب‎ 
© »٠*هلىلق‎ 4 

لكنني ارجوك أن تعيد النظر فيها لا لرفع * صفحات الفن و الادب و مع الناس و قد خبرٌ مؤ كد لاهنا لك منكرٌ 

عيب ٠‏ بل لتزيد من بلاغتها و شكرا © نشرتم بتاريخ "/11/178١‏ من قول الحاج م ١‏ - مكل :اصح و لكن الوزن يختل -١‏ - القافية 
؟) الاخ نعيم حميدي المحترم » وصلتنا متك © عمران العبادي عندما يخاطبني قائلا :كيف طبقاًللقاعدة النحوية » خبر لكان منصوبه إذن 
مقطوعتان من الشعر المنثور تحت عنوان ه يجوز تنسب هذه القصيدة| لى . و في الحقيقة © دحب أن د تستمر القافية في آخر جميع الابيات 
«القدس لنا» و« بوش المتقلب » و رأينا فيها: كما ذكرت لكم اني بريء من هذه الشبهة و» منصوبة » و اذا كانت مرفوعة او مجرورة 
اول ؛ كلاهما في موضوع واحد » ثانياً لقد 4 ارجو منكم ان تطبعوا عين الحقيقة حتي يعلم » للم يني ايلم . ولهذا يمكن أن نقول : 
تكررت كلمة ١‏ القدس » في بداية كل شطرء و © الاخرون كما انتم تعلمون انا لا انسب اشعاري مرق أن نكر . 

الشعر لا يؤيد هذا . الغ رن اشر ل بل انا مجرد مرسل هذه* 00 50 

اعد خاصة ب 1 أن الشعر المنثون يعتمد على القصبدة ة (مستحيل) التي ارسلتها للطبع في © 





من تحته يجري شرابٌ أنه رأ( انهرا ) 
جمال الالفاظ و جودتها و تناسق أحرفهاء و م حق الشاعر الراحل عبدالحسين الزابي رحمه» د- < من 'حب هقلخب أحهدزز اللي" 
اري أن ت تق رأمن الشعر منظو مه و منثوره الكثير» ج © الله . في الختام اتمنا لكم التوفيق و السعادة و6 من أجل احمد كل شيء فاطر( في الوري ) 
و مع هذا كله أن شعرك فيه صورة خيالية * اشكركم جزيل الشكر. م6 ه- إن قيل لي تهواه قلت مفاخر ( مفاخرا ) 
شعرية» فإلي المزيد يا شباب ؛«فإنكم © صوت الشعب: حضرة الاخ مهدي كعبيح أيكون لي من دون قلب معشر 
مسرن الا ؛ المحترم » في مثل هذه المجالات و الاعمال © لو كانت القافية مرفوعة لصح « معشرً» ثم 
ه) الا 'خ المحترم كريم مغينمي تحياتنا لى الثقافية المكثفة التي تصلنا من الاخوات وه ماذا تقصد من « معشر » اذا كنت تريد الحياة 
شاكرين لطفى مقطوعتك عن «القدس» © الخو قدب جل كار هذا السوو , وعلى كل فهذا لا يستساغ . 
ورصلتء وقد كته على شكل الشعز © حال نحن لأسي لد لكاو ترجو ليكغ التوفيق © و- قد نص بالقرآن جلّ جلالة 
العمودي ( القديم ) و هي من الشعر النثري» © و الآ تقطع معنا المواصلة و شكراً 0 في حبهم أوصي الاله مكررٌ( مكرراً) 
ام »حجلتها » ندائها » © 8) الاخ الحاج عمران العبادي المحترم ز- يعني علي والزكية فاطم (فاطماً) 
شيمها » وحيها الخ.. , لا تر توافي » لآن 5 وصاتا متك قصيلة في وثاء فقيد الاسلام وج والآلهم آل الرسول الطهرٌ( الاطهر) 
الهاء وحدها لا تكون قافية الا اذا جاء قبلها الامة العلامة الفذآية الله العظمي الشيخ محمد ( من ضرائر الشعر أن الشاعر يستطيع أن يجعل 
رك اك مشترك في كل القوافي مثل :م الكرمي رحمه الله و تغمده بعظيم رحمته. 6 غير المنصرف منصرفا الاطهر صفة للرسول 
جلبابها » احبابها » أنسابها » عنابها و الخ. . © بماانكم ارسلتموها عبر الفاكس » فلم يظهره تابعة للمجرور المضاف اليه ) 

: ثم انّ الشعر الحرّو المنثور لا يقيد نفسه © عنوانها و لذلك بقيت بدون عنوان وها هي © ح- و الآل من آل الرسول بحبهم 


للقراق المواليق كجا فعات أنت واجذء ادا :5 في جناح الفن و الادب. 05 أوصي الرسول و قوله لاينكر ( ينكرٌ ) 
من مقطوعتك: ه 4) الاخت المحترمة مثا الحيدري ٠٠‏ ( في حال رفع القافية يصح ينكر) 
قسماًبالمهد و جنين و مذابحها © مقطوعتك الشعرية بمناسبة يوم الغدير و6 ت- ذريتي قد حبني من حبهم 
البستنا المذلة جلبابها © صلتنا وهي تحتاج الي تعديلات بسيطة لكنناثم هم آل زهراء البتول و حيدرٌ ( حيدر) 
و أكلنا من أجساد اخوتنا ٠‏ © نأسف لعدم القيام بهذا التعديل الذي يختص * و في الختام ارجو لك التوفين و أفوك انك 
وزففناها .. مكبولة الي حجلتها ه بالوزن » ذلك لكثرة الاعمال الثقافية الواصلة © تستطيع قرض الشعر الفصيح إن تابعت ذلك 


*) الاخ الشاعر صادق البيراوي المحترم اليا . نرجو منك أن تعرضيها علي اهل الفن» و طبقت القواعد و السلام . 

وضلا منى فضيدتان هما « العرب معدن و من الشعراء و شكراة ١‏ 8 المشرف على جناح الفن و الادب 

الغيرة » و( شمس الساعة ظهرية » نحاول أن ؟ )٠١‏ الاخ المحترم نوح خليل الصالحي »6 عباس العباسي الطائي 
06 َ 


ل 
ذم كعزم نينم لريطذظء_ اينخر 


ع اعم عوينالام 















































تصادف خونين در جاده آبادان - ماهشهر 
مردم آبادان را عزادار كرد 

تصادف سه دستكاه اتوبوس مسافربرى و يك دستكاه خودرو يرايد در جاده 
آبادان - ماهشهر درساعت سشش و سى دقيقه بامذاد روز دوشنبه 7١‏ بهمن 
جان 17 تن را كرفت وهفتاد مجروح بجاى كذاشت . به كزارش خبرنكار ما 
اين تصادف خونين كه در كيلومتر بيست جاده آبادان - ماهشهر به وقوع بيوست 
» شهرستان آبادان را عزْلدار كرد . سروان بابائى فرمانده يليس راه خرمشهر - 
اهواز در اين زمينه اظهار داشت : اين اتوبوسها دز مسير هاى زرين شهر به 
آبادان» آبادان به بوشهر و شيراز به آبادان در حركت بُودند .وضعيت جند تن از 
مجروحين اين حادثه وخيم كزارش شده است . يك مقام أكاه نيز در آبادان به 
خبرنكار ما كفت » آمار كشته شده كاناين سانخه دلخراش از بيست تن تتجاوز 
كرده است . فرمانده بليس راه خرمشهر-اهواز همجنين افزود: اين تصادف 
حاصل بى اختياطى يكى از رانندكان اتوبوس ها و كم عرض بودن جاده آبادان 
- ماهشهر است. مجروحان و اجساد كشته تشدكان اين حادثه بااكمك هاى 
مرذمى و امداد كران به بيمارستان طالقانى آبادان انتقال داده شدند. . در اين 





رغم الموقف السياسي الألماتي المعار هر" ؟ الل 1001 9ر2 لايل ول بطوير ٠‏ وادعى العلماء العراقيون المهاجرون بالمنفى 
للضربة العسكرية التي تعتزم واشنطن توجيهها * البرنامج النووي العراقي تشير الى ان العراقيين*' ان ضدام: قد نفد عغدة تجارب اخرى وانه 
للعتراق.ء فقد كشف تقرير حديث * يستطيعون خلال خمس سنوات استكمال بناء : يمتلى عدة قنابل نووية قام بتخزينها في مخباأ 
للاستخبارات الالمانية عن تقديرات مفادها ؟ القنبلة 'النووية . ولان الرقابة الدولية على ما تحت الارّض شمالى بغداد. 

ان تغداد كانت على وشك الحضول على يحدث في هذا المجال في العراق قد اوقفتحْ ويرى خبيربارز فى وكالة الطاقة:التووية بفيينا انْ 
قذرات نووية» فالعلماء العراقيون * قبل عامين» فالغراقيون بحاجة نظريا الى »* * الادعاءات حول التجربة النووية لا تتوافق مع ما 


الموجودون في المهجر والذين يقولون انهم ء ثلاث سئوات اخرى من اجل بناء القنبلة. 9 يتوفر لدينا من معلومات حول تطور المشروع 

عملوا في تطوير المشروع النووي العراقي * ٠‏ فلديهم خبراء ومعلومات وقدرة اطلاق قه العراقي » ويواصل ذلك المسئول كما ان استخدام 

١ 5‏ , وت 5 5 : يدعون أن وطنهم السابق قد نفل تجربة نووية بواسطة الصواريخ والطائرات. ١‏ القنبلة النووية سينطوي على مغزى سياسي مهم 

الاق مدي يدوه بارت وج به ومس اجو قبل انذلاع خرب الخليج وانة يمتلك منخزوناً * ووفقاً لتقزير ارات الألمانية فإن*. جداء ذلك لان قادة النظام في بغداد قد يسألون 
» به همين خاطر تنى جند از مجروحان در راه مرده اند. مى شو * المشكلة 

سال كذشته نيزدراثر برخورد يك دستكاه اتوبوس بايك دستكاه مينى بوس در كافياً لإنتاج قتبلة. ا المركزية التي واجهها العراقيون* انفسهم لماذا يحتاجون التجربة اصلا . الدول 


ويقول التقرير اللاستخباري الذي نشره موقع »> الاستكمال القنبلة قبل حرب الخليج الثانيق* العظمى النووية قد تسمح بذلك لانفسها لانها 
«ايلاف» نقلا عن مصادر خاصة: انه خلال * وريما حتى اليؤم ايضاء كانت الحصول على ه معنية بالحصول على السلاح الافضل والاكثر 
العامين الاخيزين اصبحت الوكالة الدولية © عبرو المخصب المظطلوبة لبناء م :نجاعة: اما الدول غير العظمى فنامكانها ان تتنازل 
للطاقة الذزية تعرف الشيء القليل فقط عما © © القنبلة اناج قثلة واحدة يتطلب كمية 358 غن التجربة ختى تحول دون اكتشاف وسائلها 
يحدث في مجال الذرة» مشيراإلى أنه من دن * كعم من اليورانيوم: المخصب. ولانهم* التطويرية. باختصارء اجراء مثل هذه التجربة هو 
رقابة على اللارض يصعب ان نعرف ماذا * » جديدون في هذا لدان ومن المحتمل ان* مسألة كماليات من وجهة نظر العراقيين هذا ان لم 
يفعلون.الاقمار الصناعية ليسث كاقفدة © قسمامن المادة قد يذهب سدي فالتقدير انهم ٠‏ ه نقل انهم سيضطرون بعدها الى البحث عن 
للحصول على المعلومات المطلوبة» فهي ٠‏ يتختاجون الى ٠ا‏ كم لانتاج القنبلة. اليورانيوم المخصب مرة اخرى. 
تستطيع متابعة ما يحدث على الارزض ولكن * : 
في بغداد والمناطق الصحراوية 0 العراق طلب من طهران مرور صدام عبر أراضيه إلى روسيا 
متفرعة من المُباني والمخازن تحت الارض 
الي لآ يمكن بالمرة معرقة ما الذي يحلاث * *. أفاد ئة تقزيراخبارى ايرانى بأن العزاق طلب من طهران السماح لصدام حسين الرئيس العراقى باستخدام 
5 الأزافس الايداية كسمب المتقفال :دخات ال مناه ليان لطر ررس" 
بهاء وؤيقول المفتشون ينان تكن متاك : ووفقالما ذكره تقريرلموقع بازتاب الاخبارى الايرانى على الآنثرنت امس أنه ترد أن تاج ى صَبرى 
من جل مراقبة العبائي وملاحظة النباني 7 وزير الخارجية العراق طلب ذلك خلال اجتماعة مع نظيره الايراني كمال خرازى أثناء زيازته لطهران 
المختملة الجديدة لأنه لا جدوى من العودة : في الأسبوع الماضى الا أن خرازئ:أبلغه أن مثل تهذا القراز يتخدٌ بُواشظة الاذازة الايراتية برمتها. 
فقط للمباني التي زرناها». : وذكرت وكالة اانا الألمائية أن خرازى أكد مرار في مؤتمر صحخفى عقند فى طهران الأحد'أن ايرآن 
ؤزوفق المصدر ذاته فإن المعطيات التي تم * لن تمنح اللجوء السياسى لصدام أو لأي من مسئولى حب البعث الحاكم في العراق. 


همين جاده شش نفر كشته و ينج نفر مجروح شدند. 
دريبى اين حادثه اقاى عبدالله كعبى نماينده ابادان در مجلس شوراى اسلامى 
طى نامه اى به رياست جمهورى خواستاز تعريّض جاده آبادان < ماهشهر 
شد . وى ياد آور شد اين فجايع قابل بنش 'بينئ بود و ما متذكر شده.بوديم و 
كرارا بصؤرت كتبى و سشفاهى خدمت شما و وزير محترم راه ف ترابرى 
معروض كرديده اما متأسفانه اقدام مؤثر و مثبتى صورت. نكرفتّه است 5-6 
اين ميان مردم آبادان مُعتقدمستند كه نمايندذكان خوزستان در مجلس مى 
توانند با يك اقدام دسته جمعى بودجه اى براى تعريض جاده هاى استان 
بدست أور دن امابه نظ ع ؤش تنكل ابنبعام) يكن عمل فسني لتب 
در همين رابظه و بنابه كزارش واصله يه علت فقبدان متخصص وجراح مغز 
و اعصاب در بيمارستان طالقانى آبادان ب بيشتر مجروحان كه از ناحيه سر 
أسيس :ديده اند يدون مداوا باقى مانده اند 

يك شاهد عينى به خَبرنكاز ما كفت تاكتؤن 78 تفردر اين 'حادثه حزن انكيز 
جان خوددرااز دس تداده اند. اين شخص كه بعد از رخداد تصادف بلافاصله 
خود رابه محل حادثه زسانده است » ادامه داد» در يبى خرابى يك كاميون 
بارى سنكين در جاده »اتوبوس شيراز به آبادان به تصور در حال حركت 
بودن اين كاميون كه در جاده توقف كرده.است . همجنان با سرعت ثابت 
خود ذرحركت بوده كه وقتئ متوجه ايستائق كاميون مى شود ترمز سنكين 
كرّده و همين حالت باعث برخؤرد اتوبوس زرين شهر بااين خودروى جمعى 
مى شود كه درا ادافه اين ذى ذستكاه. اتوبوشن به مسي مخالف منحرف و 
اتوبوسى كه از سمت آبادان به بوشهر در حال حركت بود با اين دو اتوبوس 
برخوزد مى كند و به دنبال آن خودروى برايدى كه يشت سر اتوبوس آبادان 
- بوشهر بوده با آنها تصادف مى كند .وى از عمق فاجعه سنكين بوجود آمده 
كفت وافزؤد بَرْخَئ از كشته شذكان سر برقن نداشتند . 


سرمربى تيم فوتبال وحدت آبادان به مدت ء ماه 
از حضور در ميادين ورزشى محروم شد 

به كزارش أستاكء منطقد خوز ينانا و تثايم اعلام روايط عبر +00 
فوتبال استان» على فيرؤزى » سرمربى تيم وحدت ابادان به دليل نقض 

مقررات در ديدار مقابل استقلال مسجد سليمان كه منجر به اخراج وى از 
زمين مشابقه شذ» از سوى كميته إنضباطئنهيأت فوتبال استان به موجب 
ماده ١؟‏ آيين نامه انضباطئ به مذت © ماه از شركت ذر مشابقات رسمى 
محروم و ملزم به يرداخت مبلغ ٠ه‏ هزار تومان جريمه نقدى كرديد. 





بدينوسيله از زحمات بى دريغ معلمان كرامى 
خود آقايان دارم » ثابتى و جايرى كه رنج و مشقت 


فراوان برده اند نا علوم يايه.و صحيح را.به ما 
دانشن آموزان دبيرسنان رازى آبادان بياموزند ' « 
نهايت تشكر وسياس را داريم. 


جمعىاز دانش آموز ان ف شمر ستان 





